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معدمه 

انسان‌هابرای رسیدن به جایگاه مشترک مسیرهای متفاوت 
وپرخم‌وپیچ را می‌پيمایند. به باورمن» گرچه این تجارب 
تکرارناپذیراند» مگردرس‌های زیادی برای آیندگان دارد که در 
روشنایی آن می‌توان مسیرها را انتخاب وآن را مدیریت کرده 9 
به نتایج خوب‌ترو بهتربرسند. هم چنان تجارب زندگی دیگران؛ 
به‌ویژه» فرازوفروده ای زندگی اشخاص بزرگ واندیشمند به 
انسان اعتماد به نفس می‌دهد تا مشکلات زندگی رابه سانی 
پشت سربگذارد. چون نسل جوان دانشگاهی برای آن‌که اهداف 
بزرگ علمی به خود تعیین می‌کنند» بعد چنین فکرمی‌کنند که 
رسیدن به آن ممکن نیست. زندگی وتجربه الگوهای فکری در 
این کتاب برای این نسل درس بزرگ می‌دهد. که هرکسی با 
شیوه‌های Olde ai‏ آسان به جایی رسیده al‏ 

ومطرح شدن کمک می‌کند تا دانشجوبتواند در حوزة خود 
ایده‌های جدیدی بیافریند واز چشم‌اندازروابط بین‌الملل نگاه 


۲ | مقدمه 


کرده وبا استفاده اززندگی وتجربهٌ یک دانشمند مسیروهدف 
dss tthe‏ ری ومان نے دایعا میت رورس 
بنابراین» محوربحث هراندیشمند دراین GES‏ این است که 
«چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟). 

پرسش بالا کلیدی است؛ زیرا یک اندیشمندی که در 
روابط بین‌الملل صاحب نام ونشان وازشهرت خوب برخوردار 
است. دارای آثار معتبراست و نظریه‌هاء مدل‌هاء مفاهیم و 
دای ران اہی زا دراه حرو یانام غود ت کو انیت در 
این‌جامطالعه می‌شود که چگونه این‌ها به چنین جایگاهی 
رسیده‌اند. ابت دای کارآن‌ها چگونه بوده وچگونه به صورت 
تدریجی به مرحله‌ای رسیده اند که اکنون قراردارند. بنابراین» 
پرسش‌های چون فرد اٹرگذاں دوره تدریس» شیوه تدریس. 
دانشمندان. آثارونوشته‌های که برآن‌ها نفوذگذار بودند ودر 
نهایت شغل وتجارب کاری. دراین GES‏ در مورد هردانشمند 
مورد نظراست. 

البته این یک سنت تاریخی وقدیمی هم است. ما نخستین 
کسانی نیستیم ویا این OLS‏ نخست نیست که درم ورد ارای 
دانشمندان و کارشناسان دریک حوزه ویژه پرداخته شده باشد. 
از گذشته‌های دوردر حلقات فکری و دانشگاهی به صورت 
معمول تلاش می‌شد تا علم از حوزه کلان وعمومی به بخش‌های 
تخصصی و cole‏ وارد شود و در مورد مسائل مربوط به یک مساله 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ( ۳ 
ادبیات مترکزتولید شود. درادبیات گذشته ومعاصرافغانستان 
درحوزه علوم اجتماعی هم‌چنان تلاش شده است تا تجارب 
زندگی مردان بزرگ ويا دانشمندان برای کسب رهنمودهاویا 
تشویق دیگران درمجموعه‌هایی گردآوری شود. 

ازآن‌جایی‌که شیوۂ نوشتاری مطالب این GES‏ درقالب 
مصاحبه آمده است ودرجریان ترجمه وترتیب به یک اثر 
علمی ویراستاران ناگزیربعضی ازواژگان مفاهیم و کلماتی را که 
به صورت مصاحبه‌ای آمده بود. حذف ویادرصورت لزوم جهت 
تکمیل جمله (البته بدون دخل وتصرف دراصل متن)افزودند. 

درعین حال هردانشمند برای اینکه به خوانندگان عزیز 
خوب ترمعرفی شود درآغ از صفحه با یک عکس ونام کامل 
تزیین شده ومسلک وشغل علمی اودر پاورقی با حفظ صورت 
انگلیسی نام دانشمند درج شده است. دلیل این کار آن است 
که تعداد زیادی از کارشناسان مطالعات بین‌المللی برای کسانی 
است که تبحربیش‌تردر روابط بین‌الملل نداشته باشند» 
ناشناخته‌اند. 

کتاب حاضرازسلسله کتاب‌های جیبی است که پس 
از کتاب «چگونه کارشناس روابط بین‌الملل شویم؟» و«مسلله 
اصلی روابط بین‌الملل چیست و چگونه حل می‌شود؟. زیر 
عنوان «چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟». دردست رس 
شما قرار گرفته است. محتوای این کتاب نیزازلای مصاحبه 
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کارشناسان ودانشمندان روابط بین‌الملل استخراج شده است 
که دربرنامه «نظریه سخن می‌گویدا »» گفته شده است. 

این اثرنیزچون کتاب اول ودوم دراین مجموعه» به صورت 
داوطلبانه توسط تعدادی ازدوستان ودانش‌جویان ترجمه شده 
است که من ازهریک La‏ تشکرمی‌کنم. هم چنان ازآقایان 
تخت tle.‏ باق مین قرش فیس حاکن تس 
واقبال احسان که به ترتیب در ویراستاری» صفحه‌آرایبی» 
حروف چینی و طرح جلد همکاری کردند» سپاس‌گزاری ویژه 
دارم. هم چنان ازمکتب روابط بین‌الملل کابل برای le‏ ونشر 
این کاب هم‌چنان سپاسمندم. 


میرویس بلخی 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
استفن والت! 
برگردان: بصیرمحمدی 

Se SS‏ شکل‌گیری دیدگاهم درروابط بین‌الملل متأثر 
از چهارچیزعمده است. نخست. اگربه دوران کودکی خود 
برگردم» پدرم یک فیزیک‌دان بود که علاقه‌مندی شدید به تاریخ 


نظامی داشت. درسنین نوجوانی. خودم نیزبه تاریخ نظامی 
بعدها دردوران لیسه درارتباط به سیاست خارجی بحث و 
گفت وگومی‌کردیم وبه همین ترتیب. GAGES‏ زیادی در 
ارتباط به جنگ وانواع جنگنده‌ها؛ کشتی‌های جنگی وموارد 
مشابه آن مطالعه می‌کردم. 

دوم دردوران کارشناسی دردانشگاه استنفورد با الکساندر 
۱٩۲۰( OS‏ - ۲۰۰۶) یک جاتحصیل کردیم وهم‌صنفی بودیم 
که تمایل وی مبنی براستفاده ازتیوری درمسائل پالیسی. علاقه 
من را به روابط بین‌الملل تشدید کرد. هم چنان» نحوة استفاده او 
ازتاریخ به شکل منظم وساختارمند؛ به گونه‌ای که دراثرخود 


«Stephen Walt .1‏ نظریه‌پرداز توازن تهدید ازرویکرد نئوواقع‌گرایبی ساختاری Li)‏ 
تدافعی)» استاد دانشگاه هاروارد. 


1 ) استفن والت 


داده است. بسیاردل چسپ بود. به همین دلیل به تاریخ علاقه 
داشتم, مگرمی‌خواستم توانایی ادغام نظریه درتاریخ را باروش 
دفیق‌تری ab‏ داشته باشم. 

قابل ذکراست که کنت والتز تأثیربه سزایی درمن گذاشت. 
اواستاد راهنم ای Lab LL‏ من بود. که تقریبا نقش الگورا برای 
بسیاری ازدانش‌جویان هم‌دور؛ من داشت. نه‌تنها ایده‌های وی 
درارتباط به سیاست بین‌الملل» که بدون شک بسیارتأثیرگذار 
بودند. بلکه الگویی که از خود به‌جا گذاشت. نیزمطرح بود. 
والتزهميشه پرسش‌های اساسی را می‌پرسید وبه کمیت نسبت 
به کیفیت اهمیت بیش‌تری قاثل بود. یکی ازنکات قابل‌توجه در 
ارتباط به والتزاین Cool‏ که باتوجه به شهرت فراوان خود آثار 
چاپی زیادی ندارد. بدون شک که او کاربسیار پرباری داشته 
است وامروزنیزفعال است؛ مگرا و کتاب‌ها ومقالات زیادی از 
خود منتشرنکرده است. دانشمندان زیادی هستند که شهرت 
کم‌ترولی بیوگرافی‌ه ای به مراتب طولانی‌تری دارند. در عوض؛ 
اوعلاقه داشت تا آثاری را از خود به نشربرساند که واقعا بسیار 
خوب وهميشه جزوموضوعات کلیدی بودند. یکی از مواردی 
که ازا وآموختم. این است که کنترل کیفیت واقعا مهم است. 
یعنی بهتراست تعداد کم‌تری از قطعات بسیارارزشمند نوشت. 
تااین که شمارزیاد ازاٹراتی که جالب نباشسند. وال زهم چنان 
به خاطری الهام بخش بود که ازبه چالش کشیدن روند ویا خرد 
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متعارف نمی‌هراسید وبه این دلیل تلاش می‌کرد تامسائل را 
واضح و ساده بیان کند. من سعی کردم تا ان خصوصیات رادر 
کار خود تقلید کنم. هرچند تقلید ازیک انسان دیگربه هرپیمانه 
که باشد. مشکل است وامکان آن متصوراست که گاهی تصور 
کنی که خوب تقلید کرده‌ای وظرفیت‌های انسان مطلوب رادر 
وجود خود پرورش داده‌ای» اما درنهایت متوجه می‌شوی که در 
این کارتوموفقیت درپی نداشته است. امابه هرصورت من 
چنین کاری را کرده‌ام. 

GILG SE‏ نهایی برمی‌گردد به همکاران و همتایان دور 
کارشناسی ارشد من دردانشگاه برکلی . ازاینکه با مجموعه‌ای 
از دانش‌جویان فوق‌العاده. دور کارشناسی ارشد خود را به پیش 
برده‌ام ومتعاقباطی سال‌های ادامة تحصیل درمقطع دکتورا 
دردانشگاه هاروارد با دیگردانش‌جویان آشتا شدم» خود را 
خوش‌شانس احساس می‌کنم. من AES‏ به دانش‌جویان دور 
کارشناسی ارشد می‌گویم که آن‌ها به همان میزانی که ازاستادان 
خود می‌آموزند» ازهم‌دیگ رنیزیاد می‌گیرند وهم‌صنفی‌های‌شان 
برای مدت طولانی یاران همفکرشان باقی خواهند ماند. 

بنابراین» ایجاد کردن ارتباطات فکری خیلی مهم است. 
خوش‌چانسی من دراین بود که درزمانی حضوریافتم که 
برخی ازهمتایان بسیاربا هوش ومتعهد دوروبرم بودند وبخش 
عمده‌ای از موفقیت من به دلیل داشتن افراد باهوشی بوده است 


۸ استفن والت 

که ازهمان اوایل ازآن‌ها آموخته‌ام. 

داشتن افراد باهوش در محیط درسی وکاریک موهبت 
است. این موهبت به انسان فرصت رشد فکری و گاه به 
چالش‌کشیده‌شدن اندیشه‌های محدود ویا قالبی اورا می‌دهد. 
بنابراین؛ بد نیست آگرشما در محیط خود چنین انسان‌هایی را 
داشته باشید. انسان‌های توانا وتیزهوش که افکارشما را صیقل 
بدهند وافکارموجودتان را به چالش بکشند. این فرصت رامن 


داشته‌ام : 
ادرپدیری 
کار تیمی با افراد خوب و درگیر شسدن 


@ فرد: 
کنت والتز, الکس‌اندر جورج و هم‌صنفیان 
دورد ماستری 

8 کتاب: 
آثار مربوط به تاریخ نظامی 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
ارنت لجفارت! 
برگردان: مصطفی عاقلی 


برای من» سگذشت شخصیام برکارهای روشنفکری من 
تأثیرگذاربودند. من دردرسال ۱۹۳۶ میلادی دراپلدورن هلند 
ool}‏ شدم ودرنزدیکی شهرخرد که هرد نامیده می‌شد بزرگ 
شدم.۰ سال بعد از جنگ در ۱۹۵۵ء خواستم تابه بیرون از 
آن‌جا بروم وبرخی چیزه ای جهان را ببینم. ازآن جایی که برای 
نام نویسی درارتش جوان بودم» به کالجی درامریکا رفتم. برنامة 
من این بود که صرفا یک‌سال آن‌جا بمانم» مگردو سال به درا 
کشید. یک سال دیگربرای اخذ مدرک کارشناسی لازم بود 
(یعنی سه سال باید ان جا می بودم). دران جااهسته آهسته به 
علوم سیاسی علاقه‌مند شدم وازآن ole‏ که آن جا یک حور 
مطالعاتی درقرن نوزدهم بود؛ آن‌هم بعد از جنگ جهانی دوم» 
کیفیت آموزش درایالات متحده بهتربود. من گمان می‌کنم 
علاقه به هردو «سیاست» و «روابط بین‌الملل». از خانواده به من 
رسیده بود: پدرم سیاست مدا شهرخرد بود وازاین‌رو ما در بارۀ 
سیاست سخن‌های بسیاری می‌گفتيم. مادرم نیزپیش ازاین‌که 
به هلند بیاییم» درسورینام» اندونی زی» آلمان وسویس زندگی 


Arend Lijphart .۱‏ کارشناس تقسیم قدرت در افریقاء استاد دانشگاه کالفورنیا. 


۰ ارنت لحفارت 


می‌کرد. ازاین‌رو به سیاست بین‌الملل علاقه‌مند شدم. 

هم‌چنین, باید اعتراف کنم که زندگی درهلند اشسفالی 
در dpb‏ جنگ جهانی دوم» برنگاه من به مسائل تأثیرگذار بود. 
برای نمونه» درسال ۰۱۹۵۶ من در کالج ایالات متحله بودم و 
متوجه شدم که دانش‌جویان دیگرچگونه واکنش‌های متفاوتی 
نسبت به حوادثی مانند بحران سوئزو بحران مجارستان نشان 
می‌دهند؛ در حالی که دوستان امریکایی من ازاعزام به خدمت» 
اعزام به خارج از کشور یا گرفتارشدن در جنگ جهانی سوم که 
پیروز خواهند شد تعجب می‌کردند» من وحشت زندگی دریک 
کشوراشفغالی رادرطول جنگ سرد تصورمی‌کردم؛ چه درزمان 
کمونیست ها وچه درزم ان امریکایی‌ها. 

من اساسا مطالعة سیستم سیاسی هلند را شروع کردم ودر 
این روند فهمیدم که جوامعی با تقسیمات سیاسی مانند لبنان 
وجوامع مختلف افریقا بسیاراست. ما دراین جا درمورد ۱۹۶۸ 
صحبت می‌کنیم؛ یک زمان بسیار آشفته» همراه با استعمارزدایی 
در«جنوب» و گاهی بحث‌های انقلاب در«شمال». من آن 
روزهای پرتلاطم رادرقلب همه این مسائل زندگی کردم زیرا در 
آن زمان دردانشگاه کالیفرنیا وبرکلی تدریس می‌کردم. درحالی 
که ازنظرسیاسی. دپارتمنت محل کارمن بسیارتقسیم شده 
بود مگرازنظرفکری تحت تأثیرقرارنگرفتم. درآن سال» من 
لین کتاب خود رامنتشرکردم و مفهوع «اجتما‌گایی» ی نظر 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (۱۱ 


نتسیم قدرت را دراولین شمارۂ مطالعات سیاسی مقایسه‌ای 
تقسیم‌شده می‌توانند به صورت دموکراتیک اداره شوند؛ اگرنوعی 
همکاری گستره میان نخبگان وجود داشته باشد. 

We‏ روشی رایافتم که Se,‏ کلی در جوامع تقسیم‌شده اعمال 
شود. متفرق‌ترین جامعه‌ای که درآن زمان می‌توانستم پیدا کنم 
ودانشگاهیان صحبت کنم. من بخشی ا زکمیسیون بوتلزی 
شدم که توصیه می‌کند اژالگوی دموکراسی متعهد استفاده 
کنم. دراوایل das‏ هشتاد آن‌ها سرانجام ایدٴ تقسیم قدرت در 
سطح ملی را پذیرفتند؛ اگرچه آن چه درپایان اجرا کردند. فقط 
یک گام کوچک به سمت مدل من بود» زیرا اکثررای‌دهندگان 
رنگین‌پوست هنوزدرسیستم سیاسی پذیرفته نشده‌اند. بدین 
ترتیب باکنا رگذاشتن ۸۷۲ از جمعیت»آن‌ها یک اشتباه 
اساسی مرتکب شدند - اساسا په همین دلیل است که من در 
سال ۵ کتاب تقسیم قدرت درافریقای جنوبی را نوشتم؛ 
فقط برای نشان دادن نقص درطرح ایده‌های من. خوش‌بختانه 
آن‌ها همه توصیه‌های من را درسال ۱۹۹۴ پذیرفتند. 


۲ ارنت لحفارت 


انتظاردارید به‌آنجا برسید. این مطالعه دقیق شامل مسائلی 
می‌شود که ازیک طرف شما به دنبال یادگرفتن آن هستید واز 
طرف دیگرنقش خود را در تصحیح پدیده‌ها اشتباه بازی کنید. 
من درست همین کار را کرده‌ام ودراین زمینه عطش دارم. 
دوست دارم همیشه چنین باشیم ونگذاریم موضوعی به‌ صورت 
تصحیح ناشده باقی بماند. 


Gre yl 
زندگی باید روما در سیاسی. در گیرشدن‎ 
خوش‌شانسی و مشاهدات عینی‎ 
رد‎ 4 
پدر و مادر‎ 


ندارد 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ Gr)‏ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
استفن کراسنر 
برگردان: مصطفی عاقلی 


شخصاً برای من محیط محلی هاروارد؛ زمانی که دانشسجوی 
دکتری واستادیار دراواخردهۀ ۱۹۶۰ واوایل دهة ۱۹۷۰ بودم» 
بسیارمهم بود - فک رکنم منصفانه است بگویم. بسیاری 
ازمحققان بزرگ نسل من دران‌جا حضور داشتند: کوهن؛ 
کاتزنشتاین» جرویس. راگی» نای ودیگران که یکی دوتای آن‌ها 
یا به عنوان دانشسجو استاد پا بازدیدکننده کارمی‌کردند. کوهن و 
نای درروابط بین‌الملل تنظیم‌کنندة دستورکاربودند. من نسبت 
به جایگاه آن‌ها دل‌سوزنبودم» مگربسیاری از کارهای اولیۀ من 
را شکل دادند. ساموئل هانتینگتون» مشاورپایان‌نامهُ من بود و 
تفکراودرمورد نظم سیاسی بربسیاری از کارهای بعدی من تأثیر 
گذاشت. من به یاد می‌آورم هنگامی که نظم سیاسی در جوامع 
درحال تغییرمنتشرشد تا چه اندازه خرد متعارف Ol‏ زمان را که 
درنظریه مدرنیزاسیون تجسم يافته بود تضعیف کرد. 

این‌جا دراستنفورد» بسیارتهصت تأثیرنهادگرایبی منطقه‌ای 


Stephen Krasner ۱‏ نظریه‌پرداز دولت های ورشکسته ورژیم‌های بین‌الملل استاد 
دانشگاه استنفورد. 


(NE‏ استفن کراسنر 

قدرت. این البته با نهادگرایی لیبرال که برجسته‌ترین رویکرد 
مطالعة سیاست بین‌الملل شده است. پسیارساگاراست. 
سپس بحث‌های جامعه‌شناختی در استنفورد وجود داشت که 
من راعلاقه‌مند ساخت؛ ؛ خصوصاً موارد مطرح‌شده توس ط Ole‏ 
واقعی ایجاد شود. این جا موسسات وهنجارهایی وجود دارند که 
همه می‌پذیرند که به‌گونة مناسبی تکرار می‌شوند» مگراز رفتار 
واقعی جدا می‌شوند. این مهم چارچوب کاری را که دراواخردهۀ 
۰ درزمینۀ حاکمیت انجام داده‌ام» میسرساخت. 


اثرپذیری 
8 علاقه‌مندی: 
کار با افراد SH‏ گذار و دانشمندان 
روابط بین‌الملل نهادگرایی منطقه‌ای و 
نهاد گرایی لیبرالی 
0 فرد: 
ساموئل‌هانتینگتون 
سازمان سیاسی 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
الکساندر دوگین! 


برگردان: بصیرمحمدی 


من با اورسیاگرایی آغاز کردم و سپس سراغ سیاست جغرافیایی 
امدم وتامدت‌هادران چارچوب باقی ماندم. سپس بخش 
دوگانگی (.سرزمین) و «دریا؛ راتوسعه دادم وازآن درشرایط واقعی 
کارگرفتم. به همین ترتیب» مکتب اورآسیایی ژیوپلتیک Jody‏ 
آمد. که نه‌تنها مکتب غالب شد بلکه یگانه مکتب معاصردر 
روسیه گردید. به عنوان استاد در دانشگاه دولتی مسکو به مدت 
شش سال رئیس بخش جامعه‌سناسی رویط واا py‏ که 
وادارم ساخت تابه صورت تخصصی با نظریه‌های SAIS‏ 
روابط بین‌الملل» نویسندگان اصلی» رویکردها ومکاتب آن آشنا 
شوم. چون مدت‌ها علاقه‌مند به پست مدرنیسم درفلسفه بودم 
(کتاب پسافلسفه را نیزدراین ارتباط نوشتم) به همین دلیل 
توجه خاصی به پسااثبات‌گرایی در روابط بین‌الملل داشتم. 
این گونه به نظریۀ انتقادی در روابط بین‌الملل» نئوگرامشی‌ایسم 
وجامعه‌شناسی روابط بین‌الملل «جان هابسن . استیوهابدن و 
غیره) رو آوردم. 


Alexander Dugin ۱‏ کارشناس اوراسیا گرایبی» جیوپولیتیک دریا- زمین و نظریه چند 


قطبی روسی, استاد دانشگاه دولتی مسکو. 


۲ الکساندر دوگین 
درنهایت به bi‏ 4 جهان چند قطبی رسیدم که سرانجام به 

صورت مشخص ازراه دوگانگی ژیوپلتیک. تیوری گراسرام کارل 

اشمیت ونقد جان هابسن از نژادپرستی غربی و مرکرگرایی اروپا 


انرپدیری 


nF‏ علاقه‌مندی: 
کار فکری. دانش‌گاهی, تمر کز به جغرافیا 
و سیاست و تدریس دانشگاهی 
8 فرد: 
کارل اشمیت و جان هایسن 
8 کتاب: 
کتاب‌های مربوط به سیاست جغرافیایی 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
الکساندر ونت! 
برگردان: مصطفی عاقلی 


من فک رمی‌کنم کسی که بیش‌ترین تأثیررا برمن گذاشت: 
مشاورتحصیلات تکمیلی من ریموند دووال در مینه‌سوتا بود. 
که مرا در دهه۸۰ با مارکسیسم و پساساختارگرایی آشنا کرد. درآن 
زمان» من درواقع خودم را مارکسیست می‌دانستم. من بسیاری 
ازنظریه‌های دولت مارکسیستی وبین‌المللی شدن سرمایه را 
خوانندم و گمان می‌زنم که امروزهم همسوبا مارکسیسم استم. 
مگرازآن زمان» من مسائل فلسفی را دربدن نظریٌ مارکسیسم 
توسعه داده‌ام» بنابراین گرچه بسیارتحت تأثیرمسأله مارکسیست 
قرارگرفته‌ام - مانند بسیاری ازدانشمندان هم نسل خود - من 
خودم را مارکسیست نمی‌دانم. جداازاین؛ من هم چنان تحت 
تأثی رکار جامعه شناسان ورئالیست‌های علمی مانند آنتونی 
گیدن زوروی باسکار قرا ر گرفته‌ام » مگرگمان می کنم» درپایان 
افرادی که به من مشوره می‌دادند» ازاهمیت بیش‌تری برخوردار 
بودند. 


کم کم به موضوع ساختار-کارگزار علاقۂ زیادی پیدا کردم و 


Alexander ۱‏ نظریه پرداز سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل؛ استاد دنشگاه 


۸ الکساندر ونت 
بین‌الملل» را درسال AV‏ منتشرکردم. ازآن زمان» من مطالعه 
سازه‌انگاری راادامه دادم که منجربه مجموعه مقالاتی شد که 
دردهة ۰ منتش کردم سرانجام به ay bi‏ اجتماعی سیاست 
بین‌الملل در سال ۱۹۹۹منتهی شد. 


انرپدیری 


8 علاقه‌مندی: 
مار کسیسم. ساختار کار گزار 

۳ فرد: 
ریموند 999 انتونی گیدنز و رای باسکار 
آثار کلاسیک 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
امانوئل والرشتاین 
برگردان: مصطفی عاقلی 


مهم‌ترین واقعة سیاسی درزندگی من حادثه‌ای است که آن را 
انقلاب جهانی ۱۹۶۸ می‌نامم . برای من؛ این یک رویداد بنیادین 
وتحولآفرین بود. هنگامی که قیام درآن‌جااتفاق افتاد» من در 
دانشگاه کلمبیا بودم. مگراین فقط یک پانویس زندگی‌نامه برای 
اتفاقات سیاسی و فرهنگی است. 

من بارها سعی کرده‌ام آن چه دقیقآدرآن زمان اتف اق افتاده 
است. تحلیل كنم واین‌که چه پیامدی داشت. من اطمینان 
دارم که انقلاب (۱۹۶۸) از انقلااب (NAVY)‏ انقلاب روسیبه. -۱٩۳۹(‏ 
۵) جنگ جهانی دوم یا (۱۹۸۹) فروپاشی کمونیسم‌ها در 
اروپای شرقی و اتحاد جماهیرشوروی) مهم‌تربود؛ سال‌هایی که 
مردم ازان‌هابه عنوان رویدادهای مهم یاد می‌کنند. ان رویدادها 
به سادگی کم ترازانقلاب جهانی (۱۹۶۸) تحول پذ ی ربودند. 

اگرازمن می‌پرسید افرادی که من راتحت تأثیرقرارداده‌اند. 
نام بہرم» باید کارل مارکس» فرناند براودل» جوزف شومپیتر SNS‏ 
پولانی» ایلیا پریگوجین وفرانتزفان ون را نام پبرم. 


dimmanuel Wallerstein ۱‏ نظریه‌پرداز نظم جهانی. پایان سرمایه‌داری و یک 
دست‌سازی علوم اجتماعی. استاد دانشگاه بینگامتون. 


)9 امانوئل والرشتاین 


آنرپدیری ' 
٣‏ 
ade 3‏ علاقه‌مندی: 
| انقلاب جهانی ۰۱۹۶۸ یک‌پارچه‌سازی ۱ 
ele! pale‏ 


پریگوجین و فانون 
* اقا کتاب: 


۱ / 
ندارد‎ one 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
7 ۱ امیتاوآچاریا 
See‏ برگردان: رحیم اعظمی 


کارمن درمورد روابط بین‌الملل توسط دوعامل اساسی.  Lal am‏ 
موف اس ی مرا 
منطقه‌گرایی آسیایی؛ سازه‌انگاری: نظریه‌های رواب ط بین‌الملل 
امنیت جهانی؛ از جمله امنیت انسانی. کارمن شامل مطالعات 
انضباطی و مطالعات منطقه‌ای (جنوب شرقی آسیا) است. این 
هم چنین ترکیبی از نظریه (به ویژه سازه‌انگاری) وتحلیل است. 
هریک ازاین مناطق را می‌توان با مکان‌های خاصی پیوند داد که 
طی چند das‏ گذشته خود را درآن مناظره‌ها یافته‌ام. 
درهندوستان که بزرگ می‌شدم» هميشه به دلیل تأثیرگذاری 
جواهر لعل نهرو اولین نخست‌وزیرهند. من به سمت 
انترناسیونالیسم لیبرال کشانده می‌شدم. ازآن‌جا که اقاست 
طولانی در جنوب- شرقی آسیا (جایی که من نه زاده plots‏ و 
نه تحصیل کرده‌ام) داشته‌ام چشیدن مزه پژوهش درسنت 


‘Amitav Acharya ۱‏ کارشناس پیوستگی مناطق. آسه آن و جهان‌گرایی نادرست 
غربی روابط بین‌الملل. استاد دانشگاه دانشگاه امریکایی واشنگتن. 


۲ امیتا و آجاریا 


مطالعات منطقه‌ای. به‌ویژه از کاردانشمندانی مانند مایکل ليفر 
وموتباآلاگاپا: برایم بسیارمهم بود. 

مگرکارمن توسط گروه دانشمندان بسیارالتقاطی وناهمگون 
شکل گرفت که بیش‌ترشان نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل ویا 
حتی پژوهشگران روابط بین‌الملل نبودند. آن‌ها شامل چندین 
مورخ برجسته آسیای جنوب- شرقی» وانگ گونگوو آنتونی 
رید آنتونی میلنرونوشته‌های او. دبلیوولترس از دانشگاه کرنل 
هستند که من خودم آن‌ها را می‌شناسم. این پروفسوراناندا 
راجه» انسان‌شناس فقید سنگاپوری. بود که من را ازراه یک سری 

گفت La Sp‏ «اغلب با اصرف آب جودرمراکزغذایی فروشنده‌های 
محلی) ونوشتن مطالب مشترک, درمطالعات جنوب- شرقی 
آسیا آشنا کرد. 

تدریس دردانشگاه یورک کان ادا من را دررمعرض نظریه‌های 
انتقادی» به‌ویژه نظریه‌های رابرت دبلی وکاکس وبرداشت او 
ازابعاد مادی وعقیدتی هژمونی فرارداد. برخی از کارهای من 
سیاست محوراست. که پایه‌ه ای آن با همکاری دانشمندان 
کانادایی با گرایش مشابه» بهویژه دیوید دوست وپاول ایوانن 
پایه‌گذاری شد. 

حضوردره اروارد. جایی که من ازنزدیک با جامعه‌شناس 
ایزرا فوگول ودانشمند چینی الستایرآین جانستون کارمی‌کردم؛ 
من رابه سازه‌انگاری BLES‏ وبه‌ویژه به اهمیت اجتماعی‌شدن 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (۲۳ 
علاقه مند کرد. پیت رکاتزنشتاین که نه استاد من بود ونه همکار 
علمی من» به یک تأثیرگذا راصلی در کار من در مورد منطقه‌گرایی 
وهنجارها تبدیل شد. من نمی‌توانم از گشودگی وی در برابر 
دیدگاه‌های جایگزین. توانایی اودر حرکت در پارادایم نظری و 
بافتن مناطق و مضامین مختلف در کارهایش, الهام نگیرم. همه 
این‌ها با راهنمایی سخاوت‌مندانه اوازدانشمندان نسبعاً جوان 
ونسبتاًناشناخته‌ای مشل خودم میسرشد. اویکی ازبهترین 
دفاعیاتی است که جامعه روابط بین‌الملل امریکا می‌تواند در 
برابراتهام دزد فروشی وبسته بودن مغازه ارائه دهد . 

هم‌چنین باید به ریچارد هایگوت اشاره کنم» که > dno‏ 
۰ من را متقاعد کرد یک حرفه اکادمیک درروابط بین‌الملل 
ازنظرعقلی رضایت بخش و سرگرم‌کننده خواهد بود (اوازهر 
دونظرحق داشت)» و GLAS‏ خودش در زمینۀ منطقه‌گرایی 
آسیایی به اندیشۀ من شکل بخشید. محمد ایوب واقعاً عالمی 
بود که ا زکارهای پیش‌گام اودرزمینة امنیت جهان سوم الهام 
گرفتم» درحالی که بری بوزان که Lally‏ دررأس دانش آموزان روابط 
بین‌الملل درسراسرجهان قراردارد؛ یك همکارشگفت‌آور در 
زمینۀ Ay les‏ روابط بین‌الملل غیرغربی بوده است. 

بنابراین. به جای سنت‌های بزرگ روابط بین‌الملل» جغرافیا 
ومردم برتفک رمن SU‏ رگذاشته‌اند. من هرگزبه طور غریزی 
واقع‌گرا. لیب رال یا سازه‌انگار نبوده‌ام. من هرگزبه سختی دریک 


٤‏ ) امیتا و آچاریا 

راه متفکر اجتماعی نشدم» بلکه در معرض تعدادی ازافراد بسیار 
جالب قرارگرفتم که بسیاری ازآن‌ ها ازرشته‌های دیگری غیر 
ازروابط بین‌الملل بودند. یعنی برای فهم یک رشته به‌صورت 
علمی و خوب. باید از حوزه‌های متعدد علوم اجتماعی باید 
کمک گرفت. 


انرپدیری 


علاقه‌مندی: 

8 سازه‌انگاری, جغرافیا جهان سوم و 
امنیت جهانی 
فرد: 

@ جواهر لعل نهرو پیتر کاتزنشتاین و 
ریچارد هایگ وت. محمد ایوب. بری 
بو زان 
کتاب: 

LL‏ ندارد 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (Yo)‏ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
ان تیکنر 
برگردان: مصطفی عاقلی 


من درزندگی علمی خود تغییرات زیادی را تجربه کرده‌ام. هویت 
اصلی من به عنوان دانشمند اقتصاد سیاسی بین‌الملل بود. 
اولین موقعیت علمی من دریک کالج کوچک هنرهای لیبرال 
els)‏ صلیب مقدس) بود که درآن دون‌های مختلف اقتصاد 
سیاسی بین‌المللی را تدریس کردم. در دور تحصیلات تکمیلی 
به مسائلی علاقه‌مند شدم که دردهه»۱۹۷ مسائل «شمال- 
جنوب )۰ نام گرفته بودند؛ به‌ ویژه مسائل مربوط به عدالت 
جهانی» که درآن زمان موضوعات دل چسپی نبودند. 
بنابراین من هميشه درانتخاب موضوع خود احساس 
می‌کردم که کمی خارج ازدایره است. هنگامی که دردهۀ 
۶۰ تدریس را شروع کردم وابط بین‌الملل در خدمت مردها 
بود. به عنوان یک زن. در جلسات حرفه‌ای احساس ناراحتی 
می‌کردم. چون زنان اندکی وجود داشت که می‌توانستم به 
دانشجویی بپذیرم. هم‌چنین دریافتم که بسیاری ازدانش‌جویان 
دختردرصنف‌های مقدماتی روابط بین‌الملل من» باتاً کید بر 


Ann Tickner ۱‏ نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل فیمنیستی» استاد دانشگاه جنوبی 
کلفورنیا. 


7 ان تیکنر 


موضوعات استراتژیک و سلاح‌های هسته‌ای تا اندازه‌ای ناخوش 
وبی‌انگیزه هستند. تقریباً درهمان زمان بود که برای اولین‌بار به 
این مسائل فک رکردم» اتفاقاً کتاب اویلیان فوکس کیلر(جنسیت 
وعلم) را خوانندم؛ کتابی که انتقاد جنسیتی ازعلوم طبیعی را 
اراثشه می‌دهد. برای من جالب بود که انتقاد فمینیستی وی از 
علم می‌تواند به همان اندازه در نظریه روابط بین‌الملل نیزکاربرد 
داشته باشد. اولین نشرفمینیستی من انتقاد فمینیستی از اصول 

رئالیسم سیاسی هانس مورگنتا دراین مضمون گسترش یافت. 

تدریس دریک کالج هنرهای لیبرال کوچک که در آن 

کیفیت مورد ارزیابی قرارمی‌گرفت. بسیارمفید بود - زیرامن 
می‌توانستم تمایلات خودم را به‌گون؛ غیرمتع ارف دنبال کنم. 

بنابراین» من فک رمی‌کنم که بارگشتم به فمینیسم؛ پس از ده 

سال حضوردراین زمینه. ترکیبی از افزایش آگاهی واحساس 

خودم بود که چیزی درباره روابط بین‌الملل وجود دارد که با من 

صحبت نمی‌کند. من درسال ۱۹۹۵ وارد این دانشکده شدم که 

دارای شهرت فراوانی در زمینۀ آموزش طیف وسیعی از رویکردهای 

نظری روابط بین‌الملل بود. حمایت ازاین تنظیمات نهادی و 
شبکه‌ای از دانشمندان و دانش‌جویان فمینیست. که بعضی از 
آن‌ها را دراواخردههٌ ۱۹۸۰ با همان شیوهٌ تفکرمی‌اندیشیدند» از 
دید من برای رسیدن من به جایی که امروزهستم مهم بود. 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (yy)‏ 


انتونیومارکینا' 


برگردان: مهدی سلامی 


من خود را بیش تروقف بررسی اسناد بایگانی‌شدۂ جنگ جهانی 
دوم وجنگ سرد نمودم. مگرپس ازتکمیل نمودن شش رشتۀ 
تحصیلی از calor‏ حقوق بین‌الملل واقتصاد؛ پس از ۰۱۹۸۲ 
یعنی زمانی که بورس تحصیلی راکفلررا جهت تحصیل دررشته 
روابط بین‌الملل دریافت کردم با تعدادی از نخبه‌های امریکایی 
واروپایی (که ازطرف دولت‌های متبوع شان جهت بررسی و 
رفع مسائل اساسی ملی وبین‌المللی استخدام شده بودند)» در 
تماس شدم وبه تدریج به دونکته پی بردم. 

نخست cA Sips)‏ تمامی مسائل در سیاست بین‌الملل 
(عقلانی) نیستند؛ یعنی این‌که» مسائل مهم پاسخ‌گوی منطق 
a ae‏ 

دوم این‌که؛ نمی‌توان مسائل محلی راصرف اه تمرکزبر 
ان مسئله درک نمود. تمامی مسائل داخلی. از OI SG‏ وتبعات 
جهانی برخورداراند. آن چه در بخشی از جهان رخ می‌دهد. وابسته 
به وقایع دیگری درسایرنقاط دنیا می‌باشد. برآن اساس, مایلم 


Antonio Marquina .۱‏ کارشناس فریب جهانی شدن. امنیت انرژی و چالش‌های 
سیاست خارجی اروپاء استاد دانشگاه ولینشیا. 


(YA‏ انتونیومار کینا 


تأکید بورزم که» داشتن انتقاد نسبت به جهانی‌سازی به سبک 
فوکویاماء منافاتی با پذیرش این واقعیت ندارد که جهان به‌گونة 
فزآینده‌ای به‌هم پیوسته گردیده است. 

بااین‌که من احترام زیادی نسبت به تعداد بیش‌تری از 
اشخاصی دارم که درطول کارهای حرفه‌ای با آن‌ها ملاقات 
نموده‌ام مگردید من نسبت به سیاست بین‌الملل. منوط 
به قناعتی است که از کنج‌کاوی من نسبت به پویایی‌های 
بین‌المللی به دست آمده باشد وشکل‌دهندة نتیجه‌گیری‌های 
من گردد. تاریخ نقش برجسته درفهم ودرک مسائل روابط 
بین‌المللی دارد. یک مفهوم ویاواقعه رابا منطق تحلیلی به 
صورت بنیادی به‌واسطه تاریخ می‌توان فهمید. نقش تاریخ در 
بین‌الملل نمی‌تواند انتزاعی باشند. بدین معنا که باید بر 
بنیادهای تاریخی استوارباشند. تمام مسائل ازیک خط سیر 

ازدید من رویکرد به یک مسأله عینی درسیاست بین‌الملل. 
بايد ازراه بررسی موشکافانة ریشه‌های مسئله» خط سیرآن واز 
همه مهم‌تر عوامل محرک آن ارائه گردد. چنین رویکردی باید 
فراخ باشد» چون عواملی را مدنظر قرارمی‌دهد که می‌توان آن را با 
یک آموزش چندرشته‌ای درک نمود. 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ YQ)‏ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
ایال وایزمن" 


برگردان: منصوراحسان 


من یک مهندس ساختمانی هستم و تخصص من درتیوری 
معماری و نظریۀ فضایی است. من مایلم وقتی وارد یک 
زمینة ژیوپلیتیکی یا مناطق. که در حقیقت مربوط به حون 
روزنامه‌نگاران وفعالان حقوق ty‏ حقوق‌دانان سنتی 9 غیره 
می‌باشد. این رویکرد خاص منحصربه خودم راحفظ کنم. 
مهندسی به من ياد داد تابه مسائل دقیق نگاه کنم» به اجسام» 
رسانه‌ها. ومشاهده بسیاردقیق درمورد نحوه ایجاد ساختارها 
که می‌تواند تجسمی از روابط سیاسی باشد. 

هنگامی که من ساختارهای سیاسی را مشاهده می‌نمایم» در 
اصل این ساختارها را به عنوان یک مهندس مطالعه می‌کنم. من 
به شیو تبدیل سیاست به ماده - عمل فضایی - تحقق بخشیدن 
وفضایی‌سازی نیروهای سیاسی نگاه می‌کنم. تفکرمن حول 
رابطه‌ای بین نیرو وفرم شکل گرفته است. فرم برای یک مهندس 
یک Abadi‏ ورود است که می‌تواند به ننحوی سیاست را ارزیابی و 
تحلیل کند. بنابراین» وقتی به ماده وواقعیت مادی نگاه می‌کنم 


Eyal Weizman .۱‏ کارشناس فرهنگ مجازی سیاست بین‌الملل. استاد دانشگاه 
لندن. 


۰ ) ایال وایزمن 


(مانند یک ساختمان تخریب شده» یک قطعه اززیرساخت‌هاء 
یک جاده یا پل یک شهرک یا Get dee‏ به آن‌ها به عنوان 
محصول سیاسی نگاه می‌کنم» که هیچگاه ثابت نیستند. یک 
شهربرمبنای روابط سیاسی چندگانه تشکیل گردیده و رشد 
می‌کند. گسترش می‌يابد ویا هم منقبض می‌شود. ساختمان‌ها 
به‌گونةٌ همیشگی محیط خود راثبت می‌کنند. بنابراین» می‌توان 
نیروی سیاسی را به ساختمان‌ها تشبیه نمود. 

با استفاده از این روش؛ من تحت تأثیر نقشه‌برداران 
ساختمان وافراد بیمه‌ای قرارمی‌گیرم که وارد یک ساختمان 
می‌شوند تا خراش دیواری را ببینند وآن چه را که اتفاق افتاده ویا 
هم ممکن است اتفاق بیفتد. ارزیابی نمایند. بنابراین» احساس 
می‌کنم درزمان جنگ نقشه‌برداراملاک درمقیاس یک شهر 
هستم. مگردرتمرین این معماری پزشکی قانونی. من نیزمانند 
یک باستان‌شناس کارمی‌کنم؛ باستان شناس به دنبال AAS‏ 
بقایای مادی تاریخی ودرتلاش برای بیان حقایق تاریخی در 
حوزه‌های فرهنگی» سیاسی: نظامی یا اجتماعی است. مگرمن 
یک باستان‌شناس از گذشته‌های بسیارنزدیک یا حال هستم. در 
حالی که برخی از تحقیقات من ابعادی لفظی را براساس بررسی 
مواد حفظ می‌کنند بیش‌ترآن تحلیلی ازمطالب ضبط شده 
یاثبت شده توسط رسانه‌های مختلف است. تألی ف واقعیت 
مکانی را ازتصاویرمعماری Al‏ مکان‌یابی وارجاع می‌نماید. 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (۳۱ ( 


ایورنیومان! 


برگردان: احمد سیرعمری 
دلیل‌آمدن ورشد من به دنیای روابط بین‌الملل. علاقهام به 
سیاست ومخصوصا درک اتحاد جماهیرشوروی می‌باشد. مااز 
کشورناروی هم‌پیمان سازمان آتلانتیک شمالی آمدیم ورشد ما 
زمانی بوده که اتحاد جماهیرشوروی سردشمنی با ما داشت. 
خدمت اجباری در دولت را بین سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۸ 
انجام دادم وازتمام داشته‌ها ودانشی که درجریان خدمات 
اجباری با روسیه انجام داده بودم. در مطالعات سیاست خارجی 
روسیه وهم‌چنان مطالعات روابط بین‌الملل. استفاده کردم 
وبعد به عنوان پست دکتورای خود ترجیح دادم که در زمینه 
دیپلوماسی کاری انجام دهم. بعد ازاخذ بورس تحصیلی. ژان 
مونت درانستیتیوت دانشگاه اروپا به پژوهش پرداختم وبه این 
نتیجه رسیدم که مهارت‌های به دست آم ده از pple‏ سیاسی 
وروابط بین‌الملل» نمی‌تواند به انجام موثراین وظیفه اختتام 
پیدا کند؛ زیرا به این درک رسیدم که مطالعۀ رشته دیپلوماسی 
آن‌ها تخصصی می‌باشد؛ به شکلی که این نمایندگان درنتیجهُ 
ملاقات‌ها ومشورت‌هاء محصول ونتیجه هم می‌داشته باشند. 


ver Neumann .۱‏ نظریه‌پردازشکل اجتماعی روابط بین‌الملل» استاد دانشگاه اسلو. 


۲ ایورنیومان 
درحالیکه این سیستم بسیارشایسته مطالعه است؛ مگر 
خواست من مطالعۀ دیپلوماسی به شکل اجتماع ی آن طوری که 
ازاجتماع نشأت و دراجتماع نهادینه شده باشد ویک مجموعه از 
روابط متراکم را شکل داده باشد» بود. برای به انجام رسانیدن این 
کار الزاما مطالعات انسان‌شناسی را مجددا باید ف را می‌گرفتم. 

درایام جوانی من یک سیستم سه‌گانه آموزشی درناروی 
وجود داشت؛ قسمی‌که شخصی می‌توانست سه موضوع را 
برای اتمام دور آموزشی لیسانس انتخاب کند. موضوعات مورد 
علاقٌ من روسی» انگلیسی. علوم سیاسی وانسان‌شناسی بودند 
که جمله چهار موضوع می‌شد. بعد از به اتمام رساندن مدت 
یک سال ازرشته انسان‌شناسی درسال ۰۱۹۸۱ به اضافهةٌ شش 
ماه دیگررا نیزبه این رشته افزودم و سپس کارشناسی ارشد و 
دکتورای خویش را اخذ نمودم. با به‌دست آوردن تخصص دومم» 
یک سلسله خستگی‌هایی که ازتجربةُ علوم سیاسی داشتم» رها 
کردم وباختم خستگی‌های علوم سیاسی, نگرانی‌ه ای جدید 
بابت انسان‌شناسی بریمرونما گردید. 

زمانی‌که انسان‌شناسان در مورد ماهیت سازندء اموربحث 
می‌کنند» برای بررسی نتایج تردیدی وجود داشت که ازعهدۀ 
ol‏ برنمی‌آمدم؛ برای این‌که ما توانایی مطالعه روابط بین‌الملل را 
بدون نتیجه نداریم؛ گرچه سرانجام ما به هردو نيازمنديم. 


به زعم من» هدف کلیدی آموزش وپرورش یک انسان به 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (۳۳ 
این دلیل است که درک تعامل را با دنیابه شیوه‌های مختلف 
بیاموزد. ازاین‌رو من به عنوان کسی که بدون گزینه بودم با ناروی 
آغاز کردم و سپس گزینۀ دیگرباز شد که اتحاد شوروی بود. برای 
من این یک تمرین بسیار حساس بود که تاببینم» فک رکردن 
درم ورد جهان با این روش محرمانۀ شوروی چگونه امکان‌پذیر 
است؛ نه‌تنها از منظرفکری کمونیزم با یک دیدگاه خاص جهانی 
وپروسه سیاسی خاص؛ بل این مطابق با سنت‌های اجتماعی 
روس‌ها انطباق دارد. من یافته‌های خود را دریک سری مطالعات 
درمورد روسیه واروپا بیان کردم که نتیج؛ آن اولین کتابی بود که 
ازدکتورای من استخراج شد (روسیه وایده اروپا ۱۹۹۶). سپس: 
به دنبال روند دهۀ ۰۱۹۹۰ من این نگرانی را از نظربورس تحصیلی 
«خود) و«شسخصی GR‏ با استفاده ازاین ايده تعمیم دادم که 
شما ازنظرایجاد مرزهای اجتماعی نسبت به خارج» همانید که 


هستند . 


با درنظرگرفتن این ایده. من به موضوعات دیپلوماسی 
رسیدم وازآن دریک‌سری موارد خاص به مسطح دولت» منطقه و 
درسطح اروپا وهم چنان با روسیه وترکیه مورد استفاده قرار دادم. 
این امرمنجربه دیپلوماسی شد؛ چون مطالعهٌ کلی گفتمان 
نظریه‌های چگونگی شکل‌گیری این امر خواستار تجزیه و 
تحلیل دقیقترسیاست‌های روزمره گردید. 

این‌که شمایک مقداروقت وتلاش‌تان را بالای یک موضوع 


We‏ ایور نیومان 


صرف می‌کنید؛ آگربه یک بارگی آن موضوع را به انجام نرسانید» 
بسیارغیرعقلانی است. امرون من هنوزدر مورد روسیه پژوهش 
می‌کنم؛ هرچند که از اهمیت ان کاسته شده است وهنوزهم 
دیپلوماسی انجام می‌دهم. پی‌گیری‌های انجام شده در خانه 
با دیپلمات ها(۲۰۱۲) درحال انجام است که سایت‌های 
E plist alas‏ 
پژوهش‌گراکادمیک روابط بین‌الملل (دوست و شاگرد من 
است)» به پیش می‌رود ونظرش را اوراسیا جلب نموده است. 
منظورازاین نظارت برچگونگی حالات دره»۳۰ سال قبل 
می‌باشد. این در حقیقت راه‌گشای پیدا نمودن قضاوت میان 
دیپلوماسی روسیه وترکیه می‌باشد. این «متفاوت بودن». نه‌تنها 
درگفتمان روسی وترکی؛ بل هم چنین درگفتمان AS‏ اروپاء 
روند رو به رشد دارد. هرچند بسیاری موضوعات به شکل پنهان 
باقی می‌ماند. مگرسپس شما متوجه چیزی می شوید؛ مانند 
اولین باری که مفهوم اروپا استفاده شده است که دراطراف 
بارگاه شارلمان بود. اودرسال ۸۰۰ تاج‌گذاری کرد. حال پرسش 
مطرح می‌شود که چراتاج‌گذاری کرد؟ به دلیل این‌که اوپیروزی 
خود را برمردم ( آوارها) جشن می‌گرفت؛ مردمی که در علف زارها 
زد کین می‌کردند؛ آن‌چه که دران زمان «اروپا» خوانده می‌شد و 
آنان نیزسیاست می‌کردند. بنابراین مفه وم اروپا وموجودیت مردم 
استپی اوراسیا (مردمی که در علف‌زارها زندگی می‌کردند و بعدا 
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به اروپای امروزتبدیل شد) درآن‌جا وجود دارد؛ نه‌تنها در قانون 
اساسی بلغارستان مجارستان. ترکیه وروسیه بل درجایی 
مانند فرانسه نیزوجود دارد. 

بنابرآن پس‌زمینه همین است؛ مگربرای من جامعه شناسی 
تاریخی یک عزیمت جدید است ونگرانی پیمودن این مسیرهم 
پابرجاست. هوش‌مندانه ترین کاری که ازنظ رآموزش فکری انجام 
دادم این بود که کارشناسی ارشدام رادرفلسفة علوم سیاسی 
درناروی به اتمام رسانیدم وبرای به انجام رساندن دکتورای 
خویش به بریتانیا رفتم. دلیل رفتنم به بریتانیا فرا گرفتن دروس در 
انگلیس بود. با بصیرت می‌بینم که دلیل اصلی آن این بود که 
مکتب انگلیس در روابط بین‌الملل پرسش‌های بزرگی را مطرح 
می‌کرد وعلوم سیاسی SIL!‏ متحده امریکاء دنبال پرسش‌های 
کوچک بوده. به دلیل داشتن دغدغه تاریخی» مکتب انگلیس 
روش تحلیل را به سبک گسترده وجامع آن استفاده می‌نمود 
که این درحقیقت مطابق میل من بود. من درسال ۱۹۸۷ به 
آکسفورد آمدم؛ شروع به تحصیل کردم و دوران درخشانی را 
باجان وینسنت گذراندم. اودرآن مرحله ab‏ اصلی مکتب 
انگلیسی بود. سپس به مقالاتی از«ریچارد اشلی»؛ «جیمزدر 
دریان» و دراب واکر؛ برخوردم ومجذوب مقالات‌شان شدم؛ چون 
قب لا جلسه‌ای بانیچه وفوکوداشستم. مگربا دیدن این برنامه‌ها 
برای روابط بین‌الملل, بلافاصله همه چیزجمع شد؛ من به فوکو 


(PV‏ ایور نیومان 


برگشتم» اورا به درستی خواندم وهرگزبه عقب نگاه نکردم. فوکو 
هنوزدوست نظریه پرداز 59 من است. او کسی است که وقتی 
مشکلی پیش می‌آید. به اومتوسل می‌شوم. من دیگران را دارم؛ 
مگ فوکومرد کاراست: 

چرا فوکو؟ یکی ازم واردی که فوکوبرای اولین باربه آن اشاره 
کرده است. این است که: «رهبران را دنبال نکنید؛ پارکومترها 
(ماشین‌های که برای پارکینگ موتردرآن پول جمع می‌شود) 
راتماشا کنید». من فکرمی‌کنم این هگل بود که گفت فقط 
یک نفراورا درک کرده وآن هم سوء‌تفاهم کرده است؛ چون او 
می‌خواست GIS‏ را انجام دهد که هگل می‌کرد و کاری که هگل 
می‌خواست به شاگردانش منتقل کند؛ این بود که شما باید 
الگوی خود رارشد دهید. فوکونیزعین موضوع را بیان کرد. 

بنابراین من به هیچ وجه یک نظریه پردازعمل‌گرا نیستم و 
ازاوپیروی نمی‌کنم؛ شما می‌تواني د ازراه‌های دیگرنیزسیاست 
کنید واشتراک داشته باشید؛ مگراوهنو زکاملامرد اصلی من 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


برتراند بدی! 
برگردان: احمد سیرعمری 


زمانی‌که ما می‌نویسیم ویا هم زمانی‌که کارمی‌کنیم. در قدم 
نخست تحت تأثیرعدم رضایت خود قرارمی‌گيریم. رویکرد 
کلاسیک وستفالیایی به روابط بین‌الملل» همان‌طوری که قبلا 
گفتم» رضایت مرا حاصل نتوانست؛ چون احساس می‌کردم که به 
حوادثی توجه دارد که دیگراهمیتی که ما مدام به آن‌ها می‌داديم. 
ندارد.برای نمونه: مسابقات تسلیحاتی» سیاست قدرت بزرگ و 
یا مذاکرات سنتی دیپلماتیک؛ به شکلی که من پژوهش نمودم» 
بزگ‌تریسن درد ورنج از جاهای وا زنگی جهانیان شد که روابط 
بین‌الملل آن‌ها را تحت پوشش قرارنمی‌داد. 

من هميشه به شاگردانم گوشزد نموده‌ام که علم روابط 
بین‌الملل. از جمله علوم درد ورنج بشسراست واین درد ورنج 
درهمه جای دنیا وجود دارد؛ برای نمونه: دراروپاء درامریکای 
شمالی؛ ولی بیش‌ترین قسمت این درد ورنج در خارج از منطقه 
وستفالیا است. بنابراین رویکرد کلاسیک به روابط بین‌الملل» 
تصویری حاشیه‌ای وتحریف شده ارائه می‌دهد. افریقا و غرب 


Bertrand Badie .\‏ کارشناس رنج وروابط بین‌الملل ميان ضعف و قدرت. استاد 
دانشگاه علوم پو- پاریس.- 


۸ برتراند بدی 
آسیا که از طریق منشور وستفالی دیده می‌شود. تصوی ر خوبی 
ندا و و کاملامتفاوت ازثروت خارق‌العاده است که این مناطق 
جهان دارند. من هميشه براین باوربوده‌ام که در جهانی که 
سالانه ۶ تا٩‏ میلیون نفراز گرسنگی می‌میرند» کانون‌های اصلی 
روابط بین‌الملل سنتی طعنه‌آور و مسخره است. حتی تروریسم 
که ما درمجمعع برایش اهمیت زیادی قایل هستیم. به سختی 
با چالش خطرفقرنزدیک می‌شود. به عبارت بهت خطرفقربه 
مراتب بیش‌ترا زفاجعه تروریسم است. 

سه OLS‏ آخرمن دربرابرنظریه‌های سنتی روابط بین‌الملل 
قراردارند. در PLS‏ «دیپلماسی چشم پوشی» سال ۲۰۱۲ سعی 
کردم نشان دهم که بازی قدرت بزرگ. واقعا یک روش بازی است 
که بسیارمتحدترازآن چیزی است که معمولا می‌گوییم واین 
بازی درهمه مجامع چند جانبه انجام می‌شود. دراین مجامع 
درواقع یک باشگاه وجود دارد واین دقیقا همان چیزی است که 
sie gig‏ نات کم کرد کا sue‏ گام و 
به ضرراعضای کم قدرت درسیستم بین‌الملل منجرمی‌شود. 

در GES‏ «دوران تحقیرها», ۲۰۱۴ سعی کردم آن چه را که تبوری 
کلاسیک قادربه بیان آن نیست؛ یعنی سلطه‌ای که از لنزهای 
تحت سلطه دیده می‌شود. تحقیری که توسط تحقیرشوندگان 
احساس tit‏ خشونتی که - خشونت‌شدگان احساس 
می‌کنند را تبلوردهم . برای نمونه؛ حتی اگربه قدرت‌های بزرگ 
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مانند چین که ازنظرتولید ناخاللص ملی با امریکا هم سطح 
است نگاه نیم دید می سود که تجریه تاریضی تحقیرامیزآنان 
منبع عظیمی ازالهام است. 

د رکتاب من تحت عنوان «ما دیگردر جهان تنها نیستیم» 
سال ۶ این انتقاد را صریح‌تربیان نمودم که مادرحال 
نوشتن روابط بین‌المللی هستیم که فقط حدود یک میلیارد 
انسان را دربرمی‌گیرد؛ درحالی‌که دیگرافراد به دست فراموشی 
سپرده شده‌اند. امروزه این دیدگاه که قدرت‌های قدیمی» دستور 
کاربین‌الملل را تعیین می‌کنند» درست نیست. امروزاغلب با 
توسل پاش کال ee aCe Were acer‏ توب 
کشورهای کوچک. ضعیف وتحت ساطه نوشته می‌شود وفهم 
ودرک این موضوع به معنی تغیی رکامل نظرية روابط بین‌الملل 
است. 

مانباید فراموش کنیم که دربیش‌ترموارد» تیوری روابط 
بین‌الملل با پیروزی SILI‏ متحد؛ امریکا درسال ۱۹۴۵ ارائه 
شد وتیوری معروف سیاست قدرت بزرگ که توسط مورگنتا 
مطرح شد. برتیوری سنتی روابط بین‌الملل حاکم گردید و توسط 
بسیاری‌ها مورد استقبال قرارگرفت .این US‏ موضوع آن زمان 
را درست بیان نمود که می‌توان ازتوانایی قدرت امریکا برای 
رهایی ازهیولای GL‏ یاد کرد. دوتن ازبزرگ‌ترین دانشمندان 
سیاسی AS all gat‏ امریکایی. رابت کوهسن» و ند لیبوا» هر 


۰ ) برتراند Sy‏ 
دودرکتاب خود ازپایان این نظم جهانی نوشته اند؛ نظمی که به 


ترتیب ازهژمونی وپایان هژمونی یاد کرده اند وآن چه که برای من 
جالب است. دقیقا کاوش ب پس از هژمونی است. 


اثرپذیری‌ها 


8 علاقه‌مندی: 
مقابله بانظریه‌ه‌ای سنتی bly)‏ 
بين الملل 

a‏ فرد: 
رابرت کوهن و ندلیبو 


ندارد 
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بروس بینودی مسکیتا! 


برگردان: احمد سیرعمری 


درنخست کارم را به حیث یک متخصص منطقه‌ای در جنوب 
آسیا آغ از کردم (پایان‌نامة من درمورد استراتژی‌های احزاب 
مخالف دردولت‌های ائتلاف در سطح دولت هند بود که 
سپس به حیث اولین کتاب من منتش رگردید. من کار میدانی 
کردم وه سال زبان اردو خواندم وتاریخ مدرن هند رابه عنوان 
یکی از رشته‌های آزمون پایان نامه خود انجام دادم)؛ ولی درسال 
نخست تکمیل نمودن تحصیلات را رویکرد مدل‌سازی آشنا 
شدم وبسیارتحت تأثیرتدریس دونالد استوکس قرار گرفتم. بعد 
برای آن دوره را خواندم ودریافتم که اصل استراتژیک درآن کتاب 
به اشتباه استخراج شده است. 

این اولین مواجه من با مدل‌سازی رسمی بود واولین باری 
بود که ديدم چگونه می‌توان ازمنطق سختگیرانه (یک مدل 
رسمی) استفاده Lis‏ نتیجه گرفت که ادعا نادرست است. 
نه از نظرحقیده؛ بل از نظرمطق مستقیم. این به رضم قرارگرفتن 


Bruce Bueno de Mesqu ۰۱‏ نظریه پردازنظریه بازی» پیش‌بینی و منطق ترس در روابط 
بین‌الملل استاد دانشگاه نیویارک. 


۲ بروس بینودی مسکیتا 


درسطح کارشناسی ارشد. به من راهی را باز نمود تا به مذاکرات 
سیستماتیک نظراندازم وازنظرمنطقی» به جای قضاوت 
شخصی. به استدلال‌ها بپردازم. این کارهم‌چنان le‏ من 
به مطالعۀ دولت‌های ائتلاف درهند مطابقت دارد. بنابراین من 
توانستم علایق تخصصی منطقۀ خود را با Ble‏ جدید خود به 
تجزیه وتحلیل کمی ورسمی ترکیب کنم. 

مین هم تست اراس Niall‏ 
ارگانسکی قرا رگرفتم؛ اوبررسی کرده بود که چگونه اثتلاف‌های 
مختلف منافع توسعهٌ سیاسی واقتصادی را شکل می‌دهند. 
آن‌چه اوبه عنوان مدل تجربی خوانده بود؛ به ویژه تأثیرعمیقی 
درتفکرمن در مورد استراتژی‌های ائتلاف داشت وعامل مهمی 
درتصمیم من برای تحصیل دردانشگاه میشیگان» دررشتۀ 
سیاست‌های تطبیقی» بود (مطالعهروبط Jelly‏ را بهعنوان 
یک رشته انجام نداده‌ام). 

سرانجام رییس کمیتۀ دکتورای من «ریچارد. ال . پارک» 
SE‏ رعمیقی درتفک رورویکرد من درتدریس داشت. اوتحمل 
گام ارت ار که سروک زا رشن نامب 
است. نشان داد. دیک GL‏ یکی از بنیان‌گذاران مطالعات 
مدرن آسیای جنوبی بود. او گزینه منطقی ورویکرد کمی من در 
سیاست هند را متفاوت از تفک ر خودش دانست؛ ولی تشویق‌ام 
کرد ازمن حمایت کرد واعتماد به نفس |ام را تقویت کرد. یکی از 
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رضایت بخش‌ترین تجربه‌های دانشگاهی من این بوده است که 
درست قبل ازمرگ نا به‌هنگام او با او کتاب مشترکی را نوشتم 

بعداء با تشکرا زدیود رود (زمانی که من واودستیار پروفیسور 
دانشگاه دولعی میشیگان بودیم) این فرصت را داشتم که با 
ویلیام ریکرملاقات کنم وبه روچستربروم ودرآن‌جا مهارت‌های 
خود را به عنوان یک دانشمند علوم سیاسی رشد بدهم. 


* هو علاقه‌مندی: 
۱ مطالعه دولت‌های ائتلاف در هند 
or‏ 


ریچارد.ال.پارک 
| ا8 کتاب: 


Mf‏ ندارد 


سم 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
بری بوزان! 
برگردان: مصطفی عاقلی 
گمام می‌کنم ازدوران کودکی به جنگ وسلاح علاقه داشتم و 
هرچه بزرگ‌ترمی شدم به تاریخ بیش‌ترعلاقه‌مند می‌شدم. من از 
اوایل کودکی تحت تأثیرخواندن «رئوس مطالب تاریخ» ازاچ جی 
ویلس قرارگرفتم. دیدگاه سینوپتیک تاریخ وتمایل به پذیرفتن 
کل داستان تاریخ دریک جلد. تأثیری ایجاد کرد که هرگزمرا ترک 
نکرد. دردانشگاه کال هالستی شسخصی بود که به من تدریس 
زاکرمن را تشویق کرد که به عنوان یک حرف ممکن فک رکنم. 
«نظریه سیاست بین‌الملل» كنت والتز(۹ ۱۹۷) الهام زیادی به 
من داد ومدت‌ها خودم رادرگیرآن می‌کردم. 

آن‌چه که فکرمی‌کنم سفرمن را متمای زمی‌کند؛ این است 
که من به عنوان یک نویسنده. با تعداد زیادی از نویسندگان 


کار مشترک انجام داده‌ام. برخی ازآن‌ها به یک همکاری ژرف و 
درازمدت تبدیل شدند. با افرادی مانند الیو ویور ریچارد لیتل» و 
اخیرآبا لنه هانسن وماتیاس آلبرت. این‌گونه کارمشارکتی عمیق 


Barry Buzan ۱‏ نظریه پرداز مجموعه امنیتی منطقه‌ای» رهب رمکتب کپنهاگ واستاد 


Se 1‏ بوزان 


شمارا ملزم به ایجاد «ذهن سوم» با شخصی که با اومی‌نویسید» 
می‌کند. ومن این را بسیا رانگیزه‌بخش می‌دانم. 

این کارمن را قادربه انجام کارهایی کرده است که خودم 
نمی‌توانستم انجام دهم مگر به این معنی است که فرد به اندازۀ 
کافی برای ایجاد شسخص سومی که نويسندة دیگری است. با 
سبک وشیوۂ تفکرمتماین با تفکرشخص دیگرسازگار باشد. 

بنابراین به تعبیری» من تألیف مشترک خږود رانه متعلق 
به خودم بلکه مربوط به این شخص سوم می‌دانم. از آن‌جا که 
باافراد مختلفی کار کرده‌ام» در گه Sly‏ چندین نویسند؛ُ مجزا 
«شسخص سرم» ایستاده‌ام وازاین راه می‌توانم به دلیل عدم 
انسجام مورد انتقاد قرارگیرم. پس خلق یک ذهن سومی با کار 
مشترک یک فرد دیگر یک کارتیمی سه نفری را به وجود می آورد. 
دوذهن دراثرکار مشترک به یک نتیجه سومی می‌رسد. 

شما Lb‏ هسته‌ای را پیدا کنید که هم نویسندگان براساس 
آن موافق باشند وهم آن را به عنوان Abadi‏ عزیمت در نظربگیرند 
واختلافاتی را که ممکن است - وممکن خواهد بود - کنار 
بگذاریم؛ واین هسته هربار متفاوت خواهد بود. با این وجود برای 
انجام چنین کاری» فک رکردن درم ورد تفکرمحدود خود. بسیار 
چالش‌برانگی زو تحریک کننده بود. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


بيت جن! 
برگردان: شاه فیصل آخندزاده 


A De‏ من نسبت به روابط بین‌الملل را می‌توان روی چند مورد 
خاص وتحولاتی که در زندگیم رخ داده است» خلاصه نمود 
که آن‌ها قرارذیل اند:۱) علاقةٌ خاصی که نسبت به لیبرالیسم 
وفراملی‌گرایی لیبرال دارم؛۲) نحوة برقراری لیبرالیسم با سایر 
نظام‌ها؛ و۳) پس‌زمینۀ تاریخی من ولیبرالیسم. 

زندگی کردن در دهه‌های ۶۰ و٥۷‏ درآلمان؛ فقط بایک 
ایدئولوژی (جهان بینی) درست يا پذیرفته شده سیاسی وآن‌هم 
لیبرالیسم وسرکوب هرگونه ازانتق اد سیستماتیک ازاین نظام 
سیاسی وتابوشمردن هرنوع دیدگاه سیاسی دیگر موضوعاتی 
تفیل AS‏ مرابه سمت وسوی لیبرالیسم کشانیده است وانس 
گرفتن به این نظام سیاسی باعث شد تا به روابط بین‌الملل 
بیش‌ترروآورده وبا این علم روابط ناگسستنی برقرار نمایم. Ages‏ 
این‌که انتقاد کردن تبدیل به یک تابوشده بود رامی‌توان در 
یک مشال ساد بژگونمود:اگرکسی که دربخش آلمان شرقی 
زندگی می‌کرد. انتقاد ازنظام حاکم (سوسیالیسم) می‌نمود. 


Beate Jahn ۱‏ کارشناس وضعیت طبیعت. لیبرالیسم و نظریه‌ی کلاسیک روابط 
بین‌الملل واستاد دانشگاه سسیکس. 


۸ پیت جن 


مستقیم برایش می‌گفتند که می‌توانید به بخش دیگری (آلمان 
غربی) تغییرمکان کنید. هم‌چنان» اگ رکسی انتقاد از لیبرالیسم 
درآلمان غربی می‌نم ود تایه GIG‏ بودن را می‌خورد. در چنین 
وضعی انتخاب لیبرالیسم نه به عنوان یک انتخاب. بلکه به 
عنوان یک ناچاری باعث شد که من با لیبرالیسم آشنا شوم وبا 
روابط بین‌الملل پیوند خود را برقرارنمايم. 

پس‌زمینۂۀ اجتماعی من وروابط بین‌الملل» امردیگری است 
که باعث شد با روابط بین‌الملل بیش‌ترعلاقه‌مند شوم. تحصیل 
شاگردان غیرآلمانی درآلمان وفرارخانواده‌های بعضی ازاین 
شاگردان از کشورهای خود. به دلایل سیاسی بود. گروه عظیم این 
شاگردان را کشورهای ترکیه» ایران » الجزایروغرب آسیا تشکیل 
می‌داد؛ شاگردانی که از کشورهایی با تاریخ درخشان این جا آمده 
بودند. تاریخ این کشورها را درنصاب درسی دور مکتب نخوانده 
بودیم (حتی اثری هم ازاین کشورها نبود) حتی آشنایی ابتدایی 
(این‌که این کشورها در کجای دنیا قراردارند تاریخ. زبان و 
این‌که این‌ها این‌جا چه می‌کنند)» نداشتم. نداشتن معلومات 
دربار؛ این کشورها ومردمان‌شان» همیشه برایم موضوع غیرقابل 
قبول و خجالت‌آوربود. اگرتمایلی به دریافت معلومات در بار 
موضوعات فوق را می‌داشتم» مستقیما به طرف دايرة المعارف 
پدرم مراجعه می‌کردم وموضوعات مورد پسند خود را در بارة هر 
بخشی از جهان که مورد علاقهام می‌بود. مطالعه می‌نمودم. 
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هميشه این احساس دروجودم بود که رابطه میان لیبرالیسم 
(لیبرالیسم مسلط) و لیبرالیسم سلطه‌طلب ازیک طرف وازسوی 
دیگس محرومیت تمام آن بخش‌هایی از جهان. که هیچ نقشی در 
درک سلطه لیبرالیسم ندارند. وجود دارد. بنابراین» من به مطالعۀ 
زبان عربی» شرق‌شناسی و علوم اسلامی پرداختم و فهمیدم که 
اشعارعربی سده‌های میانی چیزی دربارۂ زیبایی غرب آسیا 
معاصرنمی‌گویند. ازاین‌روبه علوم سیاسی روی آوردم وتخصص 
خود را درروابط بین‌الملل به دست گرفتم. اساسا این علاقه در 
پیوند به لیبرالیسم ودیگران (غیرلیبرالیسم) را به اشکال مختلف 
ازان زمان دنبال می‌کردم. 

پایان‌نامهُ دکتورای من در مورد درک ماهاتما گاندی 9 جنبش 
اودر جمهوری ویم‌اربود وسپس کتابی تحت عنوان اختراع 
وضعیت طبیعی«ساخت فرهنگی روابط بین‌الملل» ۲۰۰۰ در 
بارۀ نقش بومیان امریکا در ساخت علوم اجتماعی مدرن غربی؛ 
به‌ویژه روابط بین‌الملل نوشتم وهمین اکنون درحال اتمام 
کتابی دربارة ليبراليسم ونقش استعماردرقانون اساسی وتولید 
نمونه‌های این چنینی آن هستم. بنابراین» این موضوعات به 
مانند خط قرمزهستند که درگیرعلایق فکری من شده‌اند. 

علاق؛ من به روابط بین‌الملل تنها مختص به مطالعة 
کتاب‌های این رشته نمی‌شود. بلکه مطالعات خارج ازاین 
رشته نیزالهام و کمک نمود تابه شکل بهتری روابط بین‌الملل 


۰بیت جن 
را دوست داشته باشم. ,45954 نمونه» می‌توانم ازآثاربسیارمهم 
تودوروف وآنتونی پاگدن درکشف امریکا نام ببرم که باعث 
کمک من دراین رشته شده‌اند. هم‌چنان اثری ازیورس بیترلی 
که خارج ازمطالعات حوزهٌ بین‌الملل برایم حایزاهمیت بودند. 
کتاب ذیل به زبان آلمانی بوده وحاوی موضوعات مهم جون 
تأثی رکش فیات برسیاست. تفکراجتماعی ومذهب دراروپا به 
این زبان می‌باشد. طوریکه گفتم. تمام این آثارنام‌برده خارج 
از حوزۀ تخصص بین‌الملل هستند ودرحقیقت نامی از کتاب 
خاصی برده نمی‌توانم که بیش‌ترین تأثیررا بالای من داشته‌اند. 


اثرپذیری 
nes‏ علاقه‌مندی: 
لیبرالیسم و فرا ملی گرایی لیبرال 
فرد: 
یوروس بترلی, تودورف و انتونی پاگدون 
88 کتاب: 
وحشیان و متدن‌ها 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


پاتریک جکسون! 
برگردان: شاه فیصل آخندزاده 


موضوع دشوار در پاسخ‌گویی به این پرسش این است که من 
یک سفیدپوست ازلایة میانی جامعه ایالات متحده هستم. من 
تجربه خارق‌العاده ندارم که به علاقه من دامن بزند. این یک 
بینش قدیمی درمورد ایالات متحده است؛ آگرشما شهروند 
SILI‏ متحده باشید. می‌توانید سایرنقاط جهان رانادیده 
بگیرید- این امتیازامپراتوری است. با هژمونی. بنابراین» روابط 
بین‌الملل هرگ زتاثیرمستقیمی بررشد من نداشتند. هنگامی 
که درآمریکا زندگی می‌کنید. مجبورنیستید کاملایک‌سان با 
جهان روبه‌روشوید. به خصوص درزمانی که من بزرگ شدم. 
دهه‌های ۷۰ و۰۸۰ Loy‏ رزمایش جنگ سرد را ندارید که 
بین‌الملل پديدهة دور بود. 

من با سیاست جهانی شروع نکردم؛ سیاست جهانی نتیجۀ 
aol‏ من به آن علاقه‌مند شدم. بود؛ یعنی گوناگونی ادعاهای 
pole‏ ومواجهه با این ايده که افراد مختلف و گروه‌های مختلف 
مردم چیزها را چگونه متفاوت می‌فهمند. برخی ازتفاوت‌هایی 


Patrick Jackson ۱‏ فیلسوف علم روابط بین‌الملل؛ استاد مکتب خدمات بین‌الملل. 


۲ پاتریک حکسون 


که پس از حضوردرایالات متحده امریکا برای من قابل درک شد» 
پیش ازآن ازبیرون ازایالات متحده امریکا SSMS‏ سان به نظر 
می رسید ند . 

شاید چیزی که باعث شد درروابط بین‌الملل کار کنم 
این بود که 89959 کارشناسی من یک دستیارتحقیق دریک 
سمپوزیوم تشوری سیاسی بودم. این برای من Heed‏ روپوشی 
بود به نام «,سمپوزیوم علوم» خرد و دموکراسی مدرن»» که توس ط 
نظریه‌پردازان سیاسی به سبک لویی اشتراوس اداره می‌شد در 
سالی که من دستیارتحقیق بودم» آن‌ها یک سکانس کامل 
در«پایان تاریخ» مقاله معروف - eG‏ - فوکویاما اجرا کردند. 
فوکویاما برای بازگشایی این سریال وارد شدند. جوزف کراپسی» 
ریچارد رورتی و سامویل هانتینگتون. من تااکنون هیچک دام از 
مطالب هانتینگتون را نخوانده بودم وآن‌چه اوارائه داد نسخة 
کاری بود که قراراست بخشی از فعالیت ام ور خارجی باشد: 
«برخورد تمدن‌ها». من به یاد می‌آورم که وقتی اورا در حال ait)‏ 
این صحبت گوش می‌دادم وسپس درمورد آن با او صحبت 
می‌کردم؛ به‌گون 4 هم زم ان به دو چیزفک رمیکردم: ازیک طرف؛ 
چگونه ممکن است کسی استدلال کند که یک راه متحد 
غربی برای انجام Las‏ وجود دارد» Dob‏ روش کنفوسیوسی 
واحد. اما پس ازآن. چیزدیگری که به ذهنم رسید. دربار 
تفاوت‌های بنیادین بود. مگرنوعی «شباهت خانوادگی» مورد 
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نظرویتگنشتاین بین چیزهایی وجود دارد که وی از نظرتمدن 
شوش AS‏ 
مورد دیگری که als jo‏ هانتینگتون دوست داشتم این بود 
که او به صورت گسترده و پالیسی‌محور صحبت می‌کرد: این در 
مورد چگونگی درک جهان و نحوۂ برخورد ما با این واقعیت بود. 
دریک سطح» da‏ این‌ها ازافرادی تشکیل نشده است که همه 
چیزرا به همان شکل می‌بینند. به نوعی» بسیاری از کارهایی 
که برای ۱۵-۱۰ سال اینده در کار خود انجام دادم» تلاش برای 
یافتن پاسخ بهتربرای چالش هانتینگت ون بود. اولین کتاب من 
دربارة ساخت اجتماعی مفهوم تمدن غربی است واین ایده را 
که تمدن‌ها گسسته هستند» جدا می‌کنم. برای من این نوعی 
ورود از دروازه پشستی به روابط بین‌الملل است. من هرگ زشخصاً به 
موضوعات خاص محتوایی نپرداختم. برای من روابط بین‌الملل 
حوزه ای است که درآن می‌توانم انواع خاصی از مسائل فلسفی و 
فکری را کشف کنم. 
افزون براین» باید اشاره کنم که کارماکس وبرواقعاً دردرک 
من ازروابط بین‌الملل تأثیرداشت. زیر اولین SL‏ من از وبربه 
عنوان یک نظریه‌پرداز نبود. بلکه به عنوان یک منبع اصلی بود. 
زیرامن به روش‌هایی علاقه داشتم که افراد مختلف تمدن غرب 
را مفهومسازی کرده‌اند وبه نظرمی‌رسد وبریکی از چهره‌های 
مهم دراین زمینه باشد. اماهرچه بیش‌تربا این فرمول. اخلاق 


6 ) پاتریک حکسون 


اقتصادی ادیان جهان و جند نسخه مختلف ازبحث «اخلاق 
پروتستانتی؛ دست‌وپنجه نرم می‌کردم؛ تحت تأثیرسبک 
روش‌شناختی وبربرای تجزیه وتحلیل تک-علتی قرار می‌گرفتم. 

بنابراین وقتی مقاله‌های شغلی وبررا ازاین منظردوباره 
خواندم» آن‌ها به نوعی مرا مورد توجه قراردادند. من می‌گفتم: 
«وای» کسی این مطالب را درمورد انواع تماس‌ها ونحوة تلاقی 
دانش وعمل درک کرده واین را صدسال پیش فهمیده است». 
بنابراین می توانم برگردم ووبررا بارها و بارها بخوانم. اف زون 
برماکس وبر می‌توانم بگویم که یک کتاب کوچک ازیک 
روان شسناس گفتمانی به نام جان ILS‏ به نام.سیاست فرهنگی 
زندگی روزمره» نیزبرمن تأثیرگذاشست. این کتابی بود که وقتی 
در مکتب گراد می‌خواندم سعی کردم راهی برای بیان خودم 
پیدا کنم - من به تموری پساساختگرایی ازانواع اشسلی / واکر 
علاقه مند بودم» اما ازنسخه کاملی که ونت مطرح کرده است 
خوش‌حال نبودم. 

bg‏ صحبت کردن شاتردربارة مسئله نظم اجتماعی و 
معنای اجتماعی من را جذب خود کرد. من به واسطۀ شاتر به 
مطالعۀ مک اینتایروویتگنشتاین پرداختم. آن‌ها برای روش من 
درایده‌پردازی موارد بسیارمهم شدند. بعد ازان بود که متوجه 
شدم انوف. کراتوکوویل و والکردر آن‌جا هستند. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


پناربلگن! 
برگردان: شاه فیصل آخندزاده 


سفرعلمی من تااین‌جا با مطالی؛ُ موضوعات مهم امنیتی 
همراه بوده است. من روابط بین‌الملل را در غرب آسیا (ترکیه) در 
دانشگاه فنی انقره و هم‌چنان کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه 
بلکنت انقره؛ جایی که حالا کارمی‌کنم؛ دریافت نموده‌ام. در 
آغاز به عنوان یک دانشجوی کارشناسی با علم روابط بین‌الملل 
راحت نبودم ودلیل راحت نبودنم را نیزنمی‌توانم مشخص سازم 
ولی با پیش‌رفت در تحصیلات خود به فهم آن رسیدم. 
درمقطع کارشناسی آموزش‌های Lys‏ رشته‌ای دیدم. که 
هدف من مطالعات میان‌رشته‌ای نبود. بلکه به صورت تصادفی 
اتفاق افتاد؛ به نحوی که دوره‌هایی آموزش نظریه‌های سیاسی» 
تاریخ اقتصادی وانسان‌شناسی سیاسی را پشت سرگذاشتم. از 
این aS bls‏ برنامه‌های درسی ما چنین دوره‌هایی را پيشنهاد 
می‌نمود. خوش‌بخت بودم که افراد متخصص درس‌های 
تخصصی را برایم آموزش دادند. بازهم به صورت تصادف محضص 
با استادی اشنا شدم که من را به علوم فلسفی و کارهای توماس 


Pinar Bilgin ۱‏ نظریه پردازنظریه غیرغربی روابط بین‌الملل؛ منتقد قطبش غربی علم» 
استاد دانشگاه دنمارک جنوبی. 


7 پناربلگن 


کوهن آشنا کرد واین آشنایی باعث شد تا شیوه‌های تدریسی 
خود را نقد نمایم. بنابرایین» من ازدوجهت دوباره به خاطر 
کارشناسی ارشد وارد دانشگاه بلکنت شدم؛ یکی این‌که این 
دانشگاه بهترین کتاب‌خانة روابط بین‌الملل را درترکیه داشت» 
وهیچ محدودیتی به خاطرآموزش, به Syed‏ خودی درآن وجود 
نداشت. دوم این‌که توضیح ودرک روابط بین‌الملل (۱۹۹۱) از 
هولیس واسمیت دربرنامه‌های آموزشی ما بود واین مطالعات 
با مطالعات توماس کوهن درتضاد بود. این مطالعات من را به 
درک جدیدی از روابط بین‌الملل SL‏ روش کاملامتفاوتی آشنا 
نمود. قابل توجه است که تا آن زمان نی زجایگاه خود را درروابط 

سپس به نوشتن پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود پرداختم و 
هم‌زمان درشورای امنیت. yo‏ دبیرخانۀ یک سازمان قدرت مند 
نیمه‌نظامی ترکیه (MGK)‏ مشغول به کارشدم. درآن جا به عنوان 
یک محقق ارشد استخدام شده بودم و حدود چهارونیم ماه کار 
کردم. سپس به خاطرادامۀ تحصیل به خارج از کشوررفتم» و 
ماه‌هایی که درآن‌جا کار کردم من را درمسیرمطالعات مهم 
امنیتی قرارداد. با انجام ib,‏ درآن‌جا به درک بهترانعکاس و 
نقش تحقیق درزمینۀ کاربرد ورابطه بین نظریه وعمل رسیدم. در 
of‏ زمان از طرف قدسلگری بریتانیا یک بورسیه تحصیلی دریافت 
کردم که شریط آن این بود که این بورس نمی‌تواند درامتیاز دکتورا 
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tical‏ ی Bg bts‏ اا رو تک ان 
آن استفاده کنم. تصمیم براین شد که چیزی را مطالعه کنم که 
دررکشور خودم نباشد. دراین هنگام با مطالعات کنت بوث زیر 
عنوان «امنیت ورهایی»۱۹۹۱) روبه رو شدم وباتحقیقاتی ازبری 
بوزان تحت عنوان آشنایی حاصل نمودم و دریافتم که دانشگاه 
بریستویث مدرک یک سل مطالعات استرتیژیک راروی دست 
گرفته است؛ این درست همان چیزی بود که به دنبال‌اش رفتم . 
این دانشگاه اولین‌باری بود که دربرنامهٌ کارشناسی ارشد خود در 
اولین دوره دروس مطالعات مهم امنیتی را آغا ز کرده بود. من جزو 
اولین پنج دانشجویی بودم که به این برنامه پیوستیم. دروس ذیل 
توسط کنت بوث » ریچارد وین جون زو نیکلاس ویلربه صورت 
مشترک تدریس می‌شد. آن‌ها به همراه استیواسمیت. که دران 
زمان رئیس دیپارتمنت بود. تعهد کرده بودند که آموزش DE‏ 
به ما بدهند. بنابراین» ماندن در چنین جایی یک فرصت خوبی 
بود که آن استفاده کردم وهم‌زمان به خاطردکتورای خود نیز 
درهمآن‌جا ماندم. جایی که ما بودیم یک شهرکوجک ولزی 
بود که تقریبا تعداد شهروندان ودانش‌جویان اش به ۱۳ هزارتن 
می‌رسید. من درآن زمان نمونه‌های مهمی ازبورس تحصیلی 
روابط بین‌الملل و هم‌چنین ادبیات تازه‌تأسیس‌شده درباره 
مطالعات امنیتی را خواندم ودرهمان زمان بود که مایکل ویلیام 
به دیپارتمنت فوق پیوست. وی تأثیربه سزایی روی کارمن 


(0A‏ پناربلگن 


گذاشت. هم‌زمان دربخش نوشتن پایان‌نامه‌ام مشاور خویی بود 
وچیزهای زیادی ازلحاظ ماهیت وسبک ازاوآموختم. 

پس از دریافت دکتورای خود. در سال ۰۲۰۰۰ به عنوان 
wild‏ نظریه پرداز منتقد دردانشگاه بلکینت در بخش روابط 
بین‌الملل پیوستم. درآن زمان دانشگاه بیلکنت یکی از معدود 
دانشگاه‌های ترکیه بود که متعهد به پیش‌رفت درتحقیقات 
بود (تعداد این دانشگاه‌ها اکنون بیش‌ترشده است) واین امر 
(یگانه نظریه پرداز منتقد بودن) باعث شد تا آزادی تحقیقاتی را 
درداخل‌این دانشگاه درپیش‌رفت به علایق خود درمطالعات 
مهم امنیتی رابه دست آورده وپی‌گیری نمایم. من قادربودم 
که تمام تمرک زخود راروی یک نقطه (مطالعات مهم امنیتی) 
بدون گسترش دردیگربخش‌ها ادامه دهم. این موضوع باعث 
شد که وارد شبکه‌های تحقیقاتی شوم. قبلابه کارهای آرلین 
تیکنرواولی وی ورو پروژه‌های آن‌ها که در dans}‏ معرفت‌ شناسی 
وزمینۀ فرهنگی درروابط بین‌الملل و جهانی‌شدن بعد ازغرب 
بود اشاره کردم. اولی ویوردعوت کرد که با اودرتحقیقات 
یادشده بپیوندم. بنابراین» پیوستن با وی باعث شدتادومین 
aby‏ تحقیقاتی خود را اززمان دکتورایم آغازنمایم. این باعث 
شد که با دانشمندان وگروه‌های متخصص بیش‌ترآشنا شوم. 
پیوستن دراین تحقبقات مرا از کاراصلیم دورنکرد. بلکه یک 
بعد دیگررا درمطالعات من اضافه نمود. به مرورزمان کمک 
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کردتابرشک وتردیدهای قبلی خود که درمورد روابط بین‌الملل 
داشتم» غلبه نمایم. زیراء دریافتم که روابط بین‌الملل چگونه 
یک رشتۀ چندین‌رشته‌ای است. از راه مطالعات مهم روار ط 
بین‌الملل دریافتم که چگونه می‌توان چشم‌اندازهای موازی را 
درسایررشته‌ها ایجاد کرد وایده‌های جایگزین را می‌توان برای 
روابط بین‌الملل مطرح کرد؛ چیزی که امروزه در جامعه‌ شناسی 
سیاسی بین‌المللی؛ یا جنبه‌های گوناگون انسان‌شناسی در 
ساختارگرایی نیزمی‌توان آن را دریافت کرد. 

داشتن دیدگاه انتقادی به مسائل روابط بین‌الملل ویادر 
هرحوزۀ علوم اجتماعی کمک می‌کند تانسبت به مسائل به 
راحتی وسادگی نگذشته» بلکه آن را دقیق مطالعه کنیم وبعد در 
صورت ممکن راهحل aly‏ آنپیدا شسود. این البته ود نیازمند 
تخصص وتحصیلات گسترده است. بنابراین؛ در گام نخست 
تحصیلات رسمی خود راتا سطح دکتورا پیش بردم ونگذاشتم 
دراین زمینه کوتاهی کنم. فک رکردم که در دکتورا ظرفیتی وجود 
دارد که ممکن است دردوره‌های پایین‌تروجود نداشته باشد. 
یک ظرفیت علمی قابل توجه است. این گونه دیدگاه‌های 
انتقادی cps‏ اعتماد به نفس خودم را تقویت کرد. من هميشه 
متوجه بودم که ازیک آدرس بلندبالا به مسائل می‌نگرم. از همه 
مهم‌تراین که صلاحیت پرداختن به مسائل به شیوة انتقادی را 
در خود می‌دیدم. 
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برگردان: اقبال احسان 


همه ماساختةه تجارب خود هستیم ازاین‌رو برای من مهم 
است که چگونه بزرگ شدم (شمامی‌دانید. به عنوان کودک 
با بازی چه‌های سربازی وبازیگران جنگ ستارگان بسیارزیاد 
بازی کرده‌ام). من از خانواده‌ای هستم که A BAS‏ خوب نظامی 
دارد. که امکان دارد ادراک من را شکل داده باشد. هنگامی که 
mere‏ و مسب و مت رن ears‏ 
رخ دادن بود (جنگ سرد تازه تمام شده بود) وزمانی‌که من Le ol‏ 
بودم استادان فوق العاده‌ای داشتم که درمیان آن‌ها ساموئل 
کرو ا و یر (Gen te‏ 
موافق یا مخالف باشید» مگراویکی ازبزگان این رشته بود. 
زیر اوبحث این‌که چگونه روابط بین‌الملل را توسعه دهیم» باما 
مشترکاً جارچوب تعیین کرد واین درست است که آگرشمادر 
مورد رابطٌ ملکی- نظامی بحث می‌کنید. یا به مسائل فرهنگ و 
جنگ می‌پردازید. باید چنین مسیری را روی دست گیرید. 
کتاب جدید درزمینۀ رباتیک و جنگ بازهم برمی‌گردد به 
تجربهٌ شسخصی من که با عشق به این موضوعات بزرگ شدهام» 


Peter Singer.)‏ فیلسوف اخلاق» جنگ‌های آینده» استاد دانشگاه اریزونا. 


۲ پترسنگر 

مگرهم‌چنان از حس ناامیدی ناشی می‌شود. همان‌گونه 
که درمورد کتاب یاد کردم به یک سلسله کنفرانس‌هایی 
می‌رفتم که واقعاً یک تعداد سخصیت‌ها وبازیگران اصلی در 
زمینۀ مطالعات امنیت پنتاگون راگردهم می‌آورد. آن‌ها در مورد 
چیزه ای جدید وانقلابی جنگ صحبت می‌کردند با این‌حال» 
مااین‌جا هستیم. ازربات استفاده می‌کنیم» مگرهیچ کسی 
ab Leal‏ نکرد. بگذریم ازاین‌که کسی باتأثیرآن مبارزه می‌کند؛ 
روندهایی که دنبال می‌شود یا مسائل اخلاقی وقانونی ناشی از 
آن؛ این‌ک» چگونه می‌تواند برشروع جنگ تأثیرگذار باشد» چگونه 
جنگ می‌شود وپایان می‌یابد. هیچ‌کسی حاضرنب ود در مورد 
استخدام هواپیمای بدون‌سرنشین در جنگ صحبت LS‏ زیرا 
همان‌گونه که کسی گفته بود: «اين تنها علمی-تخیلی است». 

درنیروهای نظامی SVL‏ متحده اکنون بیش ازهفت هزار 
هواپیمای بدون‌سرنشین درهوا داریم ونیزبیش از ۱۲هزار سیستم 
زمینی بدون‌سرنشین. برای این‌که برای شما ذهنیت بدهم که 
اکنون ماکجا قرارداریم. این‌ها فقط مدل تی‌فورد (T Ford)‏ شما 
هستند برادران رایت درمقایسه باآن» چه خواهد امد. ازاین‌ری 
این یک حس نامیدی ازرشتهُ ما بود. که با آن مبارزه می‌کردم. 
این من را به یک سفرسوق داد؛ همان جذابیت پیوند خوردن با 
ناامیدی. نیروی محرک هریک از تحقیقات من را تشکیل داده 


است . 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
پترکاتزنشتاین! 
برگردان: محبوب الله افخمی 


جری کوهن کتابی دربارۂ پدران وبنیادگذاران اقتصاد سیاسی 
Sy‏ زبود که چگونه به آن‌جا رسیدم؟ من حدس می‌زنم که 
فقط نمی‌توانم ازنظرفکری آرام بنشینم. به همین دلیل میان 
زمینه‌های متفاوت. مهاجرت کرده‌ام. در کل» من یک وبریام و 
علاقه‌مند به تأثیرتاریخ برسیاست هستم. این همان چیزی 
است که اکنون درمورد تمدن وفرهنگ مطالعه می‌کنم. نمونه‌ای 
ازبی‌قراری من این است که دردهۀ ۷۰ زمانی که من وبرخی 
دیگرازاف راد تأثیرگذان مانند رابرت کوهن » جری کوهن ورابرت 
کاکس درمورد اقتصاد سیاسی بین‌المللی مطالعه را آغاز کردیم؛ 
کمک می‌کند. این مطالعه شامل پرسش‌های بزرگی بود که شما 
هنگام ایحاد پارادایم می پرسید وبه آن مواجه می‌شوید. 
همین مس له درم ورد امنیت نیزصدق می‌کند که من در 
das‏ 40 مطالعه کرده‌ام وپرسش‌هایی هم دراین زمینه مطرح 
کرده بودم؛ درحالی که مطالعات امنیتی بعد از جنگ سرد 


«Peter Katzenstein ۱‏ نظریه پرداز سازه‌انگاری »استاد دانشگاه کرنل. 


1٤‏ پترکاتزنشتاین 


وحتی بیش‌تسر پس ازتوجه به تروریسم درمحراق توجه قرار 
گرفت. من پاسخ‌های آن را اکنون کاملاقابل پیش‌بینی می‌دانم. 
باید بگویم که ویژگی پایدارفردی من این است که به محض 
عادی شدن یک رشته» خود به خود به سوی مسائل دیگرجلب 
که وقتی به دنبال مطالعه یک موضوع می‌رود. پس ازیک مدت 
کوتاه با تلاش وفهم ودرک آن موضوع. در برابرآن عادی می شود. 
یعنی مسائل را می داند ودیگرآن موضوع جذابیت ندارد. همین 
است که بايد به دنبال موضوعات تازه وبکررفت. موضوعات 
دقت بیشت رکنم. 

ویزگی ابت ومهم دیگری که زیربنای کارمن است. این 
است که ذهنیت فکری اروپایی را حفظ کرده‌ام؛ من به تیوری 
این‌که بگوییم هویت» ویژگی ابت انسان‌ها است؛ درآن زمان 
اعتقاد دارم که بسیاری از حرکات تقلیل‌گرایانه در روابط بین‌الملل 
را امریکا ایجاد کرده است که مناسب نیست. 


برای انجام پژوهش‌ها و کوشش‌های علمی با کیفیت Wy‏ 
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دانشمندان مریکاییباید مطالب گسترده‌تری بخواند و کارهای 
جالبی را که در خارج ازالگوی خود» به وضوح. محدود انجام 
می‌شود. دنبال کنند. ماباید با دانش‌جویانی که به خاطر 
تحصیلات تکمیلی به دانشگاه‌های ما oly‏ یافتند تا آموزش 
ببینند و دوباره به کشورهای خود بازگردند؛ هم‌کاری بیش‌تری 
داشته باشیم تا تجارب ودانش‌های خوبی رابه کشورهای‌شان 
منتقل کنند. آنان به مثابة دروازةُ ورود ما برای دست‌یابی به 
دانش فکری گسترده‌تن درمیان فرهنگ‌هاوملت‌های دیگر 
هستند. اماپژوهشگران امریکایی روابط بین‌الملل هنوز خود را 
مبلغ می‌پندارند؛ درحالی‌که با جهانی شدن علوم اجتماعی» 
شتاب آنان به سرعت درحال گذراست وموقعیت OUT‏ را تغییر 
می‌دهد. 

ذهنیت فکری اروپایی یک بسترمهم وکلیدی درپرداختن 
به مسائل دارد. یک سنت غنی که پرباراست وتوانسته است در 
گذشته وحال انسان‌های Sy‏ تولد داده است. حفظ این سنت 
برای من مسیرحرکت به سوی کسب IEE‏ را فراهم ساخته 
است. چون زاین طریق بلد هستم که چگونه به مسائل بپردازم. 
بهتراست بگویم یک روش پرداخته شده وآزمایش شده وجود 
دارد که من ترک نکرده وبه دنبال آن می روم. 


اثرپذیری 


8 علاقه‌مندی: 
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1 


پترهاس 
برگردان: محبوب الله افخمی 

صادقانه بگویم» نمی‌دانم که در کجای روابط بین‌الملل قرار دارم. 
تاریخ وزندگی‌نامه همیشه نگاهی به گذشته را بیش‌ترمنطقی 
می‌سازد. به همین دلیل بود که من به مسافرت‌های بین‌المللی 
ومحیط‌های متفاوت علاقه‌مند شدم. هم‌چنان تمایل به 
اکادمیک شدن داشتم؛ چرا که دریک خان واه اکادمیک بزرگ 
ولی هنگامی که من درسال ۱۹۷۹ به تحصیلات تکمیلی 
رفتم» فرصت ها و برنامه‌های زیادی دراین عرصه (عرصه مورد 
علاقه من) وجود نداشت که به آن توجه کنند. ازاین‌رو من در 


انستیتیوت فن‌آوری ماساچوست ۷11 قرا رگرفتم که درآن زمان 
به محیط علمی برای ارائه علوم وفنون بین‌المللی تبدیل شده 
بود. این دانشگاه برای من مقداری پول به عنوان مخارج تحصیل 
می‌داد که بسیا رکمک‌کنن ده بود. این‌هارا می‌توان تلاش‌هاو 
زحمات زندگی خودم دانست که بدون آن ممکن این موقعیت 
وجایگاه رابه دست نمی آوردم. چون وفوری هميشه به معنی 


۱ 19 کارشناس ساختارگرایی اجتماعی. استاد دانشگاه ماساچوست. 


دریافت فرصت وهدف نیست. گاهی تراکم وانبوه یک موضوع 
انسان را گیج می سازد ویا این که برای انسان محدودیت BE‏ 
می کند تا دریک حوزه بکرونوبه نتیجه نرسد. این موضوع برای 
بعضصی ازمناطق که محرومیت دارند نیزدرجهان امروز صدق 

انجام کارهای میدانی دراطراف مدیترانه برای پایان‌نامة 
به سادگی اعمال نمی‌شوند وآن‌چه در جریان بود تأثیرات 
قالب‌بندی شده شبکه‌های خبرگان درآن زمان بود. مقامات 
مدیترانه درآن زمان تنظیم می‌کردند. اساسا اعتراف کردند که 
هیچ تصوری ازاین‌که چه موضوعاتی در خورتوجه بايد باشد و 
چه کسی دراین زمینه مسوول است. نداشتند. آنان اساسا شواهد 
نقل می‌کردند؛ چرا که آنان خودشان به وضوح نمی‌دانستند که 
چه ایده‌ای داشته باشند. 

درحالی که دراکثرموارد. دستورکارسازمان ملل متحد؛ 
اصلامناسب نبود ونواقص زیادی داشت. این گزارش‌ها به 
من ثابت کرد که منافع‌مادی ومنافع داخلی به سادگی اعمال 
نمی‌شوند ونادیده گرفته شده اند؛ چون هیچ‌یک ازاین بازیگران 
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کرد که رژیم‌های هنجارنهادهای بین‌المللی. مانند سازمان ملل 
متحد واقعا طرز فک دولت‌ها را تغییرمی‌دهند. بنابراین مشاهده 
می‌کنم که سازه‌انگاری اجتماعی توسط سیاست‌های روزمره 
اثبات می‌شود. 

منافع من به طورگسترده‌تری به جهانی‌سازی وحاکمیت 
تبدیل شده است؛ مگربه لحاظ تجربی. درسیاست محیط 
زیستی بین‌المللی باقی می‌مانم؛ چرا که سابقۀ طولانی دارد و 
این ویژگی‌های گستردۂ از جهانی‌سازی رانشان می‌دهد که برای 
من دل‌پذیراست. درطول زندگی حرفه‌ای» من خوش شانس 
بوده‌ام که باتعداد دیگری جالب کار کرده‌ام. بنابرآن» حتی در 
by99‏ تحصیلات تکمیلی نیزبه یادگیری ادامه داده‌ام. 

آشنایی با دانشمندان خوب درزندگی یک فرصت است. 
are a eal‏ کا ag‏ وا Bas‏ 
باشید ‏ وگاهی هم ممکن است که با آدم های بافهم مواجه نشده 
باشید که بدون شک این یک کمب ود در زندگی‌تان دانسته می 
شود. اما این کمب ود را حداقل من درزندگی خود نداشته‌ام. من از 
دانشمندان Sp‏ چیزهای خوب یاد گرفته‌ام. 


مسافرت. تدریس و پژوهش 


8 & فرد: 


۲ ارنت هانس و برخورد با افراد جالب 
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تیموتی سینکلایر 
برگردان: جمیل احساس 


همانند اکثرافراد منتقد» مارکس را می‌خوانم. مگربه دست 
نوشته‌های پاریس که درسال ۱۸۴۴ تدوین گردید. بسنده نکردم 
وکتاب سه جلدی سرمایهُ مارکس را نی زمطالعه نمودم. به نظر 
می‌رسد تعداد معدودی ازاندیش‌مندان منتقد کتاب سرمایه را 
خوانده‌اند؛ حتی گرامشی‌های خودخوانده. 

سپس به‌گونه عجیب. به عنوان مشاور برنامه‌ریزی در 
خزانه‌داری نیوزیلند مسوولیت عقلانی‌سازی هزینه‌های بخش 
دولتی و خصوصی را عهده‌دارشدم. 

سرد کیک درک روجو ا انیقی کار 
رابرت کاکس» که گرایش راست مارکسیستی داشتند» کار کردم 
واین من راواداشت به گرایش انتقادی ولیبرالی که قبل ازترک 
نیوزیلند درسال ۱۹۸۹ داشتم» پی ببرم. مگربعد ازآنکه به 
انگلی س آمدم تحت Sb‏ رافراد همانند: راگی» کاتزنشتاین وجان 
سرل قرار گرفتم. 


‘Timothy Sinclair ۱‏ کارشناس حکومت داری جهانی. استاد دانشگاه وارویک. 
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تیموتی شاوا 


برگردان: منصورعمری 
من درسال ۱۹4۵ میلادی» یعنی پایان Se‏ جهانی دوم زاده 
شده‌ام وبه شدت تحت تاثیرزمینه‌های بازسازی واستعمار 
بعد از جنگ قرارگرفته‌ام. شاید تصورآن سخت باشد» مگر 
اروپا مکان ثروتمندی نبود. ازراه یک سازمان غیردولتی انگلیسی 
به نام «خدمات داوطلبانه درخارج از کشورا ودراواخردهه۶۰ 
دراوگانندا به چنین جایگاهی رسیدم و درآن‌جا با افرادی مانند 
دیک فالک. پاول تروکس, وی اس نایپول وعلی مزروعی. کار 
کردم؛ گرچه با دومی موافق نب ودم. کل انتقال افریق ا ازاوگاندا آغاز 
شد. وقتی عیدی امین به قدرت رسید واقتصاد به شدت روبه 
زوال بود» من آن‌جا رفتم. زندگی در چنین کشوری در چنین بافت 
تاریخی به شدت برمن تأثیرگذاشت. 

می‌توانم بگویم درک من ازآن چه «جهان جنوب» می‌نامم در 
آن‌جا ایجاد شده است. بدون شک پرداختن به Malate‏ جنوب 
به یک انسان محقق جالب و خوشایند است. ازاین‌رو مطالعة 
این منطقه برای من نیزخوشایند است وبا مطالعه هرموضوع 
مرتبط به آن لذت می‌برم. 


Timothy ۱‏ کارشناس درک جنوب جهانی» استاد دانشگاه ملل متحد. 
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تیموتی‌میتچیل ' 
برگردان: مصطفی مدثر 


من در حقیقت دانشجوی دانشکده حقوق بودم ودرحالی‌که 
در مقطع دکتورا وارد علوم‌سیاسی شدم. به سیاست غرب آسیا 
علاقه‌مند شدم. این علاقه‌مندی ناشی ازسفربه آن‌جا بود؛ 

ازبرخی جهات وقایع دهۀ هفتاد توجه مردم را به این منطقه 
جلب کرده بود. بنابراین اولین نکته مهمی که به من شکل 
می‌داد. تغییرمکان مداوم رشته‌هایی بود که برای من مشکلی 
ایجاد نمی‌کرد. نی زکنج‌کاوی فکری بود که مرا ازیک رشتۀ 
دانشگاهی به رشسته دیگ رجهت می‌داد. بنابراین» آگر چیزی 
وجود داشت که به من کمک می‌کرد به جایی که هستم برسم؛ 
این حرکت مداوم خارج از مرزهای یک رشته وتعدی به رشته 
بعدی بود. چب زدیگری که ازنظرفکری به من شکل داده است» 
این است» هميشه به سمت محلی کشیده می‌شدم وهرگزدر 


Timothy Mitchell .)‏ کارشناس فرانظریه» تأثیردولت وفن‌آوری سیاسی نفت. استاد 
دانشگاه کولمبیا. 


(VT‏ تیموتی میتچیل 
سطح خاص نماندم. اگرچه درزمینة سیاست غرب آسیا اکثراً 
دریافتم وبه من گفتند که این شامل dallas‏ زبان عربی است که 
ازانجام آن بسیار خوش‌حال شدم؛ برای گذراندن تابستان‌ها در 
جهان عرب رفتم و پژوهش‌های میدانی را درمصروسایرمکان‌ها 
دنبال کردم. مصر مکانی شد که اکنون بیش از۳۰ سال است که 
درباره آن می‌خوانم ودرآن‌جا روابط بسیارنزدیک وفکری ایجاد 
کرده‌ام؛ دوستی‌هایی که فکرمی‌کنم. دایما تفکرمرا شکل داده 
وتغییرشکل داده است وحتا هنگامی مشغول خواندن مواردی 
هستم که به‌طور خاص مربوط به مصرنیستند؛ کاری که من در 
مورد تاریخ اقتصاد انجام می‌دهم یا کاری که درزمینه سیاست 
نفت انجام داده‌ام وارتباط مستقیمی با پژوهش‌ه ای من در مورد 
مصرندارد. من اغلب دررابطه با مکان‌ها ومردم و جوامع آن‌جا 
فک رمی‌کنم که عمیقا مرا به عنوان یک دانشمند شکل داده‌اند. 
درسفربا زمینه‌های مختلف. من مجموعۀ از لنزهای نظری 
را که با خود برمی‌دارم تولید نکرده‌ام» در عوض» من روشی برای 
دیدن ایجاد کرده‌ام. درحالی که من این نوع سابقه فکری را دارم 
که می‌توانم از طریق رشته‌ها و علوم اجتماعی به روش اکادمیک 
حرکت کنم. به‌گونة فشرده آن چه مرا زمین‌گیرمی‌کند این ايده 
است که برای درک واقعی سیاست هریک ازاین زمینه‌ها. فرد 
باید تلاش خود را انجام دهد تا به نوعی وارد شود وسطح فنی‌تری 
es‏ کی 
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جان اگنيو' 


برگردان: خان محمد خوش‌فطرت 

برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی پیشنهاد می‌کنم که 
کارشناسان مطالعات روابط بین‌الملل؛ به‌ویژه کسانی که دراین 
حوزه به صورت دوام‌دار پژوهش کرده وآثارگران سنگی از خود به 
یادگار گذاشته‌اند» پرسیده شود. من خودم را یک فرد مناسب 
نمی‌بینم تابه این پرسش پاسخ دقیق ارائه نمایم. 

بازهم به عنوان تلاش خدمت شماعرض می‌دارم که ازدید 
من دولت بازیگ GLAS‏ «اگرتنها بازیگرنباشد)» درسیاست 
جهانی به شمارمی‌رود. من این تجربه را در جریان خدمت در 
Bg >‏ سیاست خارجی SILI‏ متحده امریکا به دست آورده ام. 

من فکرمی‌کنم که SILI‏ متحده امریکا درسیاست قدرت 
در عرص جهانی بربنیاد تعامل دولت‌ها اقدام ورزیده است ودر 
وفع چنیسن می‌تون بیان داشست که این AS‏ رر برابظة دولبت- 
دولت باوردارد.بنابراین» تمرکز به نهاد دولت وقاعدة بازی‌های 
دولتی منجربه کسب این جایگاه درروابط بین‌الملل برایم شده 


John Agnew ۱‏ کارشناس سیاست جغرافیایی و نظریه پرداز «مرزهای قدرت» در 


روابط بین‌الملل. 
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جان میرشایمر 
برگردان: مصطفی مدثر 


خوب» من فکرمی‌کنم دیدگاه من در مورد سیاست خارجی امریکا 
درآن‌چه که جهان در حال توسعه یا جهان سوم می‌نامیدیم 
عمیقاتحت تأثیرجنگ ویتنام قرارگرفت. من ازسال ۱۹۶۵ تا 
۵ درارتش امریکا خدمت کردم که با آن درگیری مقارن بود. 
بنابراین. فکراولیه من در مورد استفاده ازنیروی نظامی به شدت 
تحت تأثیرویتنام بود ودرآن زمان به این نتیجه رسیدم که برای 
قدرت‌های بزرگی مانند SILI‏ متحده یا اتحاد جماهیرشوروی 
اشتباه است که جنگ را درمکان‌های مانند ویتنام یا افغانستان 
انجام دهند. شمابه تعبیری داشتید می‌پریدید داخل لانه. من 
فکرمی‌کنم که اعتقادات من ازآن زمان‌های بسیاردور طرز 
تفکرمن در مورد جنگ افغانستان درسال ۲۰۰۱ وبه‌ویژه جنگ 
عراق درسال ۲۰۰۳ را تحت تأثیرقرارداده است. من مخالف 
صریح جنگ عراق بودم که فککرمی‌کنم که بخشی ازآن به‌دلیل 
خاطرات من از ویتنام است. 

باتوجه به سیاست قدرت بزرگ وواقع‌گرایی که من با آن 
شناخته شده‌ام مطمئن نیستم که چگونه رثالیست شدن را 


«John Mearsheimer ۱‏ نظریه‌پرداز واقع‌گرایی تهاجمی» استاد دانشگاه شیکاگو. 


۰ جان میرشایمر 


من فکرمی کنم بسیاری از موارد مربوط به خواندن من از 
تاریخ ووقایع کنونی است وسعی می‌کنم به این فک رکنم که 
چگونه نظریه‌های مختلف ادبیات ما با آن چه که در طول زمان 
درسیاست جهان اتفاق افتاده است. متناسب است. دربرهه‌ای 
اززمان» به این نتیجه رسیدم که رثالیسم درتبیین سیاست 
قدرت Sp‏ بهت راز نظریه‌های دیگ رکارمی‌کند. این بدان معنا 
نیست که من معتقدم ریالیسم یک نظریۀ کامل است. من 
فقط فکرکردم که این سیاست بینالمللی را بهترازلیبالیسم 
با مارکسیسم به تصویرمی‌کشد. شما بهیاد داشسته باشید که 
وقتی من تحصیلات تکمیلی را در اواسط دهه ۱۹۷۰ شروع کردم 
هیچ ساختارگرایی وجود نداشت. سه مکتب اصلی لیبرالیسم. 
مارکسیسم وواقع‌گرایی بودند ومن همه آن‌ها را مطالعه کردم. 
البعه انواع مختلفی از ه ریک ازاین دیدگاه‌ها وجود دارد؛ مگرمن 
به سمت واقع‌گرایی گرایش پیدا کردم. سپس وقتی بیش‌تربه واقع 
گرایی علاقه‌مند شدم. کارهای عمده دانشمندانی مانند؛ مورگنتا 
ووالتزرا خواندم ودریافتم که دربرخی موارد با آن‌ها موافقم؛ ولی 
درمورد سایرنکات با آن‌ها مخالف هستم. ازاین‌رو دراواخر 
دهۀ ۱۹۸۰ تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که تیوری ریالیسم مربوط 
به سیاست بین‌الملل را بیان کند وسعی US‏ نشان دهد کجابا 
مورگنت ا ووالتزهم خوانی دارم و کجا با آن‌ها متفاوت هستم. البته 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ A\)‏ 


من GLAS‏ واقع‌گرایان دیگررا هم می‌خوانم. اساسا این‌گونه بود 
که به دیدگاه‌های مطرح شده در«تراژدی سیاست قدرت بزرگ» 
(Yoo\‏ رسیدم. 


وسوسه می‌شوم که بگویم هابزروی من تأثیرگذاشت؛ 
خصوصا بحث‌هایش درلویاتان» ولی این درست نیست. اگر 
چ من درک کرده‌ام که استدلال‌های هابزچقدربا ریالیسم 
ساختاری سازگاراست؛ ولی حقیقت این است که من 
لویاتان را با دقت نخواندم تا ایده‌های اصلی من را در «تراژدی 
سیاست قدرت بزرگ» شکل داده باشد. ازاین‌رو هابزبرمن 
تأثیرنگذاشت. مگراززمان کشف هابن من فهمیدم که چقدر 
همپستگی بین استدلال‌های اودربارهٌ افراد درحالت طبیعی و 
بحث من, در مورد دولت‌های یک سیستم آنارزشیک وجود دارد. 

حقیقت این است که من به شدت تحت تأثیرنوشته‌ها یا 
تفکرات هیچ فردی قرارنگرفته‌ام. من همیشه فردی بوده‌ام که 
ایده‌های شسخصی خود را در مورد چگونگی کاربا جهان ارائه 
داده‌ام و گرایش من به مخالفت با افرادی بوده که مشهور بوده‌اند و 
گفته می‌شود. مهم ترین توضیحات را برای این IL‏ پدیده دارند. 
من نمی‌گویم که این خوب يا بد است. من سخت‌گیرهستم. 
مسیرشخصی خود را بدون راهنمایی زیاد دانشمندان دیگر 
ایجاد کردم. اکنون, این بدان معنا نیست که دانشمندان دیگربر 
من تأثیرنگذاشته‌اند. ازاین گذشته» من دراین‌راه صحبت‌های 


AY‏ حان میرشایمر 

زیادی داشته‌ام . توانایبی خواندن مورگنتاء والتزو نوشته‌های 
دانشمندان لیبرال» برای ندوین ایده‌های من بسپارمفید بوده 
معنی که آنان راهی برای تفکردر مورد جهان یا مجموعه‌ای از 
ایده‌هابه من ارائه دادند. من بیش‌ترعلاقه‌مند به ایجاد نظریۀ 


جوم درم ورد چگونگی کارکرد جهان خوب پا بد بودم. 


اثرپذیری 
واو علاقه‌مندی: 
سیاست خارجی امریکا در کشورهای در 
حال توسعه و نظریه واقع گرایی 
0 فرد: 
توماس هابز» هانس جی. مورگنتا و 
كنت والتز 
لویاتان 
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جان هابسن! 
برگردان: مصطفی مدثر 


باید می‌پرسیدید چه چیزی شما راتحت تأثیرقرارداد تابه یک 
متفکرغیراروپای مرکزی تبدیل شوید؟ این پرسش را خصوصا 
افراد غیرسفیدپوست بسیاری ازمن پرسیده اند. بسیاری از 
اینان مربوط به تجربۀ زندگی من است که البته بسیاری ازآن‌ها 
ناآگاهانه وبیش ازحد شخصی است. ببخشیدایاعینی‌ت 
SI‏ 5 اولیه در حدود سال ۱۹۹۹ بود که برایان ترنر در با 
ماکس وبرمنتش 02,5 بود. ازدید او«.جامعه‌شناسی وبر دارای 
GLa Sus‏ شرق شناسی است که تیش ار ان به ذهنم خطور 
نکرده‌بود. 

به دنبال این موارد. بیش‌ترمن اطمینان یافتم که وبرواقعا 
اروپا محوراست؛ همانند مارکس. ازهمه مهم‌تن من این مسأله 
را به عنوان یک مشکل بزرگ دیدم که نه‌تنها کارل مارکس ووب 
Lg BS‏ تمام جامعه‌شناسی تاریخی را میت کرده است. 
هنگامی که به خواندن کتاب‌های جیمزبلاوت. مدل استعمارگر 
جهان پرداختم» این دیدگاه درذهن من تقویت شد. بنابراین» 


John Hobson ۱‏ کارشناس جامعه‌شناسی تاریخی و پسااستعمارگرایی. استاد 
دانشگاه شیفیلد. 


۶ حان هابسن 


من هدف خود را برای توسعهُ یک رویکرد غیراروپامحور در تاریخ 
جهان وجامعه‌شناسی تاریخی در نظرگرفتم که منجربه کتاب 
من درسال ۲۰۰۴ زیرنام «ریشه‌های شرقی تمدن غرب» شد 

cera re‏ بین‌الملل که آگاهی یافتم نوشتۀ 
ال. اچ. ام لینگ» «روابط بین‌الملل پسااستعماری ۲۰۰۲» و کتاب 
«روابط + بین‌الملل ومسأله تفاوت» ) نعیم عنایت ال و دیوید 
بلانی درسال ۲۰۰۴ بودند. هرد و OLS‏ باعث شدند به ماهیت 
اورپامحوری روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل بپردازم 
ولی اگرازنفوذ آلبرت پائولینی صحبت نکنم دریغ می‌شود؛ 
یک هم‌کارشگفت انگیزدراوایل drs‏ ۰ دردانشگاه لاتروب 
درملب ورن باید بگویم که ایشان ازنظرتوسعهُ نقد اورپامحوری 
روابط بین‌الملل» بسیار جلوترا ز من بود. دیگران به روش‌های 
بی‌شماری برمن تأثیرگذاشته اند. امیدوارم به خاطراین‌که نامی 
ازآن‌ها نبرده‌ام ببخشند» چون پاسخ طولانی می‌شد. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


جنیفرمتزن ' 
برگردان: نعمت الله احمدی 


تأثیرشدید محیط دانشگاه شیکاگوبود که من دکتورای خود را 
دریافت کردم. در دور کارشناسی به عنوان یک دانشجوی رشتۀ 
اقتصاد به دروس روابط بین‌الملل شرکت نکردم. کارآموزیام 
درروزنامه‌نگاری پس از دورهٌ کارشناسی باعث شد تابه فکر 
بین‌الملل دردانشگاه شیکاگومراجعه کردم وپس ازآن» برای 
دکتورای علوم سیاسی اقدام نمودم. 

من با سابقۀ کم ازروابط بین‌الملل از دور کارشناسی فار 
شدم؛ ولی آن چه درمورد محیط دانشگاه شیکاگوبی نظیربود» 
روشن‌گری فکری وتنوع رشته‌های آن است. درآن دانشگاه؛ 
آزادی وتشویق برای تجربۂ فکری» فرصتی برای ارائۀ نظریات و 
دریافت نقد ونظرا زهمه رشته‌هاء روش و جهان‌بینی‌ها وجود 
داشت. فرهنگ تعامل وانتقادپذیری به نظریات یک‌دیگریکی 
ازویژگی‌ه ای بارزآن دانشگاه بود. بنابراین» این تعامل نیک بود 
تأثیرات فک ری برای ایده‌های خاص» سمیناردورهٌ کارشناسی 


Jennifer Mitzen ۱‏ ۰ کارشناس امنیت» جنگ ودیپلوماسی چندجانبه. 


1)] جنیفرمتزن 

درمورد «هاناآرزنت» همان چیزی است که درابتدا تفکردر 
مورد معنای حکومت مث مشترک توس ط دولت‌ها را برانگیخت. 
این سرانجام به تمرکزبر«هابرماس» و حوزه‌های عمومی تبدیل 
شد واکنون مرا به ادبیات عمدی جمعی هدایت کرده است تا 
بینش در مورد موضوع جمعی وعمل داشته باشم. من درحین 
انجام کارهای تجربی برای پایان‌نامهٌ خود درباره «هاین زکوهوت» 
وروان‌شناسی خودی می‌خوان دم. این امرمنجربه امنیت 
هستی شناختی و کمانه‌زنی در مورد نیازبه گسترش امنیت 
هستی‌شناختی ازافراد به دولت‌ها افزایش دهد شد. 


اثرپذیری 
و علاقه‌مندی: 
روزنامه‌نگاری 
فرد: 
ارا 


ندارد 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
جوردان برنچ ! 


برگردان: نعمت ال احمدی 


این خنده‌دار است که مردم اغلب اين نوع پرسش‌ها را 
می‌پرسند. من لزوما یک سیرطبیعی برای اندیشۀ خود تا زمانی 
که شروع به جست وجووبازنگری کردم نمی‌دیدم. علاقۀ اتصال 
تغییرات فن‌آوری و سیاسی به دورهٌ کارشناسی من دردانشگاه 
استنفورد. جایی که من ابتدا دررشته مهندسی مکانیک وبعدا 
ol‏ را به رشتۀ روابط بین‌الملل تغییردادم؛ برمی‌گردد. 
درحالی‌که فن‌آوری هم‌چنان یک مشغلة مهم من بود؛ 
بیش‌تربه سیاست تاریخ وتیوری علاقه‌مند شدم. بنابراین» 
SDE‏ من به پرسش‌هایی > SL‏ پیامدهای سیاسی پدیده‌هایی 
مانند فن‌آوری تغیی رکرد. مگراین اتفاق آنی رخ نداد؛ درست قبل 
از شروع دکتورای خود دردانشگاه کالیفرنیای برکلی» قصد داشتم 
کارمقایسه‌ای درباره تغییررژيم ودموکراتیک سازی انجام دهم. 
سپس برادربزرگ‌ترمن» «آدام برنچ» که وی نیزیک پژوهش‌گر 
سیاسی است؛ نسخه‌ای از کتاب «دولت مستقل ورقبای آن» 
نوشتۀ هندریک اسپرویت را به من داد و گفت: «ممکن است 


Jordan Branch ۱‏ کارشناس تشکیلات دولتی وسیاست بین‌المللی؛ استاد دانشگاه 
کلرموند مک کنا کالج . 


ee حوردان‎ AA 


ازاین خوش‌تان بياید». من آن را درساحلی قبل از شروع دوره 
کارشناسی ارشد خواندم. ممکن است خنده‌داربه نظربرسد. 
ولی‌ من نشستم آن را خواندم. آن کتاب واقعاّدلچسپ بود. 
بااین حال به این پرسش‌ها فکرنکردم؛ یک یا دوسال طول 
کشید تامن واقعا به آن a>‏ می‌خواستم انجام دهم انديشیدم. 
ریشه‌های قلم‌رو دولت وویگی‌های دولت به عنوان یک 
مفهوم به زمان طولانی برمی‌گردد. دردور کارشناسی اولین دور 
مقدماتی روابط بین‌الملل توسط «استفن کراسنر) تدریس شد. 
کراسنردیدگاه‌های قوی دارد وصنف بسیاردقیق بود. بسیاری از 
کارهای اوبه دولت متمرکزاست ومن فکرمی‌کنم طرزی دید او 
مراتحت تأثیرقرارداده است. من کاملابا برخی ازاستدلال‌های 
کراسنردرم ورد حاکمیت موافق نیستم؛ مگراین اختلافات 
بیش‌تردربارة مشخصات دوره‌های زمانی برجسته یا وقایع است. 
کاردیگری که دراوایل سال برمن تأثیرگذاشت. کار«جان راگی» 
درزمینۀ حکومت‌داری بود. در واقع» وقتی خودم این پرسش‌ها 
را توسعه می‌دادم رویکرد اوبرای من محوریت پیدا کرد. من 
هم چنین آنبوهی از ادبیات را در جغرافیای سیاسی کشف کردم 
که بسیار جالب ومفید بودند. بنابراین؛ می‌توان گفت که مسیر 
من بیش‌ترمعط وف به درک نتیجۀ تاریخی قلم‌رو/ حاکمیت 
دولت بود. تمرکزبرفن‌آوری از دوران مهندسی من وجود داشت 
وفکرمی‌کردم که چگونه ممکن است بتوانیم با استفاده از 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ AQ)‏ 


فن‌آوری پیش‌رفته‌تس به این پرسش‌ها جاذبۀ بیش‌تری پیدا 
نماییم. این قطعا بخشی از پژوهش در مورد تشکیل دولت بوده 
است؛ مانند کارهای «چارلزتیلی» با «ویلیام مک نیل) در مورد 
تغییرفن‌آوری وجنگ . مطمثنافن‌آوری هميشه وجود داشته 
است؛ مگ رکارب رف ن‌آوری درنبردها و حمل ونقل بوده است و 
کم‌تردرمورد فن‌آوری ارتباطات» به معنای وسیع آن به کار گرفته 
شده است. 

یکی دیگراز کارهایی که باعث ایجاد تمرکزمن در رابطه 
بین ایده ومطالب شد. کتاب رون دایسرت زیرنام جاب 
LEIS‏ پوست وهایپرمیدیا» بود که درسال ۱۹۹۷ نشرشده 
بود. وی درم ورد فن‌آوری ارتباطات انترنتی وهم چنین در مورد 
چاپ خانه وتأئیرآن برتوزیع جهانی قدرت صحبت می‌کند. 
با این حال» فقط هنگامی که این GUS‏ را برای باردوم یا سوم 
خواندم درست زمانی که پایان‌نامۀ خود را به پایان می رساندم؛ 
می‌فهمی دم که چارچوب‌بندی او چگونه نظم مقاله مرا تنظیم 
کرده است. WLS]‏ وی در مورد نحوةٌ اطلاع رسانی رسانه‌ها از طرز 
تفک رمردم درباره جهان است که برای من مورد توجه قرا ر گرفت. 
برای من نقشه‌ها به عنوان یک ابزار بسیار مهم درچگونگی تفکر 
وتصورمردم در AL BAT‏ از جهان را تشکیل می دهند؛ Js‏ مطمغناً 
امروزاین پرسش‌ها در مورد فن‌آوری و نقش آن درتشکیل سیستم 
سیاسی بین‌المللی» دولت. مرزهای حاکمیت وغیره هنوزهم 


i‏ اثرپذیری 


علاقه‌مندی: ۱ 
1 سیاست. تاریخ. Sug‏ و تفییرات # 
۱ ۷ & فن‌آوری 
all |‏ فرد: 
|« 8 استفان کراسنر و جان راگی 
و کتاب: 
۰ دولت مستقل و رقیای آن؛ چات ندا 
پوست و ابر رسانه 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
جوزف نای ' 
برگردان: مصطفی عاقلی 


من ازراه‌های جانبی (فرعی) وارد روابط بین‌الملل شدم. من 
علاقه‌مند بودم که بدانم چگونه روابط اقتصادی وایدئولوژی‌های 
سیاسی دربازار دروابستگی متقابل افریقای جدید فعل وانفعال 
دارند. من LL‏ نامه خود را درافریقا زیرنام «پان افریقاگرایی و 
همکاری افریقای جنوبی؛ انجام داده‌ام. (امروزآن را شاید تحلیل 
سازه انگاری بنامند). من ازمسیرنظرية ادغام منطقه‌ای وارد 
روابط بین‌الملل شدم واین منجربه کار گسترده‌تری در مورد 
بازیگری فراملی و وابستگی متقابل شد. 

معاملات دپارتمنت دولت درزمینۀ گسترش سلاح‌های 
هسته‌ای منجربه ایجاد کتابی با عنوان «اخلاق هسته‌ای» 
(۱۹۸۶) شد که هم چنان درآن بحث کنترل تسلیحات وآیندۀ 
قدرت امریکا مطرح بود. این ممکن است راه پيچ در پیچ به نظر 
برسد. مگرباعث راهنمایی و کنج‌کاوی من بود. مسیرفرعی برای 
من این فرصت را فراهم کرد تا مسائل جزیی را بلد شوم. پرداختن 
به موضوع کلان و جهانی امکان داشت مرا مصروف عمومیات 
کند وقادربه کسب دیدگاه امروزی روابط بین‌الملل نباشم. 


Joseph Nye .\‏ نظریه‌پرداز نیولیبرالیسم. قدرت هوشمند» استاد دانشگاه هاردوارد. 
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جری کوهن ' 


برگردان: منصوراحسان 
من بابرنامة دکتورای اقتصاد بین‌المللی شروع به کا رکردم. من 
حدود یک دهه به عنوان یک اقتصاددان معمولی کار کردم (تا 
اواخردهه»۶ واوایل Vedas‏ که به دور آشفتگی فکری معروف 
است)» زمانی که دانش‌جویان من را به چالش کشیدند تاصفت 
«سیاسی» را درتحلیل خود ازاقتصاد بین‌الملل اضافه کنم. در 
اصل آن‌ها می‌خواستند تا درمورد مسائلی چون قدرت» توزیع 
وتساوی پاسخ دهم. بنابراین من کتابی درمورد امپریالیسم 
اقتصادی ومباحث ساطه ووایستگی دربین ملت‌ها نوشتم و 
این موضوع علاقۀ من را به اقتصاد سیاسی بین‌المللی بیش‌تر 
ساخت. همان‌طو رکه در کنفرانس‌ها با افرادی مانند Syl‏ 
کوهن ورابرت گیلپین شرکت می‌کردم. بیش ازپیش علاقه‌مندیم 
به این حوزه بیش‌ترمی‌شد. 

دردههُ۸۰ »همه کارهای علمی من به عنوان دانشمند علوم 
سیاسی بود ومن اقتصاد بین‌الملل «پاک» راپشت سرگذاشتم. 
ازدریچۀ رویدادهاء من فکرمی‌کنم خرابی سیستم بیرتون وودز 
درسال‌های ۱۹۷۱-۷۳برای من یک نقطه عطف بود؛ درآن 


Jemy Cohen ۱‏ کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل واستاد دانشگاه. 


& جری کوهن 
زمان من مجذوب ادبیات ونظریات درمورد اصلاحات پولی 
شدم. من تا بحران بدهی سال ۱۹۸۲ خیلی روی این موضوع کار 
کردم. مطالعات وتحقیقات من باعث گردید تا تمرکزمن تنها 
روی سه قدرت بزرگ اقتصادی (امریکاء اروپا وجاپان) به جهان 
سوم نیزمعطوف شود زیرا بسیاری از تهدیدهای اصلی وآنی به 
سیستم پولی بین‌المللی نه ازراه کشورهای معدود وثروت‌مند» 
بلکه از طرف کشورهای فقیرنیزمهم وقابل توجه است. اولین 
شسخص سوزان استرنج فقید بود که درتاریخ فکری من جایگاه 
برجسته‌ای کسب کرد. همان طو رکه توصیف کردم» من سوزان 
رادرلندن ملاقات کردم واصراراوبرصفت «سیاسی) دراقتصاد 
بین‌الملل برای من معنی زیادی داشت. هم چنین» کتاب 
«قدرت ملی وساختارتجارت خارجی» نوشته البرت اوهیرشمن 
برمن اثرگذار بود. ابراز نظروی در مورد اين‌که تجارت در خدمت 
قدرت سیاسی است. به نظرمن بدون اشکال است. 

LS‏ مهم دیگربحث با رابرت گیلپین این بود که وی به من 
از منظرسیاسی آموزش می‌داد ومن برعکس از جنبهُ اقتصادی. 
البته نمی‌توانم افرادی مانند رابرت کوهن» پیت رکاتزنشتاین و 
استفن کراسن رکه نسل اول دانشمندان اقتصاد سیاسی بین‌الملل 
می‌باشند» فراموش کنم. به دلیل آموزش اقتصاد بود که رویکرد 
من به این رشته به شدت تقویت شد. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
جیمزاسکات! 
برگردان: مصطفی عاقلی 


مدت‌ها پیش قبل ا زآغاز تحصیلات تکمیلی. یکی از دوستانم 
گفت: پیش ازرفتن به مقطع تحصیلات تکمیلی باید «تحول 
بزرگ» آثرکارل پولانی را بخوانید. من آن را پیش از تحصیل در 
Kiel lease‏ از ریات 
مهم‌ترین کتابی است که من خوانده‌ام. کتاب دیگری که 
تأثیرزیادی برمن گذاشت اثرای. پی. تامسون «طبقه کارگر 
انگلی‌س»(۱۹۶۳) بود. صندلی را که درآن نشسته بودم به خاطر 
می‌اورم که ۰ صفحه کامل را خواندم. این کتاب درعمق 
آگاهی dab‏ کارگری درعین دوران یاد شده می‌پردازد که درآن 
کارل پولانی تلاش کرده است تا اقتصاد را از جامعه به صورت 
جداگانه بررسی کند. ES‏ دیگری که من راتحت تأثیرقرارداد. 
«شورشیان بدوی» اریک هابسبام بود. زیر اوبه اشکال راه‌زنی 
اجتماعی به عنوان پدیده‌های سیاسی اشاره کرد وباید ازنظر 
روش‌شناسی چنین برداشت شود؛ جایی که معمولاً به عنوان 
چیزدیگری غیرا زآن تجزیه وتحلیل می‌شوند. 


James Scott ۱‏ کارشناس زراعت به عنوان سیاست. خطرات معیاری‌سازی وعدم 
کنترول» استاد دانشگاه کوینسلند. 


7 جیمزاسکات 


چرا من این دانشمندان را دوست دارم ؟ آن‌هابه من 
آموخته‌اند که | SII‏ مفهوم جدیدی که باعث تغیی رروش نگاه 
مردم به مسائل می‌شود» يك امرمهم در علوم اجتماعی است. 
شمااین کالیدیسکوپ‌های دستی را می‌دانید که وقتی آن‌ها 
راتکان می‌دهید. ر نگ آن‌ها تغییرمی‌کند ودنیای دیگری را 
به شمانشان می‌دهد؟ همه آثاری که برمن تأثیرگذاربودند؛ بر 
چگونگی دیدن جهان تأثیرداشتند: اگراز طریق کالیدیسکوپی 
که این نویسنده پیشنهاد می‌کند به جهان نگاه کنم» جهانی 
متفاوت می‌بینم و چیزهایی را می‌فهمم که قبلانمی‌فهمیدم. 

یکی ازرخداده ای دنیای واقعی که برمن تأثیرگذاشت. 
جنگ ویتنام بود. من خود را درمیان تظاهرات یافتم ودرمورد آن 
پدیده سخنرانی می‌کردم. هم چنین درآن دوره فهمی دم که یک 
پایان‌نامه خسته‌کننده انجام داده‌ام که بدون هیچ اثری غرق 
شد. من درآن زمان تصمیم BS‏ ازآن‌جا که دهقانان بیش‌ترین 
طبقه درتاریسخ جهان بودند. شما می‌توانید زندگی شایسته‌ای را 
با مطالعه دهقانان داشته باشید. اگرتوسعه مربوط به هرچیزی 
باشد باید درمورد معیشت دهقانان وبه طور کلی بهبود زندگی 
دهقانان باشد. آن‌ها هم‌چنین دراصل جنگ‌های آزادی ملی 
ایستاده‌اند» همان‌طو رکه جنگ ویتنام برای ویتنامی‌ها بود. 
OLS‏ من «اقتصاد اخلاقی دهقان» مستقیماً از مب ارزات جنگ 
ویتنام بیرون آمد. این تلاش من برای درک شورش دهقانان بود. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
جیمزفرگوسن! 


برگردان: نعمت ال احمدی 


خوب. گمان می‌زنم من درابتدا علاقه‌مند انسان‌شناسی به 
عنوان یک رشته شدم. من علاقه‌مند انسان‌شناسی افریقا 
شدم؛ آن‌هم به دلیل استادانم. افرادی که به من انسان‌شناسی 
را آموختند؛ افرادی مانند دیوید بروکنشا و پل بوهانانی افریقایی 
بودند. بنابراین. انسان‌شناسی که من آموختم. اول از همه 
انسان‌شناسی افریقایی بود. سپس با گذشت زمان (اواخردهۀ 
۰ بود که من به طور فزاینده به مبارزات آزادی خواهانه؛ به ویژه 
سیاست جنوب افریقا علاقه‌مند شدم. من از شکاف بین این دو 
موضوع نگران شدم. ازیک طرف نوع ادبیات دانشگاهی در مورد 
انسان‌شناسی در جوامع افریقایی وازسوی Ro‏ همه اين وقایع 
جالب پیرام ون مب ارزات دربرابرآخرین آثاراستعمار در افریقای 
جنوبی. به نظرمی‌رسید که دربین این دوموضوع فاصلۀ وجود 
ازا جایی که کن مامی رانید وهار چ هم سمل lglg‏ 
مسیری شد که من به سمت آن کشیده شدم. 

گمان می‌کنم ممکن است بگویید» شانسی دررویدادها 
نیزوجود دارد. وقتی برای پایان‌نامهُ خود به دنبال پژوهش‌های 


James Ferguson ۱‏ کارشناس مدرنیته, استاد روابط بین‌الملل. دانشگاه استنفورد . 


۸ جیمزفرگوسن 


میدانی می‌گشتم. بیش‌تربه زیمبابوه وموزامبیک نگاه می‌کردم. 
آنان هردوجوامع پس ازآزادی بودند که درآن انواع تحولات 
اجتماعی در حال انجام شدن بود که من کاملابه انان 
علاقه مندی پیدا نمودم. 

مشاورمن گفت: «خوب. آگربه هرحال قصد دارید این 
موقعیت‌ها را درافریقای جنوبی جست وجوکنید؛ چرا هم چنین 
به لسوتونمی‌روید؟». من گفتم: «خوب من واقعا ABLE‏ به لسوتو 
ندارم). ا وگفت: )5 مگرمکان خویی است وشمارامالاریا 
نخواهد گرفت؛ چون درک وه است ومی‌دانید چرا به آن‌جا 
نمی‌روید؟». درنهایت رفتم . همانند دیگران درمسافرت با خودم 
کتاب می‌بردم که یکی ازآن‌ها«نظم ومجازات» میشل فوکو 
بود. بنابراین» ازیک طرف به تمام مواردی که در لسوتوجریان 
داردنگاه می‌کردم (مجموعه آژانس‌های توسعه و کارشناسان 
توسعه) وازسوی دیگر مشاهداتی را که باتوجه به خوانش فوکو 
برایم میسرمی‌شد در چارچوب سوال از خود می‌پرسیدم. همین 
امرباعث شد تا من یک طرح پایان‌نامۀ متف اوت ا زآن چه را که 
فکرش را می‌کردم؛ تنظیم نمایم. سرانجام این امرمنجربه کتاب 
من «کتاب ماشین ضد سیاست (۱۹۹۰)» شد وفوکودرمراحل 
مختلف کاردانشگاهی‌ام هم چنان برای من مهم واقع گردید. 
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برگردان: عمرالدین عابد 
در کالج» مااندیشه‌های بسیاری از جامعه‌ شناسان قرن ۱٩‏ 
واوایل قرن ۲۰ را می‌خواندیم؛ نگاهی مبهم نسبت به علوم 
اجتماعی جدید داشتیم و کاملادرآن محوشده بودیم. یک سال 
را درافریقای شرقی» خارج از دانشگاه و برای انجام تحقیقات روی 
پایان نامه‌ام گذراندم. بنابراین علاقه‌مند به سیاست درافریقا و 
پرسش‌های مربوط به توسعۀ اقتصادی شدم. من هرگ زدر دور 
کالج درس‌های مطالعات روابط بین‌الملل را فرا نگرفتم. 
کارمن درواقع مطالعات ومشاهدات عینی ومیدانی بود. 
ازطریق مطالعه عینی به پدیده‌ه | علاقه‌مند شدم وبه دنبال 
کشف هرچه بهترمسائل درباب آن حرکت کردم. افریق اء poe‏ 
Sang Los‏ وسبک زندگی مساللیبودند که هرکدام بای 
من درس جدید می‌داد. درس‌هایی که دردانشگاه برای من 
نامتعارف بودند. شاید اگرسفری به افریقا نمی‌کردم» زمینۀ این 
مطالی؛ عمیق برای من هرگزفراهم نمی‌شد وممکن است که 
این چنین فرصت‌های برای بسیا ر OLS‏ نیزفراهم نشده‌باشد. 
گرچه از درس‌های دانشگاهی مرتبط به اقتصاد که خوانده 


James Fearon ۱‏ کارشناس اصلاح شورای امنیت سازمان ملل. 


۰ جیمزفیژن 


بودم» متنفربودم؛ مگربه‌طوراتفاقی یک سال پس ازفارغ 
تحصیلی با یک متخصص اقتضاد در واشنگتن دی سی؛ 
روی مسائل توسعه کار کردم. این مسأله برای من جالب بود و 
مرا واداشت تادر فرصت دیگردر مورد آن بیندیشم. هنگامی‌که 
shy‏ خود را درعلوم سیامسی در دانشگاهبرکلی کک ر 
مسرعت پی بردم که علوم سیاسی چیزی شبیه مختصرنویسی 
درمورد ماکس وبرومواردی ازاین دست نیست که من قبلادر 
دانشگاه انجام داده بودم. به نحوی از علوم اجتماعی حتی در 
دانشگاه برکلی به وحشت افتادم. فکرکردم که «همه این چیزهای 
کمی» کاملابد استند» برای ای که بتوانید سیطان راشکست 
دهید» باید شیطان را بشناسید وبنابرهمین دلیل تصمیم گرفتم 
رویکرد آگاهانه‌تری نسبت به شرداشته باشم و تصمیم گرفتم 
دوره‌هایی ازدرس اقتصاد وروش شناسی کمی را بگذرانم. طی 
یک دوره درس‌های نظریه اقتصاد کوچک. با آن‌چه که به نظرمن 
بحث‌های بسیارجالبی درآن رشته شیطانی مطرح شده بود. 
روبه‌روشدم. هم‌چنین واقعا تحت تأثیرچگونگی تحرک تیوری 
اقتصاد کوچک با دراختیار گرفتن ابزار وایجاد مباحث جدید 
که قادربه معنی‌دارساختن چیزهای جدید نسبت به حالت 
قبلی خود بود. قرارگرفتم. درضمن. نه تحت تأثی رعلمی بودن 
آن؛ بلکه تحت تأثی رچگونگی بی‌نظی ربودنی نظریۂ اقتصادی- 
هنجاری که درمطالعات روابط بین‌الملل وسنت‌های سیاست 
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مقایسه‌ای فقدان آن محسوس بود؛ قرارگرفتم. 

بااینکه به‌طورتدریجی به علاقه‌مندی خویش نسبت 
به سیاست توسع اقتصادی پی برده ووارد مطالعات روابط 
ا کی کر ااا رو رت 
داشتم به دنبال پرسش‌هایی که تصوی رو دیدگاه‌های بزرگ‌تری 
در مطالعات روابط بین‌الملل ایجاد می‌کردند» باشم وهمین 
شد که به منازعات بین‌المللی علاقه پیدا کردم. SU‏ راولیه در 
این‌جاء خواندن Abr OLS‏ جنگ» اثربروس بوئنودی مسکوتوبود 
که باعث شد فک رکنم راه‌های Sle‏ و مفیدی برای استفاده 
ازایده‌ه ای تیوری اقتصاد کوچک برای درک بهترسیاست‌های 
بین‌المللی وجود دارد. برداشت مشایهی از کار کنت والت زکه 
راهنمای OLY‏ نامه‌ام نیزبود. داشتم. هم‌چنان باید از باب پاول 
نام ببرم که هنگام فارغ شدن من ازدانشگاه برکلی به آن‌جا 
پیوست ونظریات مفصل و مستقیم در مورد مدل‌سازی در کار 
پایان‌نامه‌ام» برایم داد. این سه تن در کن‌ارتعدادی از متخصصان 
اقتصاد دردانشگاه برکلی بزرگ‌ترین ASG‏ را دردوره دانشگاهی 
برمن گذاشتند. 

استادان قوی کمک بزرگی در زندگی علمی یک دانشمند 
هستند. اگراز نزدیک استاد خوب به عنوان یک دانشجوبا دقت 
وایجاد فرصت فراگرفته oT tay‏ درزندگی Bb pale‏ 
می‌ماند» این فرصت امکان دارد هميشه باقی نماند. 


۸ اقتصادی 9 منازعات بین‌المللی 
a ۷ ۱‏ فرد: 
' کنت والتز و باب پاول و مستکوتو 
| » | کتاب: 
4( تله نگ 
am‏ 
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۳ ژان فرانکوس بایارت ' 
See‏ > برگردان: عمرالدین عابد 


من یک دانشمند سیاست استم ورشته من جامعه‌ شناسبی 
تاریخی دولت است؛ به این معنی که من باروند شکل‌گیری 
دولت سروکار دارم. بنابراین من دراوایل کار خود تحت تأثیر 
دانشمندانی چون بندیکس» بارینگتون مورودیگران قرارگرفتم. 
دکتورای من دولت‌شناسی با نگاه مقایسه‌ای در کامرون بود که 
سیرشکل‌گیری دولت افریقایی را با مدل امریکای لاتین به 
بررسی گرفتم. 

فکرمی‌کنم هدف اصلی نوشتن کتاب «دولت در افریقا: 
سیاست‌های ازشکم»» اصلاح عدم تعادل در جامعه‌شناسی 
تاریخی شکل‌گیری دولت با درنظرداشت سکوت کامل در مفهوم 
دولت درافریقا بود. کتاب‌های زیادی پیرامون مفهوم دولت در 
اروپای غربی» امریکای شمالی» امریکای لاتین ویا هم آسیا برای 
کشف ریشه‌های اجتماعی دموکراسی ودیکتاتوری. نوشته شد؛ 
ولی هیچ کتابی درزمینۀ مفهوم دولت درافریقا نوشته نشد. با 
این حال» پرداختن به مفهوم دولت افریقایی یک بحث غیر 
معمول وناراحت‌کننده به حساب می‌آمد واین ايده که «افریقا 


Jean-Francois Bayart ۱‏ کارشناس جهانی‌شدن وسیاست افریقایی- 
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فاقد دولت است» مروج بود وهنوزهم با چشم پوشی از تاریخ 
یک بحث غالب را شکل می‌دهد. بنابرهمین ملاحظه هدف 
اصلی من این بود که دوباره افریقا را به عنوان یک موضوع جالب 
در جامعه‌شناسی تاریخی شکل‌گیری دولت معرفی کنم. 

باآموزش درعلوم سیاسی. اولین کارمیدانی من در کامرون 
بود؛ به‌ویژه در زمینۀ تاریخی بودن سیاست در کامرون متمرکز 
می‌شد. ازیک‌سوبا مردم شناسان وازسوی دیگر با مورخان کار 
می‌کردم . بنابراین درهمان GLET‏ من درک چند رشته‌ای از علوم 
سیاسی پیدا کردم؛ آن‌چنان که به جای صحبت کردن از علوم 
سیاسی در مورد علوم اجتماعی از سیاست صحبت می‌کردم. 
همیشه سعی کرده‌ام دامن کامل علوم اجتماعی را درمحدودة 
اش ها ردیر ی دک ا cas‏ گرد 
-یعنی سیاسی نه‌تنها درم ورد دولتی که گرامشی آن‌را دولت 
انتگرال می‌نامد که یک بعد استیلای دولت از طریق عقل سلیم 
تکامل می یابد؛ بلکه همه مفاهیم مرتبط به علوم سیاسی را 
بسیج کنم. 

خیلی سریع با مباحث تیوریکی برخوردم که مرا واداشت تا 
به لحاظ تیوریک به تعریف سیاست بپردازم. این امرباعث شد 
تادراوایل‌دهه ۰ دراین زمینه مشغول کارشوم واین منجر 
به تمرکزمن درسیاست پایین به بالا شد. سعی کردم تا نشان 
دهم که چگونه سیاست. عمدتا نتیجۀ تلاش‌های بازیگران 
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می‌تواند باشد؛ به این معنی که همه بازیگران دریک سیستم 
مشسخص به‌گونه اجباری عین ایده‌ها را درراستای این که چه 
سیاسی است وچه نیست وهم‌چنان کار کردن راجع به دولت» 
ندارند. ازاین‌روبه ملاحظه روی بعد فرهنگ مادی ازیک‌سوو 
تکنیک‌های نهفته دربدنه سیاست ازدیدگاه مارسل ماووس 
از سوی دیگ رکه جزجدا ناپذیرفرهنگ‌های مادی به شمار 
می‌روند» متوجه شدم. و هم چنین روی موهوم ات وارقام پنداری 
که ناگزیر فنون ومهارت‌ها دربدنة سیاست راهم‌راهی می‌کنند 
یا روش‌های فرهنگی مادی می باشند, متمرکزشدم. 

ما حتانمی‌توانیم بگوییم که یکی دیگری را همراهی می‌کند؛ 
چرا که درتعریف» فن یا عنصری ازفرهنگی مادی از تخیل ناشی 
می‌شود وبدون درک هم‌زمان از تولید موهومی خویش نمی‌توانیم 
به مادی بودن فکرآن؛ بينديشيم. تولید موهومی ما همیشه با 
مادیات مرتبط است. با کارروی این موضوعات درنخست 
نویسندگانی مانند میشل فوکوومیشل دکرتورا به نویسندگانی 
مانند پیربوردیویا دریدا ولبوتارترجیح دادم. حتی در زمینه 
تیوریک فرانسه کاملامشخص است که من بوردیویی نیستم. 
پل وین مورخی که بسیارنزدیک به پاول وین است. برای من 
مرجع مهمی به حساب می‌اید. 

ازده۱۹۸۰4 VAAL‏ دلوزبرای من بسیارمهم بود؛ به‌ویثه 
برای فهمیدن مفهوم «ممنوعیت زدایی» و من از مفه وم «ریزوم» 
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وی درپژوهش ام روی افریقا استفاده کردم . دولت افریقایی یک 
دولت ریزوم است. هم چنین ازتأملات وی درم ورد مفاهیم 
«تجدید وتفاوت» الهام گرفتم. دراواخردهة ۰ واوایل dno‏ 
۰ ترجمه‌های جدیدی از آثارماکس وبربه زبان فرانسوی 

موارد ترجمه شده قبلی بسیارضعی ف بود و بعضی ازآن‌ها 
حتی اززبان آلمانی برگردان نشده بودند؛ بل از ترجمه‌های 
خیلی بد تالکوت پارسونزبودند. درترجمه‌هاء مفاهیمی چون 
«روزمرگی‌سازی» که توسط تالکوت پارسونزترجمه شده است» 
کاملابی‌معنی بود. تا قبل ازترجمه‌های اوایل ۱۹۹۰ این مفهوم 
فقط یک برساخت از پارسونزبه حساب می‌آمد؛ در حالیکه 
ماکس وبردر مورد قراردادی صحبت می‌کند که درفرانسه بسیار 
دقیق به «روزمرهسازی»» ترجمه شده بود که در نتیجه هردومعنی 
«روزمرگی‌سازی» را افاده نمی‌کردند. 

بنابراین» مباحث بسیار جالبی در مورد ترجمۀ مفاهیم ماکس 
وبروجود داشت وترجمه‌های فرانسوی جدید ماکس وبربه من 
فرصت‌هایی پیش آورد تا در مورد آن‌ها فک رکنم. مرجع مهمی 
دیگری نیزوجود دارد که به معنی «نهاد خیالی جامعه» می‌باشد 
که به من درنوشتن «توهم هویت) و مفهوم پردازی این بعد خاص 
ازتخیل» کمک کرد. این‌هااساساتأثیرات تیوریکی برمن به 
حساب می‌آیند. 
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به وضاحت درشکل دادن من نقش داشته اند. «شرایط برای 
یک نسل انرکارل مانهیم یکی از کتاب‌های اثرگذاربه من 
بود. برای من که درسال ۶۰ تولد شدم علاقه به «ژیل دلوز؛ و 
«میشل فوک و درشرایط خاص برای جامعه فرانسه امربدیهی 
به حساب می‌آید. همه معاشرت‌های اولية بزرگ‌سالی من با 
شده بودند. 

من به جنبشی که «همه Ge‏ نام داشت نه به لحاظ 
کنشگری؛ بلکه به لحاظ ایدیولوژیک نزدیک بودم که شعار 
آن‌ها«ماهمه چی زرا بی‌درنگ می‌خواهیم» بود ویک جنیشی 
کاملامایویستی به حساب نمی‌آمد. گرامشی دردهۀ 2۹۷۰ 
درچارچوب اتحاد چپی کمونیسم اروپایی در فرانسه» خیلی 
محبوب بود والبته من هم چنان تحت تأئی رمارکس قرار گرفته 
بودم؛ ولی فیلسوفی به نام «مشل هنری» که احتمالا مسیحی بود 
مارکس وایده‌های وی را در کتابی تحت عنوان (بهترین قرائت از 
مارکس) به MES‏ وبررسی گرفت که در نتیجه» مارکسیسم را 
مجموعه تفاسیر غلط ازمارکس خواند. 

برای ضد مارکسیستی بودن در فرانسه» باید تفاوت‌ها ميان 
«مارکسیست» بودن که تبحردراصول مارکسیست-لنینیسم 
و«مارکسی) بودن که خواندن واستفاده ازآثارمارکس؛ به ویژه 
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مارکس جوان را دانست. میشل هنری گفت که همه چیزدر 
مارکس جوان است ومارکس در 892 دوم. کاری جزبازنویسی 
کارهای قبلی خویش انجام نداد ومیشل هنری ایده «مارکس 
دوم یامتاخر) رارد کرد که مارکس دران اشتباهات. توهمات 
یا آرمان‌گرایی دور 15 خویش را کنا رگذاشته بود. بنابراین» 
بدیهی است که این وضع مرا نی زیه شدت متأثرساخت. 

اف زون برکتاب‌هاء به عنوان یک دانشجو سفربه ترکیه» ایران 
وافغانستان درسال‌های ۱۹۷۰-۱۹۶۹ برمن تأثیرات زیادی بر 
جای گذاشت. به شرق آسیا هم سفرکردم ومگرازآن جا کم‌تر 
خوشم آمد. همیشه وابستگی بسیارمحکمی با جهان آسیای 
میانه داشته‌ام؛ ان چه که ما ان را اسیای صغیرمی نامیم. سبت 
به موسیقی این کشورها بسیار حساس بودم وهستم. فکر 
می‌کنم که سليقه زیبایی شناسی من برای «موسیقی مقامی» 
قطعا برنظریه پردازی علوم اجتماعی من تأثی رگذاشته است. 
این تجربیات شسخصی دراسیای صغیر مسلما به تعدادی در 
انتخاب‌های نظری من نیزسهیم بوده‌اند. 
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برگردان: عمرالدین عابد 


بربنیاد مشاهدات علمی از مقطع کارشناسی دردانشگاه شاهی 
ملک الیزابت در انگلیس وبعدادرمقطع د شورا دردانشگاه 
| کسفورد. به این نتیجه رسیدم که | کسفورد دانشمندانی خوبی 
دارد؛ نه به این دلیل که درآ کسفورد هستند. با وجود این‌که 
دانشمندانی شهیری استند؛ مگربه جزمهارت‌های زنده‌ماندن 
به لحاظ فکری. دیگ رچیزی برای شما نمی‌آموزند. 

روی پایان نامه ام تحت عنوان «تأثیرات رو به افزایش وابستگی 
متقابل کشورهای صنعتی غربی» کار کردم که بسترآن افزایش 
یک پارچگی تجارت دردهۀ ۷۰ ومشکل انحطاط صنعتی بود. 
جوامع ودولت‌هابا بی‌ثباتی اقتصادی» بی‌کاری ومواردی از 
این دست» دست وپنجه نرم می‌کردند. در حالی‌که آن‌ها LL‏ 
صنایع درحال ظه وررا تشویق می‌کردند؛ به مواردی پرداخته 
بودند که حمایت مالی ومحافظت ازصنایع در حال افول را 
شامل می‌شد. چرا این‌گونه بود؟ با توجه به صنعت نساجی» 
آن‌چه که من دیدم؛ این بود که نمایندگان دولت و بازار برای 
ایجاد شرایط رقابت درجهت منافع خود به صورت هماهنگ 


Geoffrey Underhill.‏ پروفیسور حکومت داری جهانی و استاد دانشگاه آمستردام. 


۰ حجیوفری اندرهیل 
عمل می‌کردند. ابتدا آن‌ها «حمایت‌گرایی جدید» را ایجاد کردند 
وسرانجام بسیاری ازاین موارد در اروگوثه آزاد شدند. من ABS‏ 
کردم که روند مشابهی منجربه آزادسازی پول وامورمالی شد. 
به‌عنوان منابع انگیزش, باید به کار کارل پولانی و پیت رگورویچ 
که درمورد شکاف میان مسائل داخلی ومسائل بین‌المللی و Byres‏ 
مدیریت آن از نظرفکری نظریه پردازی کردند. به دو متخصص 
پول ودارایی. مرحوم سوزان استرنج و جری اشاره کنم. رابرت 
کاکس» رابرت کوهن ویسیاری دیگرا زاین دانشمندان منابع 
ET‏ 


اثرپذیری 
8 علاقه‌مندی: 
شکاف‌های داخلی و بین‌المللی 
a‏ فرد: 
کارل پولانی. پیتر گورویچ. سوزان 
استرنج و جیری کوهن 


ندارد 
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برگردان: عمرالدین عابد 


مانند هرکسی دیگری» رویدادهای سازنده دررشد فکری من» با 
توجه به خصوصیات درشت زمان ومکان شکل گرفته است. 
همان‌طو رکه گفته شده: «نوجوان امرون مرد فرداست». اولین و 
تعیین کننده‌ترین مرحله درشکل‌گیری علایق تحقیقاتی من 
«صلح pe‏ در دور مکتب تقریب ااز۶ تا ۱۲ سالگی رادربر 
می‌گیرد. در طول این سال‌ها خانوادۀ من دریک مکان فوق‌العاده 
(جزیر؛ سنت سیمونز) در سواحل جنوب جورجیا زندگی 
می‌کردند. این مکان جایی خوبی برای زندگی یک کودک بود. 
این محله» سواحل و باتلاق‌ها وهم چنان درختان شگفت‌انگیز 
وغول‌پیکرداشت. من ودوستانم وقت زیادی راصرف کاوش» 
ماهی‌گیری» خیمه‌زدن. کوه‌نوردی وساخت خانه‌های درختی 
می کرد یم . 

بسیاری از این فعالیت‌های غوطه‌وری در طبیعت به 
خودی خود انجام می پذیرفتند وبرخی دیگردر کانون «جوان 
پیش‌آهنگ» شکل گرفتند. وابستگی که من به این محیط 


Daniel Deudney ۱‏ کارشناس جیوپولیتیک جهانی وصلح سېئ استاد دانشگاه 
جان هاپکینز, 


۴ دانیل دودنی 


طبیعی خارق‌العاده پیدا کرده بودم» گرایش شدید من برای 
دیدن سرنوشت انسان وطبیعت که به‌گونة اجتناب‌ناپذیری 
درهم تنیده بودند» شکل داد؛ مگرکانون «جوان پیش‌آهنگ» در 
من حس «فضیلت اخلاقی» القا کرد. خطی که دستور کار کانون 
«جوان پیش‌آهنگ» به آن به خوبی پرداخته است: به هرچه در 
ورای شما است سربزنید. یک لیست از مواردی درست وغلط در 
مورد آن‌ها تهیه کنید. برای رفع موارد نادرست برنامه‌ریزی کنید. 
اين مسأله یک نسخه دراماتیک از«اخلاق مسوولیت پذیری» 
سیاسی وبراست. 

اودر اکر کاود 
می‌رسید. مادرمکتب تمرینات «مرغابی وپوشش) را انجام 
دادیم وبرای مدت دوهفتۀ ترسناک در بحران موشکی کوبا 
نشستیم. من ودوستانم نسخه‌هایی از رهنمودهای کمیسیون 
انرژی اتمی درمورد «اثرات هسته‌ای» داشتیم که همانند ایزان 
ماراقادرمی ساخت تامحاسبه کنیم که درصورت هدف 
قرارگرفتن پایگاه‌های نظامی ومنهدم شدن يا تخریب شدن 
Lag!‏ چه اتفاقی خواهد افتاد. تعداد کمی شک داشتند که به 
گفتۀ یک آهنگ پاپ «دراستانة نابودی» هستیم. این سال‌ها 
هم‌چنین طلوع «عصرفضا) بود که درآن انسان‌ها سرانجام 
زمین را به سوی سفرافسانه‌ای که وعده شده بود» ترک می کردند. 
پدرمن سال‌های زیادی دریک شرکت بزرگ نظامی -صنایع 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۱۱۳ 
فضایی کار کرد؛ سپس درناسابرای ساخت موشک‌های پرتاب 
انسان وماشین به a‏ ور درمورد موضوعات 
خارق‌العاده‌ای مانند جوانب مثبت مثبت ومنفی مهاجرت به مریخ» 
وچگونگی سازماندهی سریع خروج اززمین بحران زده بحث 
می‌کرديم. دورخداد سیب پختگی تفکرمن شد:۱) تاسیسات 
صنعتی که پدرمن درساخت وبهره‌برداری ان کارمی‌کرد. دچار 
یک حادثه شد ودریک چشم به‌هم‌زدن همه چیزبه خاکستر 
تبدیل شد؛ و۲) تصرف محلهٌ کودکی من توسط نیروهای ایالات 
متحده امریکا بود. بنابراین» آن چه برای من وحشت‌ناک‌ترین 
بخش این ماجرا بود؛ مستقرساختن یک پایگاه تسلیحات 
هسته‌ای در محله‌ای بود که کودکی من درآن‌جا به سررسیده 
بود: این وقایع مرا به این درک رساند که مبارزة بزرگی در مورد 
زمین وآینده درجریان است وبرایم نیک هویدا بود که طرف 
کدام‌یک هستم. 

رویکرد فکری من به شدت با مذاکراتی که در 899 مکتب 
انجام می پذیرفت» شکل گرفت؛ جایی که اهمیت «نگاه 
کردن به پرسش ها ازهردو طرف» را آموختم واين امرتمایل 
من به بررسی پرسش‌ها به عنوان بحث بین پاسخ‌های رقابتی 
وتمرک زبردرتقابل قراردادن. شکست دادن وجاگزین قوی‌ترین 
وتأئیرگذارترین مواضع مخالف را برایم آموخت. من به عنوان 
یک دانشسجوی دورهُ کارشناسی در کالج «ییل» به تیوری‌پردازی 
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درحوزۀ سیاست پرداختم. مطمئنم که من ازبرخی جهات 
دانشسجوی بسیارناخوشایندی بودم؛ جرا که ازاستادان لیبرال 
ومحافظه‌کار خود» پرسش‌های مارکسیستی می پرسیدم واز 
استادان مارکسیست خود» پرسش‌های لیبرالی و محافظه‌کارانه. 

دراواخرسال دوم دانشسجویی. به نبوغ رسیدم؛ لحظه‌ای که 
مسیرمن در حال مشخص شدن بود وفهمیدم که حرف من 
تلاش درراستای تیوری‌پردازی در زمنیۀ تیوری سیاست جهانی 
وفن‌آوری است. ازآن زمان به بعد» تنهاتصمیم من متمرکزبر 
اولویت و اجرای این پروژه بوده است. 

من که می‌خواستم در مورد مسائل پیش‌رفتۀ جهانی و 
فن‌آوری اطلاعاتی کسب کنم؛ برای هفت سال به واشنگتن دی 
سی رفتم. من سه سال ونیم در«کاپتول هیل» به عنوان دستیار 
سیاست درزمین؛ انرژی» صرفه‌جویی, انرژی‌ه ای تجدیدپذیر 
وانرژی هسته‌ای کارکردم. سه سال ونیم دیگ رابه عنوان 
پژوهش‌گرارشد درانستتیوت «ورلد واچ»» یک اتاق فک رکوچکی 
زیست محیطی و جهانی که بنیان‌گذارآن لستربراون یک 
جهان‌ شناس مشهور و دوراندیش بود گذراندم. یک کتاب در 
مورد انرژی‌های تجدیدپذیروتغییرآن به پایه داری جهانی نوشتم. 
دران زمان» کتابی تحت عنوان «امنیت کل جهان: جغرافیای 
سیاسی صلح) منتش رکردم که درآن تصورات من نسبت به 
ژئوپلتیک سیاره‌ای و جمهوری خواهی ارائه شده بود. طی این 
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هفت سال درواشنگتن» هم چنین دانشجوی نیمه وقت بودم 
و مدرک کارشناسی ارشد را در دانشگاه جورج واشنگتن در 
رشته‌های علوم فن‌آوری وسیاست دریافت کردم. 

JS»‏ تجریی ات واشسنگتن بای شکل‌گیری نحوتفکرمن 
بسیارارزش ‌مند بودند. بسیاری ازدانشمندان علوم سیاسی ارائه 
خدمات عامه را فعالیتی بی‌ارزش يا فسادآمیزمی‌دانند؛ مگراین 
طرزدید اشتباه است. دلیل این‌که جهان دموکراتیک همانند 
همه کارمی‌کند؛ به خاط ر خرد جمعی توزیعی می‌باشد؛ ولی 
این خرد جمعی برای مقابله با بسیاری از مشکلات فشرده» نه به 
اندازةُ نیاز توزیع شده ونه خردمندانه است. تجربۀ دستیاری در 
KS‏ 0 به من آموخت که بیش‌ترمشکلاتی که با دموکراسی روبه‌رو 
است. ریشه در محدودیت‌ها و مفاسد مختلف مردم دارد. 

همان‌طوری که GF‏ دنیای کنترول تسلیحات وفعالیت‌های 
زیست-محیطی شده بودم» تحت SE‏ رواقعیتی که از«کینزا در 
مورد تأثیرعملی ب زرگ ایده‌های برخی ازافراد قدیمی در «کتاب 
دست‌نویس‌های دانشگاهی» ذکرکرده بود. قرا ر گرفتم . این امر 
دردرجات مختلف درمسائل متفاوت صدق می‌کند ومگر 
دربعضی مورد بسیار بیش‌ترازم وراد دیگرصادق می باشد. 
علی‌رغم جذابیت‌های زیادی که فعالیت سیاسی درواشنگتن 
دی سی وسیاست دران‌جاداشت؛ برای کسب دکتورای خویش 
رهسپار سفرجدید علمی شدم واین دولت را ترک کردم گرچه 
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دوستانم راضی نبودند. در دانشگاه پرینستون. مطالعات خویش 
را برمطالعات روابط بین‌الملل نظریة سیاسی تاریخ سیاست و 
نظامی‌گری متمرک ز کردم ودوره‌هایی را با رابرت گیلپین ریچارد 
فالک» باری پوزن» شلدون وولین و دیگران گذراندم. در پایان‌نامة 
خود تحت عنوان «سفارشات جهانی: نظریه‌های ژئوپلیتیک 
و ماتریالیسم عصر جهانی-صنعتی از سال ۱۹۹۰-۱۸۴۵) به 
عنوان بحثی بین گزینه‌های مختلف نظم جهان. به بررسی 
تأثیرات انقلاب صنعتی پرداختم ودرمورد برتری استدلال‌های 
لیبرالیستی انترناسیونالیستی و جهان‌گرایی؛ به‌وبژه ازاچ. جی 
ولزو جان دیویی تا ایده‌های قوی ریالیستی وامپریالیستی که با 
نویسندگان ژئوپلیتیک این دوره مرتبط هستند. پرداختم. 

هم چنان, به مشارکت درسیاست‌های فعال وابسته به برنامۀ 
بدیل سیاست هسته‌ای درمرکزمطالعات انرژی ومحیط زیست 
پاي دار (CEES)‏ ادامه دادم که بعدا این نهاد. توسط فیزیک‌دانی 
به نام «ف انک فون هیپل» که از جمله» شسخصیت‌های برجسته 
درجنبش کنترول سلاح‌های هسته‌ای جهانی بود. مدیریت 
می‌شد. در دورۀ گورباچوف درنهاد «سی‌ای‌ای‌اس) به عنوان 
فسنت دک را کارمی‌کردم ودرآن زمان چندین سفرشگفت 
انگیزبه اتحاد جماهیرشوروی داشتم. باادامة فعاليت درزمينة 
مسائل فضاء توانستم کارگاه‌های آموزشی در زمینۀ هم‌کاری‌های 
فضایی درمسکووواشنگتن ترتیب دهم وبسیاری ازفعالان 
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دراین عرصه از دو طرف درآن شرکت کرده بودند. در حالی‌که 
دانشگاه پریندستون به طرزافسانه‌ای از نظرفکر تحریککننده 
بود. شرایط ممل وا زفشارودغدغه را نیزبرمن تحمیل می‌کرد و 
مگرمن باسفرهای کوتاه به منهتن» سرزندگی ونشاط در خود 
را حفظ می‌کردم. منهتن جایی بود که روزها را دراتاق مطالعه 
yd ane Lees‏ کاو شب ها اف ضتیافعا و امتا خت 
دردنیای کاملاجدا اززندگی دانشگاهی» درآن سپری می‌کردم. 

وقتی صحبت ازرشد فکری با درنظرداشت مطالعه نظری 
می شود؛ پروژه مثبتی که می‌خواستم دنبال کنم» تاحدی با 
رویکردهایی که من رد کردم» تعریف شد. شاید درحساس‌ترین 
حالت. رویکردی را که از نظرفکری بسیار قدرت مند» حتی 
مهیج‌کنن ده بود ونوسان بسیاری ازسیاست‌های میتافیزیکی 
را حفظ می‌کرد. رد کردم. این واقعیت که برخی از اندیشه‌های 
متافیزیکی وبرخی از متفکران عمیق که آن‌ها را پیش‌رفت 
داده‌اند؛ مانند هایدگرو بسیاری از مارکسیست‌هاء با سیاست 
به طور فاجعه‌آمیزی ارتباط نزدیک داشتند. برای من یک 
واقعیت حقیقی نفرت‌انگیزبه نظرمی رسید؛ به‌ویژه با توجه به 
این‌که این اندیش‌مندان به شدت اصراربررابطه میان متافیزیک 
وسیاست‌های خویش داشتند. من درابتداء مجذوب نوشتۀ 
نیچه (آن‌چه یک بیست ساله نیست)» شدم؛ مگرمدل وی از 
بنیان‌گذاری فیلسوف یا قانون‌دهنده» شبیه یک پسربا استعداد 
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روحانی ام اء منحرف بود که با داشتن شخصیتی خاص اراده 
قدرت» قوی» مأیوسانه به بیابان رفته وبا الهامی معنوی به وی 
دوباره به دنیای فاسدی روزمرگی با داشتن تن «لوح‌های ارزشی) 
حدید > همراه با یک برنامه برای تصاحب وادارهُ اموری درست 
برگردد که به جای سیاسی بودن آن مدل. خیلی هم مضحک 
به نظرمی‌رسید. این مدل شبیه جوانان با استعداد ومعنوی- 
GS‏ می شود که پس از سال‌ها آموزش شدید. توسط آموزگارانی 
برجسته. روزی فارغ‌التحصیل شده وبرای جشن فراغت‌شان به 
دریاچۀ بروند وپس از شیرجه زدن به دریاچه غرق شوند. 
من توجه بیش‌تربه دانشمندانی چون ارستو هيوم مونتسکیو 

دیویی ودیگرنظریه پردازان سیاسی داشتم که دیدگاه‌های رفیح‌تر 
وجامع‌تری نسبت به آن چه تیوری ممکن است انجام دهد 
داشتند. این‌ها ازاعمال مبتنی برتفک ر جزم‌گرایانه یا AUIS JS‏ 
خسته بودند؛ نگاهی به جهان نابسامان وسازش‌گرداشتند؛ 
تعهد سیاسی به آزادی ومنافعی عامه داشتند؛ صلح را برجنگ 
ترجیح می دادند؛ از استبداد وامپراطوری‌ها بی زار بودند و گرایش 
به تسامح و گثرت‌گرایی داشتند . بعضی ازاين متفکران را نیزبه 
دلیل تاکیدشان برمفاهیم «sale‏ دوست داز شتم. مونتسکیودر 

صدد تحلیل تعامل مفاهیم مادی واشکال سیا سیاسی جمهوری 
بود. مدیسون و همرزمان او سعی داشتند دامنۀ تخصصی 
انجمن سیاسی جمه وری را از طریق ترکیب رویکردهای قبلی در 
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زمینۀ مهار قدرت با روش‌های جدید توسعه بخشند. هم چنان 
بامطالعه gor) CLS‏ ورومشکلات آن؛ ۷تحت تأثير 
«دیویی» قرا رگرفتم که به نظرمن از مهم‌ترین کتاب‌های نوشسته 
شده درسده پیستم می‌باشد. 

در کتاب yp gor)‏ دیویی به یک گروه ذی‌نفع اشاره دارد که 
درنتیجه تحولات مادی محصول انقلاب صنعتی» باعث ایجاد 
گروه‌های جدیدی ازمردم شده ووظیفة سیاست را ایده‌پردازی 
وتحقق اشکالی از جامعه و حکومت می‌داند که برای حل 
مشکلات که این جوامع با آن مواجه می‌باشند. مناسب باشد. 
می‌توان گفت که AS Bay‏ من به کارگیری وگسترش مفاهیم 
پرداخته شده توسط آن‌ها در وضعیت معاصرجهانی بود. 
هم‌زمان با خواندن ادبیات مطالعات روابط بین‌الملل در مورد 
سلاح‌های هسته‌ای, تحت تأثیراین واقعیت قرا رگرفتم که نقش 
اصلی واقعیت‌های مادی دراین استدلال‌ها؛ بسیار موقت است 
وبسیاری ازاین استدلال‌ها در مورد سیاست‌های هسته‌ای 
قانع‌کننده نیستند. در حالی‌که والتزبرخی از ایده‌های کلیدی در 
مورد هرج ومرج ساخته شده. توسط هابزوروسور به‌گونه واضح 
توسعه داده بود. مگریک چیزواقعا مهم را نادیده گرفته بود. این 
کمبودی‌هامرا واداشت تادر کتاب «قدرت درحال جهش) به 
آن بپردازم. فک رمی‌کنم بعید است که این شک وتردیدها را 
می‌داشتم یا بدون این‌که درتبوری سیاسی وسیاست. کار کرده 
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باشم؛ به استدلال‌های خود دراین زمینه پرداخته باشم. 

آثاری که تأثیرزیاد 79 bg ae‏ تفکرمن دراین زمینه داشت؛ 
LT‏ لوئیس مامفورد و لنگدون وینر« فن‌آوری خودمختار» 
جیمزلاول وک گایا وچارل زپرو«تصادفات ci gale‏ جاناتان شل 
«سرنوشت زمین». ویلیام اوفوول « اکولوژی و سیاست کمبود»؛ 
به‌وی ژه دریک کتابچه راهنمای عملیاتی با کمینسترفول ربرای 
فضانوردی زمین برخوردم که نوشته بود: «مادریک سفینۀ 
فضایی: مانند یک سیستم بسته بسیار به هم پیوسته زندگی 
می‌کنیم؛ مگرفاقد سیستم «دفترچه راهنما؛ برای راهنمایی 
هوش‌مندانه اقدامات خویش استیم. درهمین دوره بود که من 
کارهای کلیدی اچ. جی. ویلس را خواندم؛ از جمله کتاب «پیش 
بینی‌ها» ومقاله «ایدۀ یک اتحادية ملل». که هردو SU‏ رزیادی 
درتفکرمن داشتند. ازاین گذشته. بیش‌ترین سهم درتفکرمن 
مربوط به جان اولون» وسلی وارن» باب گودینگ-ویليام. آلین 
مک آولی هنری ناو ریچارد فالک» مایکل دویل» ریچارد ماتیو 
پل وپنر برون تیلور رون دیبرت» جان ایکنبری» بیل ولفلفورت» 
فرانک فون هیپل, اتان نادلمان» فریتس کراتوچویل» باری بوزان؛ 
اوله واون جان اگنیو باری پوزن» الکس وندت. جیم زدردریان, 
دیوید هندریکسون. نادیوا گرینبرگ» تیم لوک» کمپیل کریگ: 
بیل کانلی» استیون دیوید. جین بنت» دانیل لوین ویایروس 
گروو می‌باشند. 
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دانیل لواین! 


برگردان: عمرالدین عابد 
من۴۲ سال سن دارم ودرایام جوانی من جنگ سرد یک 
Sp Jaws‏ بود. من زادۂ ایالات متحدۂ امریکا می‌باشم ودریک 
dees‏ کاملامعمولی دراین کشوربزرگ شده‌ام. جان استوارت از 
شهیرترین افراد eee‏ من بود وبا این حال وی رانمی‌شناختم. 
دیدگاه من دربارۀ تاریخ ازنظرمایکل والترن اولریش بک وآنتونی 
گیدنن لیبرال ومترقی بود؛ Jy‏ قطعا تحت تأثیرشرایط جهانی 
آن زمان وگفتمان «پایان تاریخ» قرارگرفتم. فکرمی‌کردم ایالات 
متحده. نیروی خوبی در جهان است. 

من یک پسرخوب یهودی اهل دولت نیوجرسی بودم. به 
دلایل شسخصی که داشستم می‌خواستم در اسرائیل زندگی کنم 
وبه نظرمی‌رسید که چالش اخلاقی زندگی دراسرائیل» پس از 
انتفاضة «خیزش مردم فلسطین درمقابل اسرائیل» ازبین رفتنی 
به نظرمی رسید. بنابراین» به نظرمن رسید که این لحظه» نوعی 
لحظة طلایی است: شما می‌توانید «آن چه را که برای قیصرقابل 
پرداخت بود» به قیصرتحویل دهید» وهم چنان همین کاررا برای 
خداوند انجام دهید. درواقع می‌توانستم یک شهروند بهودی- 


۷۱ کارشناس دست نامریی و نقد پایدار برروابط بین‌الملل. 
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اسرائیلی وهم چنین یک مترقی سیاسی باشم. (البته این عبارت 
ازانجیل‌ها گرفته شده است وممکن است به شما بفهماند که 
چگونه وابستگی‌های مذهبی گفته itd‏ من با ساختارهای 
مفهومی و کلامی که واقعا برآن تکیه کرده اند. متفاوت باشد. در 
هرصورت. آن وقایع مهم بودند. 

من از۲۲ سالگی به اسرائیل نقل مکان کردم وپس ا زگرفتن 
تابعیت درآن جاء به ارتش اعزام شدم. درارتش اسرائیل» من یک 
کارمند سطح پایین/ کارگرعمومی بودم؛ کسی که احتمالا از 
نظرمصرف. سهمیۀ کم‌تری تولید می‌کرد. وظیفۂ ما پشستیبانی 
ازرزمندگانی به نام شیچم بود که درقسمت خاصی از کرانۀ 
باختری» درنزدیکی نابلس گشت زنی می‌کردند. من یک سرباز 
برجسته و خاص نبودم؛ مگردر شغل نظامی‌گری همانند 
دندانه‌های یک ماشین بودیم که چرخ‌دنده وقطعات آن درهم 
تنیده بودند وبا ملاحظُ این درهم تنیدگی. مرا به توجه به این 
مسأله وا داشت. گاهی کمک می‌کردم فعالیت‌های روزمره؛ در 
اتاق فرماندهی نگهداشته شوند. شما دیدید که چگونه همه کار 
می‌کنند یا کارنمی‌کنند. یا بهتربگوييم؛ برای چه کسانی کارا 
بود وبرای چه کسانی نبود. همه این‌ها بسیارهوشیارانه و کاملا 
مجذوب کننده بود. 

یک باردرسخنرانی اسکات استراوس, پژوهش‌گرسیاست 
درافریقا شرکت کردم. او گفت آن‌چه درمورد حضورتان بلافاصله. 
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پس ازنسل کشی وجود دارد. این است که شما با گودال‌های پر 
ازاحساد روبهرومی‌شوید. واقعا تکان‌دهنده ووحشتناک بود. 
که هیچ چیزی قابل مقایسه با سطح گستردة خشونتی که آن‌جا 
دیدم نیست؛ مگردیدن آن خشونت مرا شوکه کرد. هرکسی که 
دراین مسأله توجه داشت» می‌توانست bos‏ اشغال یا حداقل 
چگونگی عمل‌کرد آن‌را بفهمد. بنابراین» رویدادهای که پیش 
می‌آمدند. نحوة تفکرم را شکل دادند. 

می‌خواهم دوحکایت ازآن زمان رابرای نمونه مطرح کنم. از 
آن‌جا که من دردرجه سربازی با مهارت‌های کمی حضورداشتم؛ 
به عنوان محافظ وظیفه اجرا می‌کردم. مایک مخابره داشتیم. 
از این‌که مخابره داشتیم. می‌توانستم صدای نخست‌وزیر Vy‏ 
می‌کنیم وپس ازدستوروی» چرخ بالی را می‌دیدم که برفراز 
نابلس عبور می‌کرد ویس ازآن. دود برخاسته از حملات به چشم 
می‌خوردند. سپس سربازانی را می‌دیدم که از جنگ برگشته‌اند 
سر بال‌هایی برای کمک هوایی به آنان اعزام شده بودند. 
امبولانس‌هایی را با نشانی هلال سرخ یا ستاره‌های شر در 
جاده‌های عمومی می‌دیدم. به نظرم می رسید که صرفه جویی 
خاصی از خشونت در گفتارو عمل‌کرد وجود دارد. تاقبل از 
رفتن به دورهُ تحصیلات عالی» درمورد این همه به‌گونهُ نظری 


58 دانیل لواین 


نمی‌اندیشیدم وفقط آن‌چه به فکرم می‌رسید. کشته شدن 
اسرائیلی‌ها وهتک حرمت به آنان بود. نوعی کسری عاطفی 
درسیاست اسرائیل ایجاد شده بود ونیازبود به آن پاسخ داده 
شود؛ بنابراین» دولت می‌توانست Leal‏ کند که کار خود را انجام 
می‌دهد. من اين مسأله را ناامیدکنن ده می‌دانم. روش عجیب و 
غریب تجربۀ این همه برای من. نه کاملادرداخل ونه در خارج» 
مطمیشنامهم‌ترین ومعتبرترین تجارب نیست ونمی‌خواهم بر 
این اساس خودم را به عنوان متخصص معرفی کنم. فقط سعی 
می‌کنم ثابت کنم که درآن زمان» این همه مرا واداشت SE‏ 
کنم؛ Ye‏ در موردش بنویسم. 

بعدا وقتی در A nk}‏ آماده‌باش ایفای وظیفه می‌کردم» با 
هم‌رزم ان قبلی‌ام یک جا بودم. یک سال ما چکمه‌های خود را 
می‌بستیم و تجهیزات خویش را برای ماموریت سه هفته‌ای در 
بخشی از LS‏ باختری» درنزدیکی هبرون. آماده می‌کرديم. به 
یاد دارم که ازمیان ماپسری که خیلی خشن بود. می‌گفت: ما 
این باربرای‌شان نشان خواهیم داد که «قصه از چه قراراست». 
سه هفته بعد. همان پس رگفت: جیز مغل این‌که ما مانند خار 
درپشت انان هستیم وجای تعجب نیست که ازما بسیار متنفر 
باشند. این موضوع را گونه‌ای یادآورد شد که نمی‌توانم برای‌تان 
بازگوکنم. من این‌گونه فک رکردم که خوب. او به خانه بازخواهد 
گشت؛ به خانواده ودوستان خود این مسأله را بازگ و خواهد کرد و 
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درنتیجه. برخی از خوبی‌ها ازاین امرحاصل خواهد شد. سال 
بعد بازهم درابتدا همان حرف را می‌زد: «ما برای آن‌ها نشان 
خواهیم داد» وسپس سه هفته بعد بازمی‌گفت: جای تعجب 
نیست که آنان ازما متنفرباشند. بنابراین» پس از چند سال از 
ایو اچ سرت رای کے رای ارا ت ا 
اتفاقی برای شما افتاده است که ۴۸ هفته این‌جانمی‌باشید و 
همه این‌هارا فراموش می‌کنید؟ به من نگاه معنی‌داری می‌کرد: 
«در مورد چه صحبت می‌کنی)؟ 

سپس فهمیدم «ما زمانی این لحظات را تجربه می‌کنیم که از 
محیط وگفتمان روزمره. وضعیت اخبار و ترس» روابط عمومی و 
مزخرفات سیاسی خارج شویم وآن‌زمان این روش نگاه متفاوت 
ممکن می‌شود. بنابراین» وقتی این پسرمی‌آید ومی‌گوید «خوب 
مابرای آن‌هانشان خواهیم داد»؛ او گفتمانی را که از محیط 
خانواده» اخبارورسانه» پارلمان ودوستانش که باهم جمع شده 
وازسیاست گرفته تااقتصاد و جنگ» صحبت می‌کند. با خود 
حمل می‌کند. پس از چند هفته ایفای وظیفه. همه این‌ها مختل 
اوا تسا کاس تفا تین 
نوع تجارب زودگذر برای وی بینش مرموز حاد انتقادی می‌دهد؛ 
ناگهان ازوی «فوکوی کوچک» می‌سازد. 

من دوره‌هایی را با برخی از استادان بسیار هوش‌مندی 


اسرائیلی وفلسطینی گذراننده‌ام؛ افرام یار سلیم تاماری آریلا 


9 دانیل تواین 
فینکلشتاین والبته رشید SUE‏ هم درآن زمان آن جا بود. 
هنگامی که درارتش بودم» ناگهان فک رخواندن فوکووسعید به 
ذهنم آمد. ناگهان» تجربة ماموریت محافظتی درارتش باعث 
شد تا مفهوم نظم وانضباط ازیک مفهوم کاملامبهم وتیره به 
جیزی واقعی‌تر جابدل کند. «اوه! این همان نظم است»! 
هنگامیکه به دور تحصیلات عالی خویش برگشتم» به 
قدرکافی دیدگاه‌های والتز بری بوزان. استفن والت ورابرت 
جرویس را در مورد نظریۂ بازدارندگی منطقی خواندم. دای 
فلدمن»» استاد برجسته بود؛ «ایلای آلون» در فلسفه «شلومو 
شوهام» در جامعه‌شناسی و«آهارون شای» درتاریخ نیزچنین 
بودند. افزون براین» درمحل کارهم‌کارانی داشتم که دانشجوی 
دکتورای دانشسگاه هبریوبودند وبا ایمانوئل آدل ر کارمی‌کردند. OUT‏ 
نوشته‌هایی از «الکساندرونت». فرهنگ امنیت ملی کاتزنشتاین» 
احیای منافع ملی ازآدلروبارنت و جوتا ولدز که درژورنال اروپا 
روابط بین‌الملل به نشسررسیده بودند را به من دادند. Abby‏ من» 
این بود تاباآنان درراستای نشرپایان‌نامه‌های شان کمک 
کنم. بنابراین؛ عمیق شدن درمیان مباحث OUT‏ برایم بسیار 
دل چسپ بود. با وجود این‌که به نظریۀ ساختار- کارگ زار باور 
نداشتم و دیگرساختارگرا نبودم؛ مگرآن‌همه برایم جالب بود. به 
این نتیجه رسیدم که می‌توان ازدیدگاه, نوع نگاه» وفک رکاملا 
متفاوت نوشت. 


جگونه ssl‏ ند روابط بین الملل شدید؟ ۱۲۷ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
دیرک مزنرا 

برگردان: اقبال احسان 

من هميشه علاقه‌مند روابط بین‌الملل ابعاد سیاست بین‌الملل 
واقتصاد جهانی بوده‌ام. درآغازدهۀ ۸۰ میلادی Aas LG‏ آن» من 
دردانشگاه فری برلین. علوم سیاسی واقتصاد رافرا گرفتم. یکی 
ازپروفسورانی که خیلی برایم مهم بود» المرالویتربود. اواستاد 
رهنمای دورۀ دیپلوم ودور؛ دکتورایم بود ومن را به بیرون از کشور 
فرستاد .این باعث یک تجربۀ اساسی و محوری برایم شد . سال 
آخر نخستین مدرک خود رادرسیول کوریای جنوبی فرا گرفتم. 
این دوره دهۀ ۸۰ میلادی بود که چهارببرآسیایی پس از جاپان 
ظهور کردند: کوریای جنوبیء تایوان» هانگکانگ وسنگاپور من 
ین فرصت راد شستم تب آن کشسورها مسف رکنم تحصیل کنم ودر 


بین‌المللی تطبیق شد بودم . مدتی بعدترامریکای لاتين Be‏ 
دیگرامریکای لاتین به هدف درک جنبش لیبرال‌سازی پژوهش 


«Dirk Messner .‘‏ کارشناس پویایی تغییر جهانی و اهمیت علم بین‌المللی و 
همکاری فن‌آوری در جهان پساغربی. استاد دانشگاه. 


۸ دیرک مزنر 


انجام دادم؛ این‌که چگونه بازیگران ضعیف ترتحت تأثیرنظم 
جهانی مسلط غرب قرا ر گرفتند. مگرهم چنان» چگونه بعضی 
کشورها توانستند با استفاده ازاین مدل عضوپویای اقتصاد 
جهانی شوند (مانند «ببرهای آسیایی» یا «شیلی)) واین‌که جرا 
دیگران شکست خوردند. من فهمیدم که درک پویایی تغییرات 
جهانی برای ایجاد ساختارهای اقتصادی جامع و فراگیرو 
همیشه انگیزة سیأاسی موجود بوده که من را به حوزه‌های خاصی 
که تصمیم به فعالیت درآن‌ها دارم کشانده Weil‏ 


آثرپذیری 
8 علاقه‌مندی: 


اقتصادی جهانی و سیاست بین‌الملل و 


G‏ فرد: 
آلمر الویتر 


ندارد 
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دیوید لیک ۱ 
برگردان: اقبال احسان 


شماازمن پرسیدید که چگونه به این جایگاه رسیدهام؟ من 
دانش‌واژه «رسیدن!» را دوست ندارم؛ این درست نیست. یعنی 
به ole‏ تااندازه‌ای فاصله دارم وباید مفهوم رسیدن را بررسی 
کنم. من این را به عنوان پرسشی که چگونه به سلسله‌مراتب 
درمورد آن توضیح خواهم داد. من هميشه علاقه‌مند پرسش در 
مورد نظام بین‌الملل بوده‌ام. این یک موضوع اساسی است. که 
بیش‌ترکارهایم را انجام می‌دهد: این‌که چگونه شکل می‌گیرد؟ 
چه چیزی باعث پایداری آن می‌شود؟ و چرا فرو می‌پاشد؟ 
درمیانه دهۀ ۱۹۷۰ میلادی» هنگامی که درکالج ومکتب 
تحصیل می‌کردم و در بحران‌های به اصطلاح ۱۹۷۰ میلادی 
می‌زیستم» ذهنم به شدت درفکرهماهنگی سیاست‌های 
اقتصاد کلان وتورم بود. هنگامی که به نوشتن پایان‌نامه نزدیک 


David Lake 3‏ کارشناس کاهش هژمونی امریکا و سلسله مراتب بین‌المللی» استاد 
دانشگاه کلفورنیا. 


۰ دیوید لیک 
می‌شدم؛ گرفتارنظرية ثبات هژمونیک شدم. من هميشه رابطة 
دوگانه با این نظریه داشتم. بخشی ا زآرزویم این بود که منطق 
ol‏ را واضح بسازم و با دانش‌واژه‌های قاطع‌تری آن را مجدداً 
بازسازی کنم. مگرهم‌زمان من همیشه نسبتاً بیگانه ومنتقد آن 
بودم» چون بسیاری از گزاره‌های شهودی آن کاملاٌدرست نبودند. 
همان‌گونه که مشخص شد. این نظریه یک راه مفیدی برای ما 
نمی نمود. 

نقطۀ عطف col‏ منافع عمومی برای آغاز تفکردر مورد 
سلسله‌مراتب احتم الا در میانه دهۀ ۱۹۸۰ میلادی بود؛ 
هنگامی‌که چیزهای مشابه به هم‌دیگررا مطالعه یکت فک کی 
Leal‏ «فقرنیوریالیسم» ازریچارد اشلی بود که برای بسیاری 
ازم ردم شگفت‌آوربود. با این‌حال» این یک dab‏ قاطعانة 
GS‏ برای توسعۀ خودم بود» زیرا تیوری جریان اصلی روابط 
بین‌الملل درآن زمان وظیفة نبود دولت را برعهده داشت. 
تقریباً در کنارآنان» هنگامی که من در دانشگاه کلفرنیا در لاس 
انجلس تدریس می‌کردم مایک گروه عالی مطالعۂ اقتصاد 
سیاسی داشتیم که هرسه‌شنبه برای غعذای چاشت ملاقات 
می‌کردند وما مقداری اززمان را صرف مطالعه کتاب نهادهای 
اقتصادی سرمایه‌داری از الیورویلیامسون کردیم که در مورد بازارو 
سلسله‌مراتب نگاشته شده بود. این من را واداشت تا به‌گونه‌های 
متفاوت در مورد سلسله‌مراتب واقتدارسیاسی ا زآن چه SoA‏ 
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کرده بودم» بیندیشم: این جا یک رویکرد تیوریک کام لامتفاوت 
برای این مشکلات وجود دارد که درآن زمان خیلی عمیق وارد 
علوم سیاسی نشده بود. با خوانش این دو قطعه درزمان نسبتاً 
کوتاهی» مرا از سوراخ خرگوش مکید ودوباره به همان ادبیات 
قدیمی درباره امپریالیسم. حاکمیت وتشکیل دولت. که برای 
مدتی درلیست مطالعات روابط بین‌الملل نبودء برگشتم. 

من ازآغازدر مورد این که چرا ازنظرسیاسی جهان به این 
گونه تنظیم شده است» تفکرمی‌کردم. این یک موضوع بزرگ بود 
که من هیچ‌گاهی نمی‌خواستم ذهنم را درگیرآن کنم. بنابراین؛ 
من یک موضوع را ازآن بیرون کشیدم که آن تمرکزبرسلسله مراتب 
بین‌الملل است: گشودن دولت به عنوان واحد مستقل وآغاز به 
جست وجوی روابط اقتداررمیان دولت‌ها. 

من دوکتاب درباب سلسله‌مراتب بین‌الملل نوشتم. یکی 
به نام «روابط پیچیده» بود که درسال ۱۹۹۹ نشرکردم؛ که رویکرد 
ویلیامسونی داشت. این نظریه تغییرات درسلسله‌مراتب coy‏ 
وبسیارمتکی به کار خودم درزمینۀ فرصت طلبی و هزینه‌های 
حکومت‌داری برای توضیح اینکه چگونه کشورها روابط خود 
را با هم‌دیگرتنظیم می‌کنند. من فکرمی‌کردم آن را خوب درک 
کرده‌ام؛ مگر جنگ عراق رخ داد. 

درآستانةٌ جنگ بحث يا پرسش اساسی درزبان بیش‌تر 
مردم» مشروعیت بود. چگونه ایالات متحده مشروعیت خود 


۲ دیوید لیک 


را ابقا خواهد کرد؛ درصورتی که به‌گون؛ تنها وارد عمل شود؟ 
اگرسازمان ملل را نادیده بگیرد چه؟ چیزی که من را دراین 
مورد گیج ساخته بود این بود که همه ازمشروعیت صحبت 
می‌کردند» مگرشماری کمی ازما در نظریه‌ه ای روابط بین‌الملل 
در مورد مشروعیت در سطح بین‌الملل چیزی نوشته‌اند. 
ساختارگرایان پاهای خود را درآن حوض فروبرده بودند. مگراین 
بیش‌ترمشروعیت هنجارها بود؛ روشی که کارآفرینان می‌توانستند 
ارزش‌های خاصی را مشروعیت بخشند و در سراسرنظام 
بین‌الملل آن‌ها را پخش کنند. مگرمسأله مشروعیت سیاست 
دولت درسطح بین‌الملل یک بحث اساسی نبود. 

بنابراین؛ من خواستم تا دراین چارچوب روابط سلسله‌مراتبی 
که در GES‏ «روای ط درهم‌آمیخته» نوشته‌ام بپردازم. این امرمن 
را به‌مسوی مفهوم اجتماعی سلسله‌مراتب سوق داد. GES‏ روابط 
درهم‌آمیخته بسیاراقتصادی است. که بنیادهای فکری آن از 
اقتصاد منشا گرفته است تا جامعه‌شناسی. «سلسله‌مراتب در 
روابط بین‌الملل» که درسال ۲۰۰۹ نشرشد. بسیار بیش‌ترحول 
دیدگاه اجتماعی اقتدار می چرخد که درآن هردو حاکم وقانون 
رابطه وارد شده‌اند. را باید درک کنند. 

بنابراین» از جایی که اینک قراردارم؛ من این را بیش‌تریک 
دیدگاه اجتماعی سلسله‌مراتب توصی ف می‌کنم؛ متفاوت از 
آنچه که ده سال پیش می‌پنداشتم واین برایند تلاش‌هاییم 
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برای تفکرزیاد درمورد این مسائل واین‌که چه چیزی به پدیده 
مشروعیت می‌بخشد. است. منظور ما از مفهوم مشروعیت چه 

اکنون می‌خواهم تاکید کنم که زمانی که من مشروعیت را 
به روش اجتماعی تیوری‌سازی می‌کنم. اجتماعی است بدون 
ایده. این یک تفاوت اساسی است. قلب من هنوزهم مادی‌گرا 
است. این دروجود من همان مارکسیسم کهنه است. با برگشت 
به دور کارشناسیم؛ زمانی‌که تازه در مورد مشکلات سیاسی فکر 
می‌کردم؛ نخستین وسیله‌ای را که از جعبه برداشستم, این بود: 
«منافع فرد وگروه این جاچه است؟» وآن منافع بیش‌ترتوسط 
ساختارمادی تعریف می‌شود. 

باورمن درم ورد سیاست این است که مردم منافع‌مادی 
خود را به خوبی دنبال می‌کنند. آن‌ها منافع مادی خود را 
می‌شناسند ومی‌دانند چگونه محیط خود را سامان دهند ONG‏ 
منافع را تحقق بخشد. 

بنابراین» برای من مبارزه این بود تا به موفقیتی برسم که بتوانم 
ازآن جا اقتدارمشروع را به عنوان پدیدۀ اجتماعی درک کنم» مگر 
تااین دم» بانگاه سیاسی-استراتژیک» مادی‌گرایی وتا حدی 
زیادی عقل‌گرایی را پایه‌گذاری می‌کند. 


ر 0 
۱ یچارد شلی. | 
لف کتاب: 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
دیوید هاروی ' 
برگردان: اقبال احسان 


دانش روابط بین‌الملل برای من دراواخردهه ۶۰ واوایل دهة ۷۰ 
تجلی یافت. درآن زمان که دررشته جغرافیای کمی مصروف 
مطالعه بودم» وضعیت ویتنام به لحاظ سیاسی ویابحران 
اقتصادی با درجه‌های ۷۲-۷۱ به سادگی قابل حل نبود. من 
راهی رایافتم که به آن واقعیت‌ها بیندیشم. هم‌زمان با مطالعة 
کارل مارکس» برای بارنخست. من گمان کردم که چیزی پیدا 
کردم که به من کمک می‌کند تا آن چه اتفاق می‌افتد رادرک کنم. 

بااین حال به حدی که من می‌خواستم منطق نداشت. زیر 
کارل مارکس خیلی جغرافیایی نبود. من درواقع عمرخود را صرف 
آوردن جغرافیا به مارکسسیم کردم. درآغاز نوشتن برای ماکس نه 
5 علمی ونه سیاسی امکان پذیرنب ود. بنابراین ناگزیرشد 
تا کاملاًمخفیانه بنویسد. من مجبورشدم به نوشته‌های BLS‏ 
مانند پولانی برگردم. که «تحول بزرگ» را درسال ۱۹۴۴ نوشته 
است. درفرانسه نیز افرادی مانند لیفبورو کاستلزسبب شدند 
که من به پاریس سفرنمايم. 


David Harvey ۱‏ نظریه پرداز مارکسیست. کارشناس جغرافیای سرمایه‌داری» استاد 
دانشگاه ole‏ هاپکینز 


۳ دیوید هاروی 


کارل مارکس و JIS‏ پولانی 
۱ » 88 کتاب: os‏ 
۱ تحول بزرگ و سرماب 
4 چ 

سم 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
رابرت بیتس! 


برگردان: خان محمد خوش‌فطرت 


من درواقع تمایلی به ذکرافراد یا کتاب‌های مشخص ندارم که 
به طور خاص اندیشۀ من را شکل داده‌اند» هم چنین به این دلیل 
که هميشه این احساس را داشته‌ام که مهم‌ترین موضوعات هنوز 
مورد توجه قرارنگرفته اند. فکرمی‌کنم هميشه کنج‌کاوی خودم 
بوده است که بیش‌ترین انگیزه رادر من ایجاد کرده است: یکی 
ازتجربیاتی که برتفکرمن در مورد روابط بین‌الملل تأثیرزیادی 
گذاشته است. کاری است که من درمورد قهوه انجام داده‌ام. 
من هرگزانتظارنداشتم که این همه سیاست با چنین تأثیراتی 
در بازاربرای محصولی مانند قهوه درگیرشود. تجربه مهم دیگر 
کارهای میدانی بود که درروستاهای زامبیا انجام دادم. با حضور 
در جوامع روستایی. متوجه شدم که این افراد می‌دانند که چه 
کاری انجام می‌دهند» درحالی که سیاستگذاران با ایده از 
خارج از کشور بدون دانش محلی این کاررا نمی‌کنند. 
اگربخواهم برخی از محققان رانام ببرم که کارمن راتحت 
تأثیرقرار داده‌اند. مطمئناً به کار چارلزتیلی اشاره می‌کنم . وی 
دیدگاه بسیار جالبی در مورد توسعه دولت‌ها ارائه می‌دهد واین 


Robert Bates ۱‏ کارشناس فروریزی دولت» استاد دانشگاه هاروارد. 


۸ رابرت بیتس 
امراساسا به دلیل اختلافات بین جناح‌های مختلف وسیله 
دربارۀ اندازه وشکل کشورها نوست. بسیارم ورد توجه من قرار 


گرفت. این آثاربه خصوص برای من جالب است. زیرامن 
درحال حاضرسعی در درک اقتصاد ارتش ورابطه ارتش با دولت 


دارم. 


اثریذیری 


gdp‏ علاقه‌مندی: 
درک اقتصاد ارت تش و ably‏ ارتش با 
د ولت 


9 فرد: 
چارلیز تیلی و دیوید فریمن 


ندارد 
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رابرت جرویس! 
برگردان: مصطفی مدثر 


بیش از fer‏ سال است که در محیط روابط بین‌المللی حضور 
دارم. بنابراین این یک داستان طولانی است؛ مگرسعی می‌کنم 
آن را کوتاه کنم. BE‏ من به Shah‏ ناشی از جنگ سرد بود که در 
آن متولد شدم ودرمدرسه تحصیلات تکمیلی. به «تیوریسن‌های 
مارپیچ» که باور دارد» مردم بهتراز حل وفصل تعارضات هستند 
و«نظریه‌پردازان بازدارندگی» که مدافع وضعیت موجود است؛ 
استفاده از تهدیدها برای اعمال بازدارندگی در مورد موضوعات 
بزرگ استراتای هسته‌ای در جنگ سرد دارد. علاقه مند شدم. این 
نظریه‌ها تنها به تحلیل نمی‌پرداختند. 

من دیدم که این پرسش‌ها که چگونه اتحاد جماهیرشوروی 
رادرک کنیم وپرسش‌های تجوی زی که چگونه با اتحاد جماهیر 
شوروی رفتار کنیم و تصاوی رمختلفی از اتحاد جماهیرشوروی 
سوسیالیستی را روشن می‌کنند. وقتی این را فهمیدم؛ تصمیم 
گرفتم وارد روان شناسی سیاسی شوم؛ جایبی که من برآن چه 
دولت‌ها درک می‌کنند و چگونه آن‌ها اهداف خود را نشان 
می‌دهند» متمرکزشدم. آن‌ها می‌خواهند دیگران نظرخاصی 


Robert Jervis .\‏ نظریه پردازمعمای امنیت» استاد دانشگاه هاروارد. 


۰ رابرت جرویس 


نسبت به آن‌هاداشته باشند. علامت‌دهی سیگنال اساسا 
موضوع کاب اول من است. برداشت دوم کتاب من معتقد 
است که برتری هسته‌ای مهم نیست. با توجه به بازدارندگی و 
هسته انقلاب. داشتن اسلحه بیش‌تربه شما کمک نمی‌کند. 
دراین کتاب‌های آخرمن,» نه‌تنها تحت Sb‏ رنظریاتم؛ بل تحت 
تأثی ts‏ مشاورۂ برای آژانس اطلاعات مرک زی امریکا (سیا) قرار 
گرفتم که به من امکان دست‌رسی به استدلال‌های نیازبه سلاح 
وگزینه‌های هسته‌ای بیش‌تری را می‌داد. 

هیچ اطلاعات پیچیده‌تری نسبت به موارد استفاده شده 
در انظار عمومی وجود ندارد. من هم چنان آن‌چه را که در 
مورد سیاست بین‌الملل آموخته‌ام» درتغییرسیاست خارجی 
ایالات متحده اعمال می‌کنم. من فکرمی‌کنم. دانشمند 
روابط بین‌الملل بودن. یک مبارزۀ دوگانه است . شما نه‌تنها با 
بحث‌ه ای نظری بین همقطاران تان؛ بلکه با آن چه روزنامه هرروز 
به شما می‌گوید. مبارزه می‌کنید. من هنوزهم روزان» این تجربه را 
از خودم می‌پرسم که «حالا bolle‏ چنین GS‏ کردند»؟ اکنون 
ازنظرافرادی که به من‌الهام دارند؛ ازبرخی افراد واضح مانند 
کنت والتن توماس شلینگ. گلن‌اسنایدن نام می‌برم؛ هم چنان 
یک دانشمند وجود دارد» آرنولد ولفرث که از پیچیده‌ترین» 


ظریف‌ترین وباسابقه‌ترین نسل اولیه رثالیست‌ها بود. 
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رابرت کاکس! 
برگردان: اقبال احسان 


من در کانادا Sy‏ شدم وبه زودی بدین باوررسیدم که کانادا 
تنها یک نهاد نیست. مگرهم‌چنان این یک کشورمجتمع از 
جوامع است. من بايد زودتربه این واقعیت کنارمی‌آمدم که 
دولت‌هاء نهاده ای همگونی که نقطۂۀ عزیمت برای تفکردر 
مورد سیاست بین‌الملل را تشکیل می‌دهند درواقع از ترکیب 
نیروه ای قومی / مذهبی واجتماعی تشکیل شده‌اند» که بیش‌تر 
اوقات منافع و خواست‌های متضادی دارند. پس ازآن؛ به مدت 
۵ سال درسویس بودوباش می‌کردم وبه جهان سفرمی‌کردم؛ 
هم‌زمانی که برای سازمان بین‌المللی کار ایفای وظیفه می‌کردم. 
درآن زمان. من به عنوان یک کانادایی شناخته نمی‌شدم. 
می‌توانستم با بسیاری ازافراد مختلف درمکان‌های مشخص 
شناخته شوم. ازاین تجربه من درک کردم همۀ مردم باید به 
تفاوت‌های هم‌دیگ راحترام بگذارند. 


Robert Cox ۱‏ نظریه‌پرداز انتقادی. کارشناس حکومت جهان پساویستفالی 
پساهژمونیک. استاد انستیتیوت مطالعات منطقه‌ای واکر. 


۲ رابرت کاکس 


من ایده‌ای را که نهایتا همه مردم باید یک‌سان باشند رد 
کردم: تفاوت سلامت است» این جالب ونهایتا خسته‌کن خواهد 
dos Slop‏ مردم یک‌سان می‌بودند. آزاین‌رو من کشف کردم 
که نه‌تنها کاناداء بلکه بقیۀ جهان نیزبا اختلافات تفاوت‌ها و 
تضادهای اجتماعی ونظریه‌های سیاسی تشکیل شده است» 
می‌کند. من منافع مشترک میان‌گروهي درون‌مرزی و هم چنان 
هم‌بستگی داخلی دولت ها را نی زدیدم. 

افزون براین. درسال‌های نخست» افکارمن تحت تأثیر 
گرایش‌های من بود» که به مسائل نگاه تاریخی داشته باشم؛ 
تاریخ نه‌تنها به عنوان آن چه در گذشته اتفاق افتاده است. بلکه 
به عنوان روشی برای فهم جریان‌هایی که در جهان درحال گذار 
یک ایدهآلیست در فلسفه انگلیسی شناخته می‌شود» مگرمن او 
را با دیدگاه ماتریالیسم تاریخی خود سارگار می‌دانم. کالینگوود 
درمورد وقایع «درون» وهم‌چنان (بیرون) ازتاریخ صحبت کرده 
است. هنگامی که اثبات‌گرا با دسته‌بندی وگردآوری رخدادها 
وبرداشت Lag!‏ به آن چه اتفاق می‌افتد. شاه می‌کند» بیسرون را 
می‌بیند. تاکید کالینگوود بردرون وقایع» درک معنای فرایند- 
که دردرون آن می‌زیستند» بود. دانستن تاریخ به آن شیوه» چیزی 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ VEN)‏ 

است که به اتفاقات معنی می‌بخشد. 

گرچه من مارکسیست نیستم. مگرباور دارم چیزهای زیادی از 
تفکرات مارکسیستی باید آموخت. ایده‌های مارکسیستی در مورد 
تدش میان سرمایه و کار وتلاش برای نهادینه‌سازی این روابط در 
سطح دولت وسطح بین‌الملل به منظو ر گسترش منافع مادی» 
مرا کمک کرد تا جهان رابه یک روش مشخص بشناسم. من 
رویکرد خود را «ماتریالیسم تاریخی» تشخیص داده‌ام؛ مگرآن رانه 
با مارکس بلکه با گیامبانیستا ویکو منتقد قرن هجدهم دکارت 
وروشن‌گرشمال اروپا ربط داده‌ام. که درنیپال زندگی می‌کرد و 
سپس ايده خود را با آنتونی وگرامشی» رهب رکمونیستی ایتالیایی در 
قرن ۲۰ میلادی نیزارتباط دادم. 

درزمان ویکو نیپال تحت حاکمیت تفتیش عقاید اسپانیایی 
بود وهم‌زمانی‌که او همیشه خود را کاتولیک مومن اعلام می‌کرد. 
دیدگاه ویکودر مورد جهان کام لا مغایربا ایدۂ ارتودوکس تاریخ 
تک خطی بود که منجربه پادشاهی خدا برروی زمین شد. در 
میان مارکسیست‌هاء گرامشی به سنت‌های ویشیان ادامه داد. 
او بین اقتصادگرایی تاریخی جبرگرایانه و اثبات‌گرایانه تفکیک 
قائل شد. که درآن قلمروایده‌ها یک نیروی خودمختاراست. 
وی استقلال نسبی فرهنگ‌ها وایده‌ها ورابطهٌ صمیمانه آن‌ها با 
شرایط مادی را تشخیص داد. 

دراین بسترتاریخی ویکوهمان چیزی بود که ما آن را 


(N88‏ رابرت کاکس 


ریالیست می‌نامیم. باورهای روشن‌گرایانه در روند مترقی تاریخی 
که مسیحیت را بازتاب می‌داد. رد می‌کرد. اونگاه بدبینانه‌تری 
نسبت به اندیش‌مندان روشن‌گری داشت؛ او در مورد ظهور 
وزوال چیزهایی فکرمی‌کرد که اکنون به نام نظام اجتماعی 
ا 

این دیدگاه خطی ازتاریخ»› مشخصۀ روشنگری تا رورگار ما 
دراندیشۀ NK pal‏ به‌یژه فلسفه سیاسی یا تاریخ امریکایی 
پابرجاست- من ازفرانسس فوکویاما نام بردم که درم ورد DLL‏ 
تاریخ صحبت کرده بود. که مابه سمت ان حرکت می‌کنم و 
تقریب ابه آن جا رسیده‌ايم. (تاریخ یک فرایند محدود است که 
باید به سمت یک هدف مشخص پیش برود). من فهمیدم 
فوکویاما این دیدگاه را کنا رگذاشت. مگربا این وجود فکر 
می‌کنیم که این با بسیاری ازتفکرات جاری درمیان گروه‌های 
قدرت مند مردمی که درمورد جهانی‌شدن صحبت می‌کردند 
رکه اساسا تاریخ جهان را جریان جبرگرایی تاریخی می‌پندارد)؛ 
سازگاربود. من گمان می‌کنم این نگاه اکنون کم‌ترپذیرفتنی 
است» چون منجربه بحران مالی وانحطاط قدرت جهانی امریکا 
شد؛ نه ازنظرنظامی» بلکه ازنگاه یک قدرتِ مؤثر. این ازدید من 
یشان ار او تاكان اس فطل رت طا sled‏ 
توانایی تسلط برجهان امروزرا ندارد. 

جدا ازتفکرویشیان» من تحت تأثی رکتابی که دردورۀ 
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کارشناسی به نام زوال غرب از اشپنگار خوانده بودم» قرارداشتم. 
مورخان در بارۀ این کتاب خوب نمی‌اندیشیدند» مگراین AS‏ 
جهان را ازمنظرتمدن‌هامی‌دید که هرکدام باروح منحصر 
به‌فرد شناخته می‌شدند؛ تمدن‌هایی که با ظه ور و Slo}‏ مواجه 
می‌شدند وبازهم ob‏ عنوان ol eles‏ یا فرزندان باهم درارتباط 
بودند. برای من این روش مناسبی برای درک جهان امروزی بود. 
گرچه من فکرمی‌کنم اشپنگلررا نباید به معنای واقعی کلمه در 
نظربگیریم» مگرروش وی درروابط بین گروه‌هاء در روند تاریخی 
تأثیرزیادی درتفک ر خودم داشته است. 

است. با شناخت تاریخ درواقع زمینه‌های حوادث را می‌توان به 
خوبی بررسی کرد وبه عمق مسائل پی برد. برای نمونه» من با 
مطالعۀ تاریخی کارهای اشپنگلرتوانستم به این درک و جایگاه 
برسم. نوشته‌های تحقیقی وعلمی انسان‌های بزرگ این درک 
رافراهم می‌کند. شاید این موضع من به نوعی تاریخی‌نگری 
قلم‌داد شود مگربسترتاریخی ملت‌ها نشان داده است که یک 
موضوع در زمان ومکان خاص معنی منحصربه خود رامی‌گیرد. 
مکان دیگری کارایی نداشته باشد» یک امرطبیعی است وباید 
به دنبال موضوع دیگری در دیگرمنطقه بود. 


"اقلا کتاب: 


!24 زوال غرب 


۷ 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
رابرت کوهن ' 
برگردان: حبیبه حکیمی 


آیا کسی «به هدف می‌رسد؟» فکرمی‌کنم این یک سفرهمیشگی 
است. من با توماس کوهن وایمره لاکاتوش هم‌نظرهستم که 
ote‏ باهمه ناهنجاری درحال گسترش است: رخدادهایی 
که می‌افتد با نظریه‌ها و مفکوره‌های پیشین ما هم‌آهنگ 
نیستند. لاکاتوش می‌گوید که علم باهمۀ «نابسامانی‌ها» درحال 
نفوذ با قوانین اسمی یک دولت ویک رأی چیست. سپس همراه 
با جوزف نای» در صدد دانستن سیاست بین‌المللی اقتصاد در 
اواخردههة ۱۹۶۰ واوایل دههُ ۰ شدم. که دارای منطق سیاسی 
اقتصادی بلند بود؛ به نظرنمی‌رسید مناسب منطق اقتصادی 
مستقیم یاعلم سیاسی «سیاست» روز باشد. من ونای تلاش 
کردیم بفهمیم که چگونه قدرت به وابستگی متقابل غیرمتوازن 
مرتبط است ورژیم‌های بین‌المللی به (دانش‌واژه‌ی که اولین بار 
توسط Ole‏ راگی وارد میدان شد) چگونه عمل می‌کنند. 


Robert Keohane . \‏ نظریه slog‏ نیوریالیسم » استاد دانشگاه هاردوارد. 


۱۶:۸ رابرت کوهن 


اندکی پس ازانتشا رکتاب «قدرت ووابستگی متقابل» با 
جوزف sh‏ من درم ورد معمای همکاری نهادینه شده فکر 
کردم: اگ رکشورها؛ همان‌گونه که A Jas‏ غالب تا کید می‌کند. 
نگران حفظ استقلال خود هم چنان باشند. چر آن‌ها رژیم‌های 
بین‌المللی را ایجاد می‌کنند؟ پاسخی که من سرانجام به آن 
رسیدم؛ این بود که حتی کشورهای منطقه ومنفعت طلب 
می‌توانند عضویت درنهادهای چندجانبه را به نفع خود پیدا 
کنند. تاان‌جاکه این موسسات هزینه‌های ساخت واجرای 
توافق‌نامه‌هارا کاهش می‌دهند. تا همکاری‌های مفید برای 
جامعه ورهبری سیاسی آن‌ها شود. این دلیل اساسی بود که 
GLE‏ «هژمونی» درسال ۱۹۸۴ منتشرشد. من فقط شرط‌های 
منطقی را مشروط پذیرفته‌ام. به عنوان روشی که نشان می‌دهند. 
حتی دراین پیش‌فرض‌ها می‌توان همکاری نهادی را توضیح 
داد. عقلانیت محدود وحتی همدلی نیزممکن است بخشی 
ازداستان باشد. این دوپروژ تحقیقاتی دودیدگاه اساسی من 
دربارۂ چگونگی کار جهان را ایجاد کردند: اقتصاد وسیاست از 
راه رابطۀ بین وابستگی متقابل و قدرت بریک‌دیگ رتأثی رعمیقی 
می‌گذارند و نهادها ه ردو توسط استراتژی‌های دولتی تولید 
می‌شوند که هردو بالای این استراتفی‌ها نی زتأثیردارند. 

دردهۀ ۱۹٩۰‏ به طور فزآینده‌ای به نقش اندیشه ها علاقه‌مند 
شدم - آن چه سازه‌انگاران به عنوان «ساخت اجتماعی واقعیت» 
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برآن LSE‏ می‌کنند. من و گلدشتاین کتابی را درم ورد نظریه‌ها 
وسیاست خارجی درسال ۳ ویرایش کردیم» که به ارتباط 
نزدیک میان منافع» نهادها واندیشه‌ها تا کید داشت. این‌ها 
مخالف هم‌دیگرنیستند بلکه بیش‌ترتکمیل‌کنندة هم‌دیگر 
هستند. همان‌گونه که ماکس وبرگفت. اندیشه‌ها مانند 
«تعویض‌کنندگان» هستند که «مسیرهایی را توسط حرکت 
مورد علاقهاش) تعیین می‌کند. ما به اندیشه‌ها به عنوان «نقشه 
راه» نقاط مرک زی و چسب» وچگونگی نهادینه‌شدن اندیشه‌ها 
نگاه کردیم. بینش‌های حاصل ازاین جلد» من را نسبت 
به مادی‌گرایی محض؛ که هنوزهم درزمينة اقتصاد سیاسی 
بین‌المللی تا اندازه زیادی وجود دارد. بسیاربدبین کرده است. 

asl alll‏ گامی کشاهبنه سے اک ا منساری 
برداشته می‌شود: اگراندیشه‌ها مهم باشند؛ شاید تغییراندیشۀ 
ما دربارة ان چه Lb‏ انجام شود. کارارزشمند است. به تعبیری» 
این بازگشت به اولین عشق من نظريه سیاسی است. من 
نظریه سیاسی را بسیار مشتاقانه در دور تحصیلات تکمیلی» 
نزد جودیت اسکلار خواندم وبا یک نظریه پرداز سیاسی. نانرل 
اورهولس رکهوهان ازدواج کردم. آن چه من به عنوان برخی از 
بهترین کارهای خود در دهۀ اخیرمی‌دانم اساسانظریه سیاسی 
است: خطاب به ریاست جمهوری» درانجمن علوم سیاسی 
امریکاء که د ر کتاب ۲۰۰۲ من «قدرت وحکومت درجهان تا 


۰ رابرت کوهن 
حدی جهانی‌شده»؛ تجدید چاپ شده است؛ مقالۀ ۲۰۰۵ من 
«مسئولیت پذیری و سوء‌استفاده از قدرت در سیاست‌های 
جهانی؛ رکا آینده درسازمان‌های بین‌الملل با استفان ماکدو 
و اندرو موراوچيك با عنوان «چندجانبه‌گرایی تقویت‌کننده 
دموکراسی». 

این همان جایی است که من درسفرم به آن‌ها روبه‌روشده 
ام. وی. اس. نایپول می‌نویسد «معم‌ای ورودی». من فکرمی‌کنم 
برای من این سفرپرازناهنجاری و شاید خود یک Lane‏ باشد. 


اثرپذیری 
8 علاقه‌مندی: 
سیاست‌های بین‌المللی اقتصادی و 
نظریه‌های سیاسی 
Lal @‏ 
جودیت اسکلار 


ندارد 
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رابرت هایدن ! 


برگردان: مصطفی مدثر 


برای ادامه دادن به پرسش آخر من ارزش رویکردهای پارادایمی 
می‌کنم؛ مگرهم چنین یاد گرفته‌ام که جالب‌ترین دانش میان 
رشته‌ای است. 

اگربخواهید ازرویک رد التقاطیی به مسائل نگاه کنم؛ من 
به چگونگی حل وفصل درگیری‌ها درمحیط های مختلف 
فرهنگی» با کارمیدانی درهند توجه کردم. پس ازآن» درسال 
۹۸۱ به پوگسلاوی سابق رفتم. ده سال اول شگفت‌آوربودو 
سپس شگفتی همه مسائل کم‌ترشد. بیش‌ترآن چه که اکنون 
می‌دانم آن زمان وآن‌جا آموخته‌ام يا شاید بايد این جاو اکنون 
بگویم؛ چون هن وزدرآن‌جا زندگی می‌کنم وهنوزهم یاد می‌گیرم. 
بنابراین» هم درعلم وهم درمیدان به عبارت دیگردر حوزۀ 
نظری وعملی. رویکرد میان رشته‌ای به یک دانشمند کمک 
می‌کند تا این دورابه عنوان لازم وملزوم قرارداده ودرک وفهم 
خود را دریک موضوع تقویت بخشد. 


Robert Hayden ۱‏ کارشناس انسان شناسی تاسیسی و مطالعات >85 بالکان. 


حل منازعات در محیط‌های فرهنگی». 
نگاه التقاطی در دانش‌های اجتماعی و 
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رابرت وید ! 
برگردان: مصطفی مدثر 


نقطه آغازازآن جاست که پدرمن یک دیپلمات نیوزیلندی بود 
ومااغلب جابه‌جا می‌شديم. من درآن زمان دوازده سال داشتم 
نامیده می‌شد. فرستاده شدند. پس از زندگی در کشورهای 
غربی, ناگهان دراین سن با کلمب ووسریلانکا روبه‌رووشدم. از 
آن تجربه شگفت زده شدم. با توجه به رنگ. طعم و مزه» عجیب 
وغریب غذاه ای آنان هم چنین بسیارتحت تأثیرقرارگرفتم که 
چگونه بسیاری ازپسران هم سن وسال منء بدون کفش درحال 
قدم‌زدن هستند. خوب به ياد دارم که یک پسربچه‌ای راروی 
دوش خود حمل می‌کرد که نیمه‌مرده وپوشیده از دلمه‌ها به نظر 
می‌رسید وفکرمی کنم درآن زمان بود که دانستم دنیا چقدر 

سپس من دردانشگاه اقتصاد خواندم؛ مگرهم‌چنان به 
والدینم در کوالالامپ ور مالزی مراجعه کردم واحساس دیگری 
از این اختلاف بزرگ در ثروت و استانداردهای زندگی پیدا 


Robert Wade ۱‏ کارشناس ایده‌های زامبی؛ مرگ اخلاق در اقتصاد واستاد دانشگاه 
اقتصاد لندن. 


56 رابرت وید 


کردم. دراین زمان من با آدام اسمیت وپرسش درم ورد ثروت 
ele‏ روبه روشده بودم واین به من کمک کرد. بنابراین من 
می خواستم به موسس؛ مطالعات توسعه درساسکس بروم و 
برای دکتورای اقتصاد ثبت نام کنم؛ ولی در طول مسیرچندین 
هفته را درهند گذراندم ودرآن مدت شروع کردم به بررسی 
این‌که اقتصاد خرد. به چه میزان خسته‌کننده وبی‌فایده است. 
من مدام به این کتاب‌های درسی خشک ومنحنی هزینه‌های 
حاشیه‌ای ومنحنی درامد حاشیه‌یی وعمل‌کرد سودمندی و 
منحنی اختلاف وغیره فکرمی‌کردم که خودم را مجبور کرده‌ام 
درامتحانات شرکت کنم. 

هنگامی که پس ازانجام کارهای میدانی به ساسکس 
بارگة تم اعلام کردم که مایلم دکتورای اقتصاد را نپذیرم؛ بلکه 
dt, 59‏ انسان‌شناسی مدرک بگیرم واین درواقع بیش‌تربرای 
درک این بود که چراهند. جایی که من بودم AS‏ ضعیف 
است ودکتورای انسان‌شناسی گرفتم. پس از دریافت مدرک 
انسان‌شناسی, خیلی زود شروع به تغییرجهت وتوجه بیش‌تربه 
دولت ودیوان‌سالاری دولت کردم. من به هند رفتم ودربخش 
آب‌یاری وسایربخش‌های مرتبط تحصیل کردم. من به BS‏ 
جنوبی رفتم و آژانس‌ه ای آب‌یاری دولتی را مطالعه کردم و به 
تایوان رفتم و به طو رگسترده‌تری دولت را مطالعه کردم. بنابراین» 
من به نوعی از دهکد؛ ایتالیایی خود بالا می‌رفتم وا زآژانس‌های 
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دولتی بالات رمی‌رفتم. 

سپس من برای کاردربانک جهانی دردهۀ ۰ رفتم و 
دلیل اصلی من برای انجام این کار انجام پژوهش‌هایی نبود 
که بانک جهانی می‌خواست؛ بلکه مطالعۂ بانک جهانی از 
داخل به عنوان کارمیدانی بود. اگراز بعضی جهات استفاده از 
انسان‌شناسی اشتباه بود» از جهاتی دیگراین کاراشتباه نبود. 
چرا که من به سراغ نوعی از ثروت ملل رفتم؛ کاملامتفاوت از 
by os‏ برخورد اقتصاددانان؛ برای نمونه: هنگامی که به تایوان 
رفتم ورژیم تجاری را مطالعه کردم. اولین کاری که کردم این 
بود که بروم با افرادی که ازطریق رژیم تجاری کارمی‌کنند 
صحبت کنم. درحالی که متوجه شدم آثارمنتشرشده توس ط 
اقتصاددانان برای جشن گرفتن تجارت آزاد تایوان» براساس 
آن‌چه که این قوانین گفته شده وآن‌چه مقامات دولتی خاص 
به آن‌ها گفته‌اند بی‌مورد بوده است. آن‌ها هرگز با افرادی که از 
طریق رژیم تجارت. بازرگانی می‌کردند صحبت نکرده اند. اگر 
چنین می‌کردند. آن‌ها در مورد تمام کنترول‌ه ای پنهانی که انجام 
می‌گرفتند. اطلاعاتی کسب می‌کردند که کاملاییسن چهرة لیبرال 
رژیم تجاری وواقعیت رژیم تجاری تفاوت وجود داشت. واقعیت 
این بود که دولت تجارت را مطابق با سیاست صنعتی مدیریت 
می‌کرد؛ مگردولت مطلقا نمی خواست که دنیا این را بداند. 
بنابراین» همه این‌ها پنهان نگه‌داشته شد ومن واقعا به عنوان 


1 رابرت وید 


یک بازدیدکنندة ناخوشایند شناخته شدم ودرواقع تابه امرون 
از کتاب من «حاکم بربازار» (۱۹۹۰). درتایوان استقبال خوبی 
نمی‌کند. این گزارش می‌گوید دولت تایوان درمدیریت بازاربه 
خوبی عمل کرده است؛ ولی آن‌ها می‌خواهند که جهان باور 
LS‏ تایوان یک کش ور تج ارت رد اسک چ اران این نوعی 
سیرفکری است که من طی کرده‌ام. 

بنابراین» فکرمی‌کنم که ارزش دکتورای مردم‌شناسی این 
بود که واقعا line‏ دانش‌واژه‌ای انسان‌شناسی را که «خیساندن 
وایجاد فشار» است. به من یاد داد. به بیانی دیگر من این را 
دوست دارم مردم‌شناسان» دانشمندان علوم اجتماعی هستند 
که معتقدند جمع حکایات شواهد است. درواقع من اهمیت 
زیادی را برروی حکایت‌هاء شایعات داستان‌هایی که مردم 
می‌گویند» می‌گذارم. 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۱۵۷ 


ریتاآبراهامسن! 


برگردان: منصوراحمدی 


همان‌گونه که مشخص شد. من ازراه مطالعات افریقایی و 
پسااستعماری به روابط بین‌الملل رسیدم. آن چه بیش‌ترتوجه 
من را جلب کرد این بود که درروابط بین‌الملل افريقا فقط 
آن‌جاست؛ تنها وظیفهٌ ما دانشمندان این است که به سادگی 
به آن‌جا برویم وهرآن‌چه را که می بینیم؛ بنویسیم؛ البته با توجه 
به معیارهای روابط بین‌الملل. این رویکرد جریان اصلی اخراج 
کامل L‏ عدمآگاهی کامل از نظریه نه‌تنها پسااستعماری بلکه 
aL Sls yy bay‏ تاریخ را نیزبه نمایش می‌گذارد. خواندن کسی 
مانند فرانت زفانون با درد ورنج ه ردورا آشکارمی‌کند: 

نخست. افریقای معاصربه cline‏ واقعی کلمه به گذشته 
استعماری خود بستگی دارد که حاکی‌ازآن است که «ما» جزئی 
ازافریقا وبه نحوی تبدیل شدن به آن‌چه در حال حاضراست؛ 
هستیم. چطور می شود تصوراین که افریقا امروزی از گذشته خود 
بریده وبه ریشه‌های اصیل خود برگردد و ظرفیت آن را پیدا کند 
تا بازیگرمستقل ازهراثرپذیری باشد. درحال pole‏ اندازه‌ای 


Rita Abrahamsen ۱‏ کارشناس شرکت‌های خصوصی امنیتی مجامع امنیتی 
جهانی وافریقا. 


۸ ریتا آبراهامسن 


مشکل به نظرمی‌رسد. اما این یک مس أله مهم بود که ذهن مرا 
هميیشه درگیر کرده است. 

دوم این نشان می‌دهد که تغییرشکل به وجود آمده توس ط 
رسانه‌های مشهور سیاست گذاران و محققان که تمایل دارند 
افریقارا به عنوان افریقای «عادلانه» بدانند» به جای این‌که آن را 
به عنوان محکم در روابط قدرت جهانی تعبیه شده تشخیص 
دهنل . 

اکنون بخشی ازمشکل این است که افریقا ازنظرسیاست 
رسمی وبین‌المللی. فقط برای رواب ط بین‌الملل قابل مشاهده 
است. مطالعۀ بقیه مناطق «افریقا» به رشته‌های جداگانه‌ای 
مانند مطالعات منطقه‌ای یا سیاست‌های مقایسه‌ای منتقل شد. 
باتأیید اینکه آن‌چه مهم است. مهم‌ترازهمه روابط جهانی 
قدرت است که افریقارا شکل می‌دهد. این تقسیم بندی اصلاً 
منطقی نیست» زیرا این سال مطرح می شود که چگونه با وجود 
مرزهای انضباطیء افریقا واین ارتباطات را مطالعه کنیم. نظریة 
پسااستعماری این رامی‌پذیرد که چه چیزی همه bool‏ را به‌هم 
عمدتابه عنوان Abadi‏ شروع واحدهای جغرافیایی جداشده در 

بنابراین» هنگامی که در مورد «انضباط دموکراسی) نوشستم» 
آن‌چه که می‌خواستم تا حدی دریافتم این بود که چگونه 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ٠٥۹‏ 


خارجی؛ جهانی درون دموکراسی افریقا است و چگونه این شکل 
از قدرت هم ازنظرتاریخی» هم دردانش وهم درهمۀ اشکال 
تعبیه‌شده است. نسخه‌های خط مشی همین ارتباط متقابل 
که دراین‌جا مهم بود. هم‌چنین ما را برآن واداشت تاامنیت 
خصوصی را به عنوان مجموعه‌ای مشابه از موضوعات قدرت با 
بهتربگوييم تغییرو تحولات اجتماعی دراشکال قدرت بدانیم. 

ارتباط جهانی ومحلی چگونه است؟ چگونه برخی از 
بازیگران اشکال خاصی از قدرت را بدست می‌آورند؟ مادراین 
موارد» دربرخی موارد دیگربرای افریق او Las‏ جهانی: بررسی 
کرده‌ایم. تقریب‌آهمین طوراست که می‌توانم سفری ۱۵ ساله 
را بازسازی کنم. در طول این سفر به‌ویژه برخی از کتاب‌های 
برجسته هستند. 

اولین‌بار که اثرمیشل فوکورا خواندم برای درک من ازاشکال 
خاصی از قدرت دررابطه با تولید دانش وافریقا بسیارتأثیرگذار 
بود. می‌بینم چه کارمی‌کنم. مگرنزدیک‌تربه روابط بین‌الملل» 
کتاب «دولت درافریقا» ازژان فرانسوا بایارت: «سیاست شکم» 
واقعا مهم بود. زی را برای من این SES‏ یکی ازاولین کتاب‌های 
است که شروع به بسته‌بندی کشورافریقا می‌کند Oly‏ را دربرابر 
مفروضات غالب درروارط بین‌الملل گره می‌زند . 


حگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۱٦‏ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
ساسکیاساسین' 


برگردان: خان محمد خوش‌فطرت 
من فهمیدم که یکی ازروش‌های کوتاه درک مسیرمن به 
عنوان یک دانشمند/ پژوهش‌گراین است که ازابتداء وقتی با 
یک توضیح قدرت مند روبه‌رومی‌شدم» بلافاصله درحالت 
آماده‌باش قرار داشتم ومی‌خواستم بفهمم در واقع چه چیزی 
توسط توضیح آن تاریک / Oley‏ می‌شود. بنابراین» هنگامی که 
Ales‏ جهانی‌شدن دردهۀ ۱۹۸۰ آغاز شد ودردههٌ ۱۹۹۰ شروع 
به کار کرد متوجه شدم که به عناصرضد شهودی که می‌توان 
درآن شرایط یاه رموقعیت پیچیدۀ دیگری یافت. علاقه‌مند و 
شروع به تحقیق کردم. 

شمامی‌توانید این را درآن چه من فکرمی‌کنم که درسه 
کتاب «بزرگ »من است. ببینید که هرکدام ازان‌ها حدود GA‏ 
۳ سال طول کشید (به همین دلیل است که من دوست دارم 
کتاب‌های کوچک را انجام دهم؛ آن‌ها من را سالم نگه می‌دارند). 
درمقال؛ اول (تحرک کاروسرمایه, ۱۹۸۸)» من برخلاف تصورات 
ثابت‌شده مبنی براین‌که سرمایه‌گذاری خارجی در جهان جنوب 
مهاجران بالقوه را حفظ می‌کند. مخالفت کردم. در جریان پژوهش 


Saskia Sassen.)‏ کارشناس جهانی‌شدن وبازسازی le‏ استاد دانشگاه کلمبیا. 


۲ ساسکیا ساسین 


دریافتم که اگربه بخش‌های پرمشغله بروید ویا اقتصاد سنتی را 
خراب کنید. درواقع می‌توانید احتمال مهاجرت را افزایش دهید. 
در مورد دوم من برخلاف تصورات مستقردرآن زمان مبنی برفراتر 
رفتن اقتصاد جهانی از قلم رو و چتره ای نظارنی مرتبط باآن» 
مخالفت کردم. درزمان تحقیقات دریافتم که شرکت‌های پیشرو 
جهانی به دوراز مکان» به درجه‌های بسیارویژه‌ای احتیاج دارند 
واین قضیه در مورد بخش‌های بسیا جهانی ودیجیتالی‌شده‌ای 
مانند مالی شدیدتراست. 

سوم در SLES‏ «سرزمین اقتدار حقوق: از قرون وسطی 
تامجمع ler‏ انتشارات دانشگاه پرینستون» ۲۰۰۸ من 
مخالف تصورات ثابت در مورد جهانی‌سازی شدم. برای نمونه. 
هرچه جهان قوی‌ترباشد. دولت ملی ضعیف تراست. در 
تحقیق خود دریافتم که تحولات بنیادی امروزنه‌تنها از پویایی 
جهانی‌سازی. بلکه از پویایی ملی‌سازی نیزتشکیل شده است. 
باتوجه به مورد دوم: الف) در جریان مطالعه‌ام بسیاری از موارد 
جهانی درداخل دولت ملی تشکیل می‌شود. ب) این کار را با 
ارزش انجام می‌دهد: جهانی‌شدن» سطح ملی‌شدن را که به 
واسطه سازه‌های تاریخ شکل گرفته است. کاهش می‌دهد. 
این ملی‌زدایی می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی. جنایی دولتی. 
فرهنگی» ذهنی وبسیاری از حوزهه ای دیگراتفاق بیفتد. 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۱۱۳ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


سنتیا اینلوی ! 
برگردان: مصطفی عاقلی 


خوب این روند طولانی است والبته ادامه دارد. نخستین چیز 
برای من» مربوط به نوع دانش‌جویانی است که من تدریس 
کرده‌ام. من به بسیاری ازدانش‌جویان از کشورهای مختلف 
آموزش می‌دهم ودانش‌جویان تأثیرزیادی برمن گذاشته‌اند. 
از دانش‌جویان تحصیلات تکمیلی که تحقیقات خود را 
انجام می‌دهند» ازان‌ها می‌آموزم. مگرهم‌چنین دانش‌جویان 
جوان‌تردرمقطم کارشناسی - که برای دوره‌های من معماهاو 
فرضیه‌هایی ارائه می‌دهند که برای من SLAMS‏ جدید هستند. 
بنابراین» فک رمی‌کنم معلم واقعا تأثیرزیادی روی من گذاشته 
است. فکرمی‌کنم درتمام این مدت» اگر«فقط» محقق بودم؛ 
28s‏ ,135 

aS‏ دوم ایزکه» هنگامی که دانشجوی کارشناسی بودم» 
با خواندن هانا آرزت بسیارتحت تأثی رقرار گرفتم. حالا مواظب 
باشید» وقتی من درس می خواندم» او هنوزهم می‌نوشت. من 


Cynthia Enloe ۰‏ کارشناس نظامی‌سازی» نظریه‌پرداز فمینیستی سیاست 
بین‌الملل. استاد دانشگاه کلارک. 


6 سنتیا اینلوی 


دوباربه عنوان دانشجوی کارشناسی به‌سوی اورفتم . آن روزرا به 
یاد می‌آورم: اوبه تازگی CLS‏ «ریشه‌های توتالیتاریسم» در (۱۹۵۱) 
رانوشته بود واعضای هیئت علمی کالج من اورا به این دلیل 
نیاوردند که ما Glo‏ جویان دربارۀ او چیزی شنیدهایم» بلکه 
به این دلیل بود که آن‌ها چنین چیزی شنیده‌اند. من هنوزهم 
می‌توانم تصویراورا روی صحنه به یاد بیاورم که انگلیسی با 
لهج آلمانی صحبت می‌کرد و حقیقت را برای شما بگویم» من 
مانند دیوانه یادداشت می‌کردم › فکرنمی‌کنم دانسته باشم چه 
می‌گوید. مگرمی‌دانستم از نظرفکری هیجان‌انگیزاست. من 
فقط می‌دانستم آن چه اوصحبت می‌کند. مهم است. به یاد 
می‌آورم که بعد ازپایان کاربه سوی کافی‌شاپ دانشگاه دویدم و 
یادداشت‌هايم را دوباره خواندم وسعی کردم آن‌هارا مرتب کنم. 
یاک وی 

حال» آرنت به هیچ‌وجه نظریه‌پرداز فمینیست نبود - اوبه 
سادگی به جنسیت علاقه‌ای نداشت. مگراوبه من آموخت که 
چگونه درم ورد توسعهُ تاریخی فک رکنم و در مورد dla)‏ فرهنگ 
استبداد با دولت‌های اقتدارگرا فکرکنم. SS‏ آرنت یکی 
ازدلایلی است که من Be‏ زیادی به آن روندهای BS‏ تغییر 
فرهنگی دارم - متأسفانه» تغییرفرهنگی منفی. 

سپس هنگامی که به عنوان دانشسجوی تحصیلات تکمیلی 
به دانشگاه برکلی رفتم» با یک نظریه پرداز سیاسی به نام شلدون 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۱۲۵ 


وولین کا کردم که اونیزبسیارتحت تأثیرهاناآرنت قرارداشت. 
رای هن | انیم 

یکی ازافرادی که پس ازآرنت درزندگی من تأثی رزیادی 
گذاشت. آدرین ریچ بود. اویک SLE‏ شاعرویک اندیشمند 
فمینیست بود. می‌توانم اولین کتابی را که ازا و خواندم. به یاد 
بياورم. مردم این پیشنهاد را می‌دادند ومی‌گفتند. «سانتیا؛ 
این جا کمی پشت سرهستی». وبه پیش رفت فمینیستی من 
اشاره کردند. من هرگز زن ستیزنب‌ودم. مگ رکمی پس‌مانده 
بودم. این دهه >48 ۰ بود ودوستانی داشتم که بسیارزنانه‌تر 
از من بودند. اگرفمینیست می‌شوید» هميشه باید دوستانی 
داشته باشید که بسیارفمینیست‌ترازشما باشند. تا مدامی 
که شمارا تحت فشارقراردهند و کتاب‌هایی را برای خواندن 
به شمانشان دهند. بنابراین » یکی از کتاب‌های شکل‌دهنده 
کتاب آدرین ریچ به نام« تولد شده اززنان» (۱۹۷۶) بود. این 
یک ساختارشکنی بود نه فقط مادرانه» بلکه دوباره تقش زنان 
در جامعه وقدرت‌مندساختن آنان بود. من با اوملاقات کردم 
وباید به صحبت‌های او گوش می‌دادم. مگ رهم چنین شعر 
می‌خواندم. من شاعرنیستم؛ مگرازراه آن فهمیدم که روش‌های 
گوناگونی برای بیان Atul‏ فمینیستی وجود دارد. 

چیزدیگری که واقعآمن راتحت تأثیرقرار داد» این بود که 
بیش‌ترپژوهش‌هایم را در خارج ازایالات متحده انجام می‌دادم. 


۷۲ سنتیا اینلوی 


نخستین‌باری که زمان خود رادرخارج از کشورمی‌گذراندم 
درآلمان بود. مدت زیادی از جنگ جهانی دوم نگذشته cop‏ 
درکنارخانواده‌ای ماندم که درمنطقه‌ای زندگی می‌کردند که 
هنوز«منطقهٌ اشغال شده انگلیس» نامیده می‌شد. آن‌ها منطقۀ 
اشغالی انگلی س را با منطقهٌ اشغال شده امریکا مقایسه کردند. 


من بیش‌ترپژوهش‌هايم را پیش ازفمینیست شدن درمالزی 
انجام می‌دادم. مالزی به عنوان یک قدرت بزرگ درنظ رگرفته 
نمی‌شد. وهنوزهم قدرت بزرگ درنظرگرفته نمی‌شود. من 
مجبورشدم کشوری را جدی بگیرم که کسی دیگری آن را جدی 
نمی‌گرفت؛ اگربرای نوشتن تن پایان نامه قصد رفتن داشتم. این 
Lally‏ درگیرم کرد: چه اتفاقی می‌افتد زمانی که می خواهید دنیا را 
از موقعیتی درجهان که پیرامون محسوب می‌شود. معنا کنید؟ 
ee‏ شق این هستم که از 
بال‌های صحنه چیزهایی را ابفهمم. 

پایان‌نامه من در مورد سیاست‌های قومی تحصیلات مالزی 
بود گرچه ویزای من نمی‌توانست بگوید «سیاست قومی»» 
بنابراین» ویزای من گفت که من به دنبال «آموزش وتوسعه» 
هستم» که ترس‌ناک به نظرنمی‌رسید. مگرواقعیت این بود که 
کشور از نظرقومی بسیارتقسیم شده بود؛ من هرگزتصور نمیکردم 
که قومیت اهمیتی داشته باشد . اولین کتابی که بعد از US‏ 
مالزی نوشتم «پلیس» نظامی‌گری» قومیت: مبانی قدرت دولت» 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۱۱۷ 


درسال ۱۹۸۰ در HL‏ درگیری قومی وتوسعه سیاسی بود. بازهم 
من هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری درمورد فمینیسم داشتم؛ 
مگراین بدان معنی بود که من دائماً به چشم‌اندازهای حاشیه‌ای 
نگاه می‌کردم. برای نمونه به جنگ ویتنام نگاه کنید» چگونه از 
همان حاشیه‌ترین گروه‌ه ای قومی ویتنام به همان جنگ ویتنام 
نگاه می‌کنید ؟ 

اکنون آغازبررسی محورفمینیسم رانمی‌توان شرح داد. 
گمان می‌برم حدود دویا سه مورد وجود داشته باشد که رفته‌رفته 
اتفاق افتاده است. من دراولین Ld‏ «مجلة زن» سهم گرفتم» 
که درمجله نیوی ورک قرار گرفت؛ مردم اکنون آن را می خوانند تا 
بفهمند نمایش‌ها وفیلم‌ها د رکجانشان داده می‌شود. من مجلۀ 
نیویورک را می‌گرفتم؛ زی را در جنوب اوهایوتدریس می‌کردم ومن 
به‌گونه‌ای دل‌تنگ نورهای نیویورک شده بودم واین‌جا واژهای به 

سپس اتفاق دیگری که برای من افتاد» این بود که من در 
که جست‌وجوی ریاست جمهوری برای دانشگاه خود به 
عنوان یکی ازدوزن کمیته(یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی 
ودیگری خودم) انتخاب شدم. نام او گیل هورنشتاین بودو 
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بود. اوپس ازدو حلسة اول 
من را کنار خود برد. او گفت: «سانتیاء شما باید چیزی بگویید» 
درغیراین صورت. ما درنهایت به یک لیست کوتاه مردانه 


۸ سنتیا اینلوی 


تبدیل خواهیم شد». وی گفت: «این مسئولیت شما است. زیرا 
به عنوان یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی. هيچ‌کس واقعا به 
آن‌چه من می‌گویم توجه نخواهد کرد». اوگفت «این وظیفة تو 
است. شما باید برای این صحبت کنید». واقعاً برای اولین‌بار بود 
که ازمن خواسته شد؛ اگرمی‌خواهید» یک A255‏ فمینیستی بیان 
کنم ودیگران رابه اهمیت آن ترغیب کنم. Abs‏ عطف بزرگ 
واقعی این بود که ما دردانشگاه خود آزارواذیت جنسی داشتیم 
وازاین‌رو من مجبورشدم دراین زمینه دیدگاه خود را داشته 
باشم. زیرا سعی داشتم یکی ازاصلی‌ترین حامیان زنانی باشم 
شما باید برای مردم توضیح دهید که چه چیزی «آزارواذیت 
جنس یا نامیده می‌شود؟ چرامهم است وجرانقض حقوق کار 
برای من خوب بوده است. برای فمینیست بودن» قطعا باید این 
تصوروجود داشته باشد که اشتباهاتی وجود دارد که Jub‏ اصلاح 
شوند یا بی‌عدالتی‌هایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را فهمید و 
آن‌هارا تغییرداد. فکرمی‌کنم گاهی درمیان آن پرونده آزار جنسی 
عصبانیت بود. مگرمن از Gb‏ افراد دیگرعصبانی بودم. من 
فهمی دم که اگرفقط عصبانیت باعث ایجاد انگیزه درمن شود 
من دراقداع خیلی کارآمد نیستم ودائمآدراین موقعیت‌هادر 
گروه‌ها یا سازمان‌ها قرار دارم وباید بتوانم آن‌ه ارا متقاعد کنم. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
سیباگرواوگوی ' 


برگردان: مسعود آدرخش 


من اساسا به دلیل احساس خستگی به جاي رسیده‌ام که اکنون 
درآن قرارگرفتهام؛ این که مایک رشتۀ علمی داریم که خود را 
«بین‌الملل» می‌نامد وبا این حال به نظرمی‌رسد که یک رشتۀ 
محدود ویک جانبه است: محدود است» به خاطرتصور جهان؛ 
ویک جانبه است. به خاطرنحوة پرداخت به بقیۀُ جهان» که 
بسیارمشکلات ازاین مساله ناشی می‌شود. 

من به عنوان یک وکیل در کشورگینه آموزش دیده بودم و 
وقتی به امریکا آمدم؛ تصور کردم که رشتۀ روابط بین‌الملل در 
دانشکده حقوق تدریس می‌شود. بیش‌تراوقات در فرانسه و 
هم‌چنین (درگذشته) دربعضی LLG‏ آلمان چنین بود؛ زیراء در 
آن‌جا روابط بین‌الملل یک ple‏ هنجاری در نظرگرفته می‌شد. 
مگرهنگامی که به این‌جا آمدم. از فهمیدن این موضوع که 
قراراست رشته روابط بین‌الملل درذیل رشته‌ای به نام علوم 
سیاسی تدریس شود. متعجب شدم؛ مگربه هرحال با آن همراه 
شدم. درپایان» من یک رشته دیگرهم خواندم: حقوق و علوم 


Grovogui ۱‏ 5102 نظریه پرداز انتقادی» منتقد اروپامحوری دانش روابط بین‌الملل. 
استاد مطالعات افریقا در دانشگاه کرنل. 


۰ سیبا گرواوگوی 


سیاسی. هنگامی که به امریکا آمدم وبه دانشگاه ونسکالسین 
رفتم» نخست مضمونی را گذراندم. به نام «سلاح‌های هسته‌ای 
وسیاست‌های جهانی» یا چیزی شبیه به آن» که بیش‌ترالهیات 
وکم‌ترعلمی بود. مضمون اساسا درمورد افراد برگزیده وافراد 
غیربرگزیده؛ یعنی کسانی که سزاوارداشتن اسلحه هستند و 
کسانی‌که سزوار نیستند متمرکزبود. هیچ منطقی درآن دروس 
نبود. هیچ بحثی دربارۀ این‌که کدام کشورها پیمان منع گسترش 
سلاح‌های هسته‌ای را رعایت کرده‌اند. وهیچ استدلالی برای 
دیگران عاقل‌تربودند وسایرنکات این چنین وجود نداشت. 
بله» همهٌ این‌ها به صورت منظم با عقل‌گرایی در نظريهُ بازی گره 
خورده بود. بنابراین» من آغاز به پرسیدن پرسش‌های عمیق تری 
همین‌گونه صنف سلاح‌های هسته‌ای وسیاست‌های جهانی 
Lally‏ چیزی بود که من را آزارمی‌داد؛ یا می‌توان گفت نوعی 
محرک بود. این نحوه دیدن به روابط بین‌الملل به این واقعیت بر 
می‌گردد که من اززیربناهای یک پارچۀ ضمنی این رشته استفاده 
به هرحال آگرغیرمعمول باشد» دردانشگاه‌های امریکا است. 
تدریس اغلب اوقات کم‌تردربار؛ فهم جهان وبیش‌تردربارة 
تغییرآن است. مگرهمۀ ما درگیراین منطق هستیم که به 
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جای اجازه دادن به نظریات متعدد دربارۀ واقعیت» خود را به 
یک مکتب فکری گره بزنیم وبایک «حقیقت» بیش ازدیگری 
همراه شویم. برای من به عنوان یک شخص غیرموحد. همه چیز 
حول این پرسش از حقیقت می‌جرخد: این‌که ایا حقیقت داده 
شده است. یا باید پیدا شود وچگونه ماآن را پي دا می‌کنيم. 
حقیقت باید پیدا شود» کشف شود آشکار شود ما باید به‌گونة 
مداوم حقیقت را جست‌جوکنیم. نکتۀ قابل‌توجه این است 
که ماهرگزآن را مطلقا پی دا نمی‌کنيم. حقیقت هميشه موقتی؛ 
مبتنی برشرایط ومربوط به یک زمینه يا موقعیت است. همه 
ماحقیقت رامی‌خواهیم واین هميشه از ما طفره می‌رود. مگر 
باید به دنبال ol‏ باشیم. حقیقت درکتاب مقدس. قران وتورات 
است. من با این راحت هستم. مگردر Bye‏ الهیات نیستم. من 
درمورد حقایق انسانی صحبت می‌کنم وانسان‌ها ناقص هستند 
وهمه‌چیزدان نیستند. اگرحقیقت را داشتم. شاید من یکی از 
آن دیکتاتورهای حاکم درافریقا بودم. راستش من کاتولیک بزرگ 
شده‌ام وبه مدارس دینی می‌رفتم. اگرفقط به dyad‏ مکاشفه با 
عبارات کفرآمیزفک رکنید. می‌فهمید که مکاشفات ما چندگانه 
است. بازهم درالهیات. یک حقیقت یک بار داده می‌شود 
(مانند حرم‌الشریف)» مگراین در حور ما این گونه نیست. من 
این کاررا به یک حوزۀ دیگرمی‌سپارم. زیرا برای من غیرقابل 
دست‌پابی است. نوع مکاشفه‌ای که من می خواهم وباآن 


۲ سیبا گرواوگوی 


راحت هستم» چیزی است که ازراه مشاهده. جست وجو تأمل 
وپژوه ش انجام می‌شود. مکاشفه می‌تواند با مواجه شدن با امور 
غیرمتوقعه شکل بگیرد. برای نمونه» وقتی برای اولین‌بار به دنیای 
جدید. یعنی به امریکای لاتین رفتم» گفتم: «وای» این She‏ 
است.» این ازراه حواس و مشاهدة خودم بود» مکرتأئی رزیادی 
برمن داشت. تا خود را آمادهُ درک جهان وتعامل با جهان کنم. 
من به این نوع مکاشفه باوردارم. دیگرراه فراترازدرک من است 
ومن علاقه‌ای به آن ندارم. هنگامی که می‌خواهم خیلی کفر 
بگویم. به دانش‌جویانم می‌گویم» مشکل حرم‌الشریف این است 
که خدا حساب توییترنداشت وبقیه ما صدای خدارا نشنیدیم 
داشته باشم. 
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سیدارت مالاواراپو' 
برگردان: مصطفی عاقلی 


به راستی نمی‌توانم ادعا کنم که این یک جایگزین برنامه‌پزی 
شده بود. من به‌گونۀ تصادفی و نه برنامه‌ریزی شده» به این رشته 
برخوردم. کنج‌کاوی اولیۀ من در مورد دنیای شناخت اجتماعی 
ازبخشی ازتاریخ Le‏ پزشکی من پدیدارشد. هنگامی که در 
اوایل نوجوانی در مدرسه بودم» به یک بیماری مبتلاشدم که به 
ol‏ ویتلیگو(بیماری پیسی) گفته می‌شود؛ که شامل رنگآمیزی 
پوست است. من از همان اوایل از نوشتن لذت می‌بردم و 
یادآوری می‌کنم مشاهداتم از جهان پیرامون را در قطعه‌ای تحت 
عنوان «ویتلیگوه obj)‏ وام از تشخیص پزشک) ثبت کردم. من 
یک فوریت را به یاد می‌آورم ودرک می‌کنم آن‌چه را که درآن زمان 
به عنوان دنیای درحال تغییرسریع» که دران روزانه اعتبارات 
قدیمی درحال منحل شدن بود درک می‌کردم .احساس کردم 
که یک خارجی از خود قبلی من دورشده است واین باعث شد 
که بانگاهی به گذشته یک نقطه‌نمای متمایزبرای دیدن جهان 
پیرامونم پیدا کنم. 


Siddarth Mallavarapu .۱‏ کارشناس جهان جنوب ونگاه هند به روابط بین‌الملل. 
استاد دانشگاه جواهرلعل نهرو. 


۶8 سیدارت مالاواراپو 


بنابراین مرا وادارمی‌کند تا با مسائل هویتی - فردی واجتماعی 
ایجاد کرد. 
آشفتگی وسردرگمی درآن سال‌ها باعث شد من Lae‏ 
ژرف‌تری پیداکنم ودرک کم‌تری ازاین مسئله داشته باشم که 
چرا مردم به طور خاص به آن چه که ازنظرپزشکی فقط یک تغییر 
زیبایی است. واکنش نشان می‌دهند. این باعث شد تاهروقت 
ببینم شخص دیگری حالت‌های مشابهی را تجربه می‌کند به 
صورت غیررسمی + ر نم. من هم چنین یحی ازاولیر 
جامعه را جعل یکی ازاولین 
ملفه‌های علوم اجتماعی خوب را درونی کردم (ظرفیت هم‌دلی 
ودل‌سوزی به دیگران) من فهمیدم که رشته جامعه شناسی در 
میان گزینه‌های موجود به من نزدیک‌ترین گزینه است که اجازه 
می‌دهد به صورت سیستماتیک این نگرانی‌ها را دنبال کنم. من 
پس ازمقطع کارشناسی دردانشگاه جواهرلعل نهرو در دهلینو 
دررشتهة جامعه شناسی برنامه کارشناسی ارشد را درخواست 
دادم مگرهم زمان به روابط بین‌الملل نی زدرخواست دادم تا 
GAAS‏ جهان گسترده را بدانم من به برنامۀ روابط بین‌الملل 
پس ازرسیدن به آن‌جاء تأثیرات برجسته‌ای داشتم وبه زودی 
فهمیدم که می‌توان درمورد مسائل هویتی (سپس توسط من 
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ازنظردوتایی‌های ساده - GE‏ ودنیای خارج» وابط داخل و 
خارج. پی روزشدگان وبازندگان) دررشت4‌روابط بین‌الملل نیز 
فکرکرد. من تصمیم گرفتم دوره را ادامه دهم وعمیقآدراین 
پرسش‌ها عمیق شوم ودرعین حال علاقۀ بیش‌تری به علوم 
اجتماعی داشته باشم. 

من می‌توانم چند تأثیرمهم را درمراحل مختل ف زندگی‌نامه 
دانشگاهی خود بگویم: درمکتب» یک معلم اقتصاد. اس. 
وینکیت لکشمی بسیاردل‌گرم کننده ومثبت بود وحس 
شهودی من را تأیید می‌کرد که از علوم اجتماعی لذت خواهم 
نرد سپس درذانشگاه: درف اد رآمبروزپینتویک معلم خوب 
علوم سیاسی داشتم. او ما را به گشت‌وگذارهای کوچک میدانی 
برای مشاهده موضوعات دست اول» مانند درگیری‌های قشرها در 
یک روستای همسایه می‌کشاند وهمۀ این‌هابه من کمک کرد 
تا احساس عمیق‌تری نسبت به موضوعات سیاسی پیدا کنم که 
ا زکتاب درسی دورشد ودرمتن محلی به شدت لنگرانداخته 
است . 

درمقطع تحصیلات تکمیلی. کانتی باجپایی که بعدآدر 
امه کت وا نویه عنران اسسا هتار مه اورم شت وت 
عظیمی به عنوان الگوبرخوردارشد. هنگامی که درصنف با او 
تماس rs‏ اطمینان داشتم که یک زندگی ذهنی ارزش آرزو 
وتلاش را دارد. اوهم چنین مرا درمعرض pled‏ عناصراساسی 
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زندگی اکادمیک قرارداد: خواندن» نوشتن » پژوهش تدریس 
وانتشان نشان دادن صبرو حوصله وسخاوت بی‌مانند. مادر 
د و tle‏ ویرایش شده درم ورد روابط بین‌الملل هند همکاری 
کرده‌ایم ومن برای یک دوستی پایدار با یشان بسیارارزش قائل 
هستم. 

برای بیش ازیک دهه» من هم‌چنین این سعادت را داشتم 
که بابی اس. چیمنی. که یک دانشمند نمونه دررویکردهای 
جهان سوم به حقوق بین‌الملل است؛ تم اس بگیرم. در طول 
سالیان گذشته ازایده‌ها وبحث و گفت وگ وپیرامون جنبه‌های 
ما رتسم سور ای 
بسیارباهم لذت برده‌ایم. من ازاین ارتباط غنی و مستمر 
جیزهای زیادی آموخته‌ام. درسال ۲۰۱۲ ما 45954 مشترک روی 
یک کتاب ویرایش‌شده زیرعنوان «روابط بین‌الملل: چشم 
اندازی برای جهان جنوب» کار کرده‌ايم. 

من هم چنین ازدانش‌جویانم؛ هم دردانشگاه جواه رلعل 
نهرو وهم دردانشگاه سیای جنوبی آموخته‌ام (واین کاررا 
ادامه می‌دهم). کارفکری را در جنیوشروع کردم وهم‌چنان 
افتخارمی‌کنم که ازنظرفکری دریکی ازبرترین بورس تحصیلی 
روابط بین‌الملل درهند چرخیده‌ام. من هم چنین از تعاملاتم 
طی سال‌های گذشته با دانش‌جویانی که اززمینه‌های متنوعی 
آمده‌اند» MSS‏ برده‌ام . دردانشگاه سیای جنوبی» درطی 
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یک دوره کوتاه درمعرض دانش‌جویان خوب ازسراسرمنطقۀ 
جنوب آسیا قرارگرفتم. من اغلب تحت تأثیردرک آن‌ها از 
سیاست قرار گرفته‌ام وگاهاًازنمایش بلوغ فراترازسن وسال 
خود شگفت زده شده‌ام. چیزه ای زیادی ازروایت ه ای درونی 
خود از تجربیات سیاسی منحصربه فرد ومسیرهای خاص 
کشورهای خاص‌شان می‌آموزم. 

هیمادیپ مپیدی هم چنین از نظرشفاف سازی اندیشۀ من 
درمورد کارنامه جهانی رور ط بین‌الملل SE‏ قابل‌توجهی داشته 
است. استقبال وی از نادیده‌گرفتن میراث‌های فکری» تاکنون از 
خارج جریان اصلی وبدیهی است که توانایی وی درنوشتن با 
روح» اشتیاق وشخصیت. با بدگمانی عمیق نسبت به «عینیت» 
درعلوم اجتماعی» مرا نسبت به متافیزیک وزیبایی‌شناسی 
کاملاً جدید هشدارداده است. تفسیرروابط بین‌الملل موضوعی 
که درتمام این علایق وتأثیرات وجود دارد» نخست موضوع زمینه 
است. ودوم مسأله اختیارات- که به معنای حاشیه‌ای بودن به 
چه معناست. چگونه می‌توان دربارۀ نظریه‌پردازی پرسش‌های 
مربوط به خلع ید مربوط به درجۀ خاصی فک رکرد حاشیه‌ای - 
وهم‌چنین ماله گسترده‌ترسیاست دانش ies,‏ چگونگی به 
نظررسیدن برخی نگرش‌ها ومفاهیم از برخی شرایط, که به نظر 
می‌رسد. پنهان می‌شوند. کاملاًشایع هستند. 

من هم‌چنین از بحث‌کنندگان علمی گاه دیدگاه‌های 


۸ سیدارت مالاواراپو 

متفاوت پیدا کرده‌ام که به شدت درتیزکردن استدلال‌های من 
کمک می‌کنند. من می‌خواهم به توماس فوزومکتب دلکش 
کیت جات اهنا کمک رن igs‏ 
درشهربن hl‏ می‌دهد. درسال‌های اینده» من به دنبال 
همکاری‌هسای فکری بیش‌تربا دانش مندانی ازبرزیل وافریقای 
جنوبی و سایرمناطق امریکای جنوبی وافریقا وهم چنین جهان 
عرب هستم. 


اثرپذیری 


6 علاقه‌مندی: 
جنوب آسیاء جهان جنوب 
0 فرد: 


هیمادی پ مپیدی 


ندارد 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
فریدریک سودیرباوم! 
برگردان: مصطفی عاقلی 


باورداشتن به عیسی مسیح من را تعریف می‌کند که به کجا 
می‌روم وتا اندازة زیادی نیز راهنمای کارمن به عنوان یک 
دانشگاهی است. برای نمونه» ایمان من توضیح می‌دهد که چرا 
ازراه حاکمیت وسیاست مناسب‌تروجود دارد. 


جدا ازآن بی‌گمان بیوردن هتنه بزرگ‌ترین منبع الهام 
من است. درمیانه دهۀ ۱۹٩۰‏ من یک تزکارشناسی ارشد در 
مورد منطقه‌گرایی در افریقای جنوبی انجام دادم که یک تمرین 
ناامیدکننده بود؛ زیرا درآن زمان نظریه‌هایی در دست‌رس نبودند 
که بتوانم توسط آن‌ها پویایی را که شناسایی کرده بودم توضیح 
ومفهوم‌سازی کنم. هنگامی که به نوشته‌های هتنه در مورد 
منطقه‌گرایی برخوردم» فهمیدم که قابلفهمترین کاراین است 
که سعی کنم هرچه بیش‌تربا او کار کنم. این باید بهترین تصمیم 
درزندگی شغلی من بوده باشد. هتنه مانند یک متفکر کلاسیک 
است که به یک علم اجتماعی یک‌پارچه فکرمی‌کند وقادر 


Fredrik Soderbaum .۱‏ کارشناس دولت‌های شکننده وناکام. 


۰ فریدریک سودیرباوم 

به گشت وگذاردررشته‌ها وبحث‌های گوناگون است. ذهن او 
بخش اصلی خانه من - دانشکدۂ مطالعات جهانی در دانشگاه 
گوتنبرگ - را شکل داده است. که توضیح می‌دهد. چرا این یک 
بزو هش الهام‌بخش واحتم الا بی‌مانند بوده است. 


اتریدیری 


gdp‏ علاقه‌مندی: 
منطقه گرایی و یک‌پارچه‌سازی علوم 
اجتماعی 

a‏ فرد: 
بیوردون هتنه 


ندارد 
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کارن لتفین ' 


SS ee‏ برگردان: مسعود آدرخش 


من هميشه به علم وفن‌آوری علاقه داشته‌ام. من در دور 
کارشناسی فیزیک ونجوم خواندم» مگراین رشته‌ها را تمام 
تک ردم» زر فهمیدم که ریا این مدارک کان التحصیل شوم: به 
احتمال زیاد مستقيم یا غیرمستقیم برای ارتش / نیروهای نظامی 
کارمی‌کنم. من سیاسی شدم ودیدم که اجندای سیاسی 
اجندای علمی را هدایت می‌کند. این دردهه ۱۹۷۰ بود ودران 
زمان ممکن بود که مایک جنگ هسته‌ای همه جانبه داشته 
باشیم؛ من نمی‌خواستم بخشی ازآن باشم. من ديدم که بین 
علم وسیاست dal)‏ دیالکتیکی وجرد دارد. 

ازآن‌جاکه علم تغییرات فن‌آوری را که پشت صحنۀ 
سیاست شکل می‌دهد. تسهیل می‌کند» بسیارمهم است. 
برای نمونه» وزارت دفاع Le oy‏ ماموریت آژانس پروژه‌های 
pies PO gle‏ ره آزانس را تا مین می کرد کا جره 
توسعهٌ انترنت شد؛ بدون آن‌که تصور کنند؛انترنت Sal‏ فضای 
کیان اس که امک اید ری سر صرق 


Karen Litfin .۱‏ کارشناس نظریه گایا؛ محیط زیست جهانی و تعبیه روابط بین‌الملل 
درنظم زمین» استاد دانشگاه واشنگتن. 


\AY‏ کارن لتفین 


هم چنین استعاره‌هایی را ارائه می‌دهد که ازراه آن‌ها ما سیاست 
را درک می‌کنیم. من پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد خود را در مورد 
جهان بینی مکانیکی و کاهش خاصیت حیاتی طبیعت در 
قرن هفدهم نوشتم؛ یعنی این‌که طبیعت زنده را از نظریه پردازی 
سیس عماتیک خود خارج کنیم. درحالی که دیگران دراین باره 
نوشته بودند» من آن را به فلسفه یونان باستان برمی‌گردانم. 
جهان بینی تقلیل‌گرایان» ومکانیکی بسیاری از نظریه‌های روابط 
بین‌الملل وهم چنین بیش‌ترنهادهای سیاسی مارا تشکیل 
می‌دهد. ما باید واقع ا این را مورد پرسش قرار بدهیم. راه دیگری 
که این نکته رانشان می‌دهد. این است که وقتی تصویرزمین را 
از فضا دریافت کردیم. مفهوم «جهانی» واقعاً یک جهش بزرگی 
پیدا کرد. BG!‏ «روززمین» واقعاً با این واقعیت مطابق بود که 
تصویرزمین از فضا تازه بیرون آمده بود. نظریه LIS‏ به این دلیل 
به‌وجود آمد که جیمزلاولاک به دنبال نشانه‌هایی اززندگی در 
مریخ بود. مابه زندگی خارج از سیاره علاقه‌مند بودیم» مگربه 
سیستم یا سيار خودمان نگاه نمی‌کرديم. 

بنابراینء اساسا همه of‏ دانش را به زمین برگرداند و گفت:«ای 
خداء ما این نوع فضا را داریم که علم گویای زندگی را در خود 
دارد»» که به ما می‌گوید» زندگی امیدواراست که فضا را ایجاد 
کند. سپس داشتن ذهن انسان برای این‌که آن را مفهوم‌پردازی 
کند» اقعاعظیم است. این ايده که ما زمینه‌ای هستیم که در 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ VAY‏ 
حال آگاه شدن از خود هست اساساهمان چیزی است که 
علم به ما می‌گوید. این سیستم‌های نظارتی ابزاری است که 
به وسیله آن امکان آگاه شدن ازاین واقعیت را پیدا می‌کنيم. 
ازنظرسیرش خصی. وقتی که دراوایل دهۀ ۱۹۹۰ به تدریس 
روابط بین‌الملل شروع کردم متوجه شدم که نفت همه‌چیزرا در 
کنارهم نگه می‌دارد وکل سیستم جهانی توس ط نفت کنارهم قرار 
گرفته است. (هم چنین می‌توانید بگویید سوخت‌های فوسیلی 
به سختی کسی درروابط بین‌الملل به طور جدی در مورد نفت - 
یاانرژی. یاتنوع زیستی پا خاک با جوصحبت می‌کند. 

منظورمن ازرسیدن به مبانی مادی همین است. با این 
ال فک ری کر Jala ipod‏ ما با مبانی مادی AST AS‏ 
مااست. من تقلیل‌گراي مادی نیستم؛ بلکه به دنبال یک کلیتی 
هستم که رویکرد ما به واقعیت مادی را به عنوان بازتاب آگاهی ما 
درک کند. به همین دلیل است که من به استعاره‌های بیولوژیکی 
علاقه‌مند شده‌ام. من هنوزهم فکرمی‌کنم که لبۀ تمایل فکربشر 
به طرف فهم سیستم‌های انسانی به عنوان سیستم‌های زنده 
است. ازاین نقطه‌ن مامی‌توانيم نهادهای خود را قسمی شکل 
بدهیم که سیستم‌های زنده را شبیه سازی» حفظ و بازتولید 
نماید. یک سابقهٌ طولانی از قانون طبیعی وجود دارد ومن خودم را 


ols ۶8‏ لتفین 

دقیقأدرآن اردوگاه قرارنمی‌دهم؛ مگرفکرمی‌کنم راه‌هایی وجود 
دارند که ما باید خود را کاملادر سیستم‌های طبیعی فهم کنیم و 
سپس آگاهانه ازآن مکان حرکت کنیم. 


اثریذیری 


az‏ علاقه‌مندی: 
سیاست و علم فن آوری 


فرد: 


ندارد 


ندارد 
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کرستین رویز- سمیت ' 
برگردان: نوید شریفی 


علاقه‌مندی من به سیاست جهان از دورۀ مکتب ریشه می‌گرد: 
من دوسال ازعمرم» بین چهاردهمین وشانزدهمین زادروزم» 
رادرداخل موتربا خانواده‌ام درحال سفرزمینی از انگلیس 
تابه هندوستان سپری نمودم. این سفردرسال‌های ۱۹۷۵- 
۷ اتفاق افتاد؛ یعنی ما درایران پیش از انقلاب اسلامی 
خارق‌العاده تجربة مستقیم ازپیچیدگی‌ها وبی‌انصافی‌های 
سیاست جهانی به من داد. به خاطرهمین تجربه؛ من سیاست 
بین‌الملل را دردانشگاه فرا گرفتم. واحتمالا همین انگیزه در 
پشت علاقه‌مندی همیشگی من برمسائل عدالت بین‌المللی 

درجریان تکمیل دکتورای خود. من STL LE‏ رویکردهای 
فلسفی عدالت بین‌المللی کار کردم. مگردرعین حال از 


Christian Reus—Smit .۱‏ کارشناس فرهنگ‌های روابط بین‌الملل» بازاندیشی روابط 
بین‌الملل وازبین بردن شکاف هنجاری- تجربی» استاد دانشگاه کوینساند. 


VAT‏ کرستین رویز- سمیت 


بین‌المللی مطرح می‌شد. متقاعد بودم» ولی درعین حال از 
خود می‌پرسیدم» چرا این نظریه‌ها درسیاست بین‌الملل خریدار 
خیلی کمی دارند. بدین bled‏ علاقه‌مندیم سوی سیاست 
اخلاقیات معط وف گردید. برایم روشن بود که اصول اخلاقی 
به‌گون 4 عمیقی درسیاست il fds‏ ولی این‌که کدام اصول 
نوسانات را دردست دارند وچگونه سیاست جهان را متأثر 
می‌سازند. زیاد واضح نبود. آن چه ازآن زمان به بعد موضوع 
کارمن شد متمایزبودن نظریه‌هایی است که عمل سیاسی را 
شکل می‌دهد. برخلاف آن چه بسیاری ازدانشمندان باوردارند. 
روابط بین‌الملل حوزۀ بازگشت وتکرارنیست؛ بلکه» ماهیت 
سیاست بین‌الملل در درازنای زمان به‌گونۀ قابل ملاحظه‌ای تغییر 
یافته» وعمیقاً با فرهنگ وزمینه‌های اجتماعی غالب بستگی 
دارد. اندیش‌مندانی هستند که کارهای‌شان را گاه‌وبیگاه دنبال 
می‌کنم: کیونتین اسکینر فیلسوف تاریسخ؛ یورگین هابرماس در 
مورد کنش ارتباطی؛ وتاریخ‌نگارانی مانند مایکل آداس؛ 594 
کتاب سال ۱۹۸۹ وی «ماشین‌ها به مثابة اندازة انسان‌ها» وایوان 
کامرون «ریفورم اروپایی». متفکرانی هم هستند که کارهای خود 
را چالش فکری یافته‌ام وبا این حال فرارازآنان را دشوار می‌دانم. 
نمونۀ خوب آن GUS‏ سال ۱۹۷۷ هیدلی بال با عنوان «اجتماع 
آنارشیک» است. این کتابی است که ازبسیاری جهات با آن 
مخالفم» ولی مانند دیگران» ساختار مفهومی آن را دشواریافته‌ام. 
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کلاوزدودس ' 


برگردان: سباوون رسولی 
من این پرسش ر این‌گونه تفسیرمی‌کنم که چگونه دررابطه بین 
سیاست جغرافیایی وفرهنگ عینی علاقه زیادی OLS‏ داده‌ام. 
اساسا من روابط بین‌الملل را زیاد مطالعه کردم که بسیار 
کسل‌کننده به نظرمی‌رسید. صادقانه بگویم. مدام از خودم 
می‌پرسیدم که چرا فقط سه بحث بزرگ درروابط بین‌الملل 
وجود دارد. روابط بین‌الملل جریان اصلی برای من بسیار انزوابرنده 
من بسیار علاقه‌مند هستم که از روش‌های مختلفی 
میان‌رشته‌ای برای پاسخ‌گویی به پرسش‌هاو درک این‌که چه 
خبراست. استفاده کنم. من هم چنین سعی می‌کنم روابط 
بین‌الملل رانه‌تنها با پیوند دادن مفهوم قدرت به تصاوین aK‏ 
با دست‌رسی به آن» برای عموم مردم به فرهنگ عامه پس دهم. 
پیامدهای سیاست جغرافیایی برهمه تأثیرمی‌گذارد وازراه 
رسانه‌های قدرت‌مندی مانند تلویزیون وسینما؛ قدرت نمادین 
را به همان اندازه‌ای که اسلام پرچم دارد مشترک ناسنا آورید: 


Klaus Dodds ۱‏ کارشناس سیاست جغرافیایی در روابط بین‌الملل استاد دانشگاه 
لندن. 


۸ کلاوز دودس 


پس چر اجازه می‌دهیم روابط بین‌الملل دریک برج عاج زندگی 
کند؟ لیک. آگراین پرسش به انگیزة من برای بررسی ژئوپلیتیک 
اشاره HES‏ من دودلیل مهم را ذکرمی‌کنم» نخست ازهمه 
این‌که» یک Adal‏ بسیارنزدیک بین قدرت ودانش وجود دارد و 
دوم اینکه» واقعیت این است که اکثرمحققان روابط بین‌الملل 
جهان را فراموش کرده‌اند 9 روابط بین‌الملل نیازبه نقشه‌ای برای 
جهان دارد. محققانی که ازدید من به این مسائل ارتباط دارند؛ 
برای نمونه ادوارد سعید که تصوراو از جغرافیای خیالی را مفید 
می‌دانم ونوام چامسکی که من بیش‌ترازهمه احترامش دارم؛ 
چون یک دانشمند مصروف به کارعینی است. 

رویدادهای دنیای واقعی که به شدت برمن تأثیرگذاشتند» 
ناشی ازاین واقعیت بود که دردرازنای جنگ سرد گفتمان‌های 
اصلی به تنش بین SILI‏ متحده وروسیه وزرادخانه‌های 
هسته‌ای آن‌ها متمرکزبود» درحالی که سرمای جنگ تأثیربسیار 
عمیق‌تری درجهان جنوب داشت. 
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کنت والتزا 
برگردان: مصطفی عاقلی 


خوب به پندارمن هانس مورگنتا در دور مدرن بیش ازهر 
نویسندۀ دیگری تأثیرگذار بوده است ومطمئنا مانند بیش‌تر 
مردم تحت تأثیراو قرا رگرفته‌ام. اوبا نوشتن آثارمهم به‌ویژه 
کتاب «سیاست میان ملت‌ها» توانست کارهای مهمی در حوزۀ 
روابط بین‌الملل انجام دهد. OLS‏ ونوشته‌های اوبایک نظم 
ودسته‌بندی خوب ازواقعیت‌های موجود جهان مرتب شده 
است. خواننده با مطالعه آن به واقعیت‌های که روزانه با آن مواجه 
می‌شود. روبه‌روبوده و مجذوب آن می‌شود. بنابراین» مورگنتا 
نخستین کسی است که افکارام روزمرا شکل داد. 

درآ گوست ۱۹۴۵ با انداختن دوبمب اتمی اتفاق افتاد. این یک 
رویداد سرنوشت سا ز(قطعی) جهانی بود. تأثیری که انداختن 
داشت. فراگیربود. حتی اگراین یک رویداد دگرگون‌کنندۂ جهان 
باشد» مطمئن نیستم که اکنون آن به درستی درک شده باشد؛ 


«Kenneth Waltz ۱‏ نظریه‌پرداز واقع‌گرایبی ساختاری در سیاست بین‌الملل» استاد 
دانشگاه کلفرونیا. 


۰ کنت والتز 


گرچه ما مطابق با عوامل تبدیل‌کنند؛ جهان عمل می‌کنیم 
«تبدیل) به این معنی که همه چیزتغییرمی‌کند وهمه حقایق 
نادرست می‌شوند» همه باورها بی‌ربط می‌شوند و بدیهیاتی که 
LS‏ آن‌ها زندگی می‌کردیم. ا زکار می‌افتند. اگراز کلم «تبدیل» 
به معنای واقعی آن استفاده کنيم همه این موارد یک واقعهٌ 
متحول‌کننده است. نمونةٌ بسیاری ازآن وجود دارد» به‌گونه‌ای که 
ذهن را خسته می‌کند. بعضی رویدادها واقعا توانست وضعیت 
را دگرگون کند. واقعیت‌های موجودی که برتمام جهان توانست 
اثربگذارد» زیاد است وبشردراین حوزه معلومات خوب دارد. 

فقط به چند مورد فک رکنیم» مبارزه با جنگ‌های محدود» 
از نظرتاریخی. همیشه بسیاردشوار بوده است. یعنی می‌توان 
ee ee eee‏ 
محدودیت دشواراست. دریک جهان متعارف. دریک جهان 
هسته‌ای» می‌توانید جنگ‌های محدودی را داشته باشید» زیرا در 
جهان هسته‌ای, جنگ عليه همه غیرممکن است. هنگامی که 
مادرمورد «جنگ‌های هسته‌ای» صحبت می‌کنیم» از کلمات 
بسیارراحت استفاده می‌کنیم؛ همان‌گونه که دیسموند بال» 
یک متخصص شایان‌توجه در مورد سلاح‌های هسته‌ای و مفسر 
ایض ایی ee Oe‏ کین در کات en‏ ای رز کار 
است. پس از خاموش شدن کلاهک‌های هسته‌ای شماره ده. 
هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد کر نی نمی‌داند چه 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (۱۹۱ 


اتفاقی می‌افتد» پس شمانمی‌توانید جنگ هسته‌ای را انجام 
دهید) . تیرگی جنگ که کلاوزویتس به آن اشاره کرده است؛ 
درمقایسه با تیرگی جنگی هسته‌ای که حتی چند SONS‏ 
هسته‌ای منفجرشود. جیزی نخواهد بود. 

ازاین‌رو اگرشما فقط می‌توانید جنگ‌های هسته‌ای را انجام 
دهید محدود نگه‌داشتن جنگ ‌ها بسیار دشوار است؛ زیرا این 
جنگ‌ها تشدید می شوند» این پرسش پیش می‌آید که: چرا اصلاً 
باید جنگ تمام‌عیار کرد؟ وبا کشورهایی که سلاح هسته‌ای 
Lilo‏ بربنیاد آن تفکررفتارمی‌کنند. اگرسلاح هسته‌ای ندارید» 
می‌توانید درست مشل روزهای گذشته با جنگ‌ها مب‌ارزه کنید؛ 
مگرهنگامی که کشوری سلاح هسته‌ای دارد. این سلاح‌ها به 
شدت سای رکشورها را باز می‌دارند. 

درحقیقت. نمی‌توان «بیانات هرگز؛ را هنگام تفکرتاریخی 
انجام داد مگرمی‌توان باسلاح هسته‌ای Ol‏ را انجام داد. در 
درازنای ۶۵ سال به این‌سو هرگ زکشورهایی که سلاح هسته‌ای 
دارند» یا از حمایت آن‌ها برخوردار هستنده با يك‌دیگرنجنگیدند. 
این جمله حیرت‌انگیزودرست است. بنابرایین درمجموع. کار 
من به نوعی تلاش برای Abies‏ نظری با پیامده ای اختراع و کاربرد 
سلاح‌های هسته‌ای بوده است . 


جنگ جهانی دوم و سلاح‌های هسته‌ای 


فر : 
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کت هارت ' 
برگردان: مرسل سیاس 


کاراصلی من درافریقای غربی برخاسته ازنظری است که 
نشان می‌دهد دستورالعمل رژیم‌ه ای پسااستعمار می‌توانند 
ارتباط عمومی‌تری برای جهان داشته باشند. من درواقع به 
این باوربودم که کشورهای جدید درموقعیتی هستند که به 
ساختارهای سیاسی فاسد وانحطاطی که درغرب داشتیم, 
راه‌حل ارائه بدهند. به همین دلیل. زمانی دردهه ۰ در خارج 
سفارت خانه‌های امریکا تظاهرات می‌کردیم؛ نام رهب‌ران بزرگ و 
رهایی‌بخش جهان سوم» مثل فرانتس فانون» کوامه نکروماء فیدل 
کاسترووغیره را شعارمی‌دادیم. بنابراین برای من» این پرسش 
هميشه مطرح بوده است که آیا افریقای‌ها در جست‌جوی 
رهایی ازیک تاریخ بلند برده‌داری» استعمار آپارتاید وشکست 
مارم اچم ار د 

من هنوزفکرمی‌کنم که این ممکن است ومن نسبت به 
بیش‌ترازپنجاه سال گذشته خوشبین‌ترم. مادریک نظم جهانی 
نژادی زندگی می‌کنیم که درآن افریقا به عنوان برجسته‌ترین 
نماد نابرابری شناخته می‌شود. انگیزه برای ایجاد یک جهان 


Keith Hart .1‏ کارشناس تحولات Sy‏ اقتصاد غیررسمی و همبستگی بشری. 


۶ کت هارت 


برابرترلزومآمستلزم تغییردر روابط افريقا وبقیه جهان خواهد 
بود. من درمدت سی سال یا بیش‌تر پی‌گیراین پرسش بوده‌ام. 
آن‌چه اکن ون مرا علاقه‌مند کرده است. سیاست‌های توسعه 
افریقا دردهه‌های آینده است. افریقا» OF‏ بیستم را به عنوان 
کم جمعیت‌ترین و شهرنشین‌ترین قاره آغاز کرد. ازآن زمان به 
بعد» یک انفجار جمعیتی وشهری درافریقا اتفاق افتاد وسهم 
افریقا از جمعیت جهان دریک قرن دوبرابرشده است. 

درپیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد. افریقا درسال (Yodo)‏ 
۴ در JL‏ (۲۱۰۰) ۰۳۵ نفوس دنیارا در خود cle‏ خواهد 
داد. این بدان دلیل است که افریقاسالاثه ۲,۵ درصد رشد 
می‌کند. درحالی که A‏ جهان به سرعت رشد نزولی دارد. 

افزون براین» اکنون ازه۱ کشوری که اقتصاد آن‌ها به سرعت 
Vides alld,‏ کشورشان افریقایی هستند و تولیدکنندگان 
اسیایی این را خوب فهمیدند که افریقا کلید ايندة اقتصاد جهان 
را دراختی‌اردارد. افزون برموقعیت افریقاء تعدادی ازروشنفکران 
ضد استعمارافريقا هم تأثیرمهمی روی من دارند. 

مهم‌ترین واقعه درفرن بیستم. انقلاب ضد استعماری بود؛ 
مردمی که از طرف امپریالیسم غربی مجبور شدند تابه جامعة 
بین‌المللی بپیوندند» برای ایجاد رابطه مستقل خود با جهان 
جنگیدند. وقتی که می‌خواهیم وضعیت خود را در نظربگیریم» 
به نظرمن چهره‌ه ای برجسته آن مبارزه هنوزهم سازنده‌ترین 
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متفکران هستند. مربی من نویسند؛ ترینیدادیایی سی. ال. 
آر جیمزبود ومن سال‌های اواخر عمرش را بااوگذراندم. من 
خلق وخوی کلاسیک دارم: من دوست دارم در مورد افرادی که 
تفاوت زیادی درروش فکرما ایجاد کرده اند بخوانم. از دید من 
روشنفکران ضد استعمار مثل گاندی» فانون و جیمن مهم‌ترین 
متفکران قرن بیستم هستند. مگرمن درشکل‌گیری تفک رخودم 
یک مسیرکام لا کلاسیک وغربی را دنبال کرده‌ام. زمانی که 
دانشجوی کارشناسی بودم» دورکیم ووقتی دانشجوی کارشناسی 
ارشد بودم» وبر را دوست داشتم. زمانی که من یک استاد جوان 
بودم مارکسیست شدم» بعداًوقتی به کارایب رفتم» هگل» کانت 
وروسورا کشف کردم . 

درکتاب‌هایم بیش‌ترازهمه به جان لاک اشاره کردم. درآن 
obs}‏ فهمیدم که ازراه بزرگان da ld‏ غرب و نظریۀ اجتماعی به 
عقب حرکت کرده‌ام وبامکتب جامعه‌شناسی دورکیم آغاز شد. 
اکنون من آن‌ها را به عنوان مجموعه‌ای ازمنابع احتمالی می‌بینم 
که می‌توانم ازروی التقاط ازآن‌ها استفاده کنم. مارکس هنوزهم 
احتمال مهم‌ترین تأثیررا روی من دارد؛ گرچه کنن زیمل وپولانی 
نیزبه کارهای اخیرمن شکل داده‌اند. فکرمی‌کنم فرد مورد علاقه 
درمیان این افراد به صورت مطلق. ژان SB‏ روسوبرای سخنرانی 
دربارة نابرابری ورویکرد مبتکران» اش دربارٌ چگونگی رسیدن به 
دنیای واقعی به دنیای ممکن است. 


کت هارت 


/ مطالعات پسا استعماری 
A‏ 8 فرد: 

۱ ۱ حان «SY‏ روسو هگل. ONS‏ مارکس. 

JOS‏ زیمل و کارل پولانی 
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4 چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
کیس ون دیرپیجل ' 


برگردان: نوید شریفی 


افراد ونظریه‌هایی که بالای من تأثیربیش‌ترگذاشته‌اند» عمدتاً 
این‌ها اند: بحث‌های فرانسوی در مورد بین‌المللی‌سازی سرمایه 
(کریستیان پالویکس را که براساس نظریه اش در رابطه به «تبادل 
ایدیولوژی. کارمارکسیست ساختاری؛ نیکوس پاولانتزس در مورد 
طبقه. فرانک دیپی درم ورد یک پارچگی اروپا وگابریل کولکو 
درم ورد سیاست خارجی ایالات متحده» افراد تأثیرگذار برمن 
دربخش منابع ارزشمند نظریه‌های جدید. من از خواندن 
خیلی آموختم. اف زون برآن من خیلی‌ها مدیون شاگردان زیرک 
وبااستعداد وفضای عمومی کارگاه آموزشی مملوازبحث‌های 
نظری (مانند آن چه میان ارنست ماندل وحزب کمونیست 
یک قسمت آثار خودم بسیارمشابه به کارهای استیفن گیل و 


Kees van der Pijl ۱‏ کارشناس فروپاشی Chel‏ چپ دراروپا: امپراتوری‌ها واهمیت 


کنونی مارکس. 


۸ کیس ون دیرپیجل 


رابرت کاکس به نظرمی‌رسیدند؛ اگرچه درآن زمان» من ازاین 
مورد AT‏ نداشتم. اثرمتأخررانین پالن درمورد جهان دورو 
فضای عمومی درساسکس هم چنان برایم خیلی مهم بودند. با 
این‌حال؛ دانشگاه- هم د رآمستردام؛ جایی که قب لا کار می‌کردم 
وهم درساسکس:نکات ضعف هم داشت. رهبری دانشگاه 
دربرهه‌ای بنابربرنامه‌های دیگری که داشتند. از حمایت دست 
می‌کشیدند. عده‌ای از تحقیقات با برنامه‌های رهبری دانشگاه 
هم خوانی داشتند وعده‌ای نداشتند. ضدیت با روشنفکری در 
سطح cpp Sees)‏ مشکل دانشگاه‌های مدرن است . 


اثرپذیری 
8 علاقه‌مندی: 
ساختاری 
فرد: 
هابرم اس نیک وس پاولانتیز. گابریل 
کالگو ای کل وزارت کاس : 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
کیمبرلی هات چنگس! 


برگردان: احسان احمدی 


درمسیرخود در دانشگاه ازنظریه پردازان» کتاب‌ها ورخدادهای 
تاریخی الهام گرفته‌ام ونیزاین روند را ادامه می‌دهم. با این وجود. 
دویاسه نکتۀ خاص برای الهام گرفتن وجود دارد که می‌توانم 
آن‌ها را ترسیم کنم. برخی از موارد بیش‌ترفلسفی یا نظری وبرخی 
دیگرتقریبا تصادفی هستند, که به چگونگی پیش‌رفت انديشه 
من کمک کرده‌اند. 

نهایتا من به جایی که امروزهستم. رسیده‌ام. زی را دکتورای 
خود را درزمینه فلسفه‌های کانت وهگل آغاز کردم. این موضوع 
پارامترهای خاصی را برای شیوهُ فکرمن تنظیم کرده است؛ 
تفکردرم ورد اخلاق ونقد. واین ازهمان زمان برطرزفکرمن 
ودرنهایت کارمن تأثیرگذاشته است. عامل دیگر دانشجوی 
جوانی بود که درپلی‌تخنیک ولورهمپتون کارمی‌کردم ودرآن‌جا 
با استیوگیلآشنا شدم. اوبه من پیشنهاد داد که در کنفرانس 
انجمن مطالعات بین المللی بریتانیا شرکت کنم تا مقاله‌ای 
دربارۂ جنگ دررابطه با کانت وهگل ارائه دهم. اومی‌دانست 


Kimberly Hutchings .۱‏ کارشناس سیاست بین‌الملل؛ استاد دانشگاه کوین Sr‏ 
لندن. 


You‏ کیمبرلی هات چنگس 


که این زمینۀ مورد علاقه من است ودرآخرمن پذیرفتم. اولین 
پنلی که شرکت کردم مشکلی نبود؛ گرچه فقط دونفرشرکت 
کردند. پنل دوم بسیار جالب‌تربود ودرمیان دیگران راب واکر 
حضورداشت. اودرباره آوردن بینش وایده‌های فوک ودربارةُ AB‏ 
تفکردرمورد سیاست بین‌المللی صحبت کرد. این باعث شد 
که من بفهمم طرزتفک رکاملا فلسفی من دررابطه با نقد کانتی 
ومشکلات آن قب در حوزه روابط بین‌الملل به عنوان یک زمينة 
مطالعاتی درحال بررسی بوده است. روابط بین‌الملل به عنوان 
نوعی مطالعه موردی فلسفه سیاسی کاربردی به طورعام است»› 
که باعث De‏ اولیه من شد. از برخی جهات» می‌توانید بگویید 
که پرسش‌هایی که از منظرفلسفه سیاسی می‌پرسیدم. در روابط 
بین‌الملل به تدریج رسیدگی می‌شد. 

این من را به پرسش‌ها درباره قضاوت وتغییربحث واداشت . 
دراین‌جا باید تلاش شود که Sy‏ واقعی Sl‏ چارچوب 
مرجع بین‌المللی یا جهانی ارتباط برقرار شود نه اینکه صرفاً 
نوعی ملی‌گرایی روش‌شناختی» که گمان می‌کنم TL‏ زمان 
وجود داشته باشد. کاملاًمسلم باشد. ازاین نظرروابط بین‌الملل 
فکرمن را تحت فشارقرارمی‌دهد.جالب است که بدانید 
چگونه اغلب متونی که زود می‌خوانید. شمارا به عنوان یک 
دانشمند تغییرمی‌دهند. برای من این متن‌هایی بودند که من 
دراواخردهة ۹۸١‏ واوايل دهة ۵۰ می خواندم. زمانی که روابط 
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بین‌الملل واقعاً اززمین خارج می‌شد. برای من شسکل‌دهنده بود. 

موضوع جالب برای من در نخست اندیشه سیاسی کانت 
وفلسفه حقوق هگل بوده است. افزون براین؛ طیف وسیعی 
از نظریه پردازان در نوشتن انتقادی وجود داشته است که بر 
من کمک کرده‌اند. )45,54 گذشته‌نگرکارهانا آرنت ومنشاً 
توتالیتاریسم آن. افزون براین» فوکوبرای کارهای من نیزضروری 
بوده است؛ به‌ویژه, نظم وانضباط و مجازات وتاریخ جنسیت 
ازنظراین‌که من درتفکرغربی در قرن بیستم به «سرنوشت انتقاد» 
نگاه می‌کنم. این آثاربرايم واقعا حیاتی بوده است. کارهای اندرو 
لینکلیت؛ به وی ژه GUS‏ او«انسان وشهروند» وپس ازآن کتاب 
(جامعۀ پسااستعماری» او ازاواخردهۀ ۱۹۹۰ » واقعاً مهم است. 
آن‌ها به عنوان نوعی گفتمان مهم هستند که درواقع من در برابر 
آن‌هاواکنش نشان می‌دهم. زیراء من دیدم که آن‌ها این خط 
فکری هابرماسیان رااحمل می‌کنند که من باآن‌ها موافق نیستم. 

بدیهی است که کاردانشمندان فمینیست؛ از جمله سینتیا 
انلوی و کریستین سیلوستر که کتاب‌های آن‌ها برای من بسیار 
مهم بود» نیزتأثیرگ ذار بودند. بازهم. آن‌ها به من امکان دادند که 
دامن کور کسر ای ینم که مضامین کروی 
ازفلسفۀ فمینیستی در روابط بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته 


o> 
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کین یاکنیگ! 


برگردان: نوید شریفی 


من تحصیلاتم را در Shyer‏ علوم سیاسی درایالات متحده به پایان 
رسانیدم. وقتی به ایالات متحده رفتم» اساسا هیچ جیزی در 
مورد روابط بین‌الملل نمی‌دانستم. زمانی که در چین بودم» رشتۀ 
من انگلیسی بود. ومن توسط سازمان ملل آموزش یافته بودم تا 
مترجم باشم؛ یک شغل خیلی متفاوت. بعد به ایالات متحده 
رفتم» متوجه شدم که ترجمه کردن را به عنوان یک شوق دوست 
دارم ولی نمی خواستم ترجمانی شغل من باشد؛ زیرا ترجمه برای 
مهارت‌های عملی چالش است. مگرذهن وتفک ررا به چالش 
نمی‌کشد. بنابراین» زمانی که ایالات متحده رفتم» تصمیم گرفتم 
تا موضوعی که ازنگاه نظری چالش زا باشد» بخوانم. من تحصیل 
خود را دررشتة روابط بین‌الملل آغاز کردم وبلافاصله پیرووالتز 
با استفاده از مدل رگریسونی (برگشتی) ol om‏ با نظریه پایداری 
هژمونیک است وتمام پایان‌نامه تا حد زیادی برالیسم 


«Qin ۷۵۵۵ ۱‏ کارشناس رویکرد چینی به حاکمیت جهانی: استاد دانشگاه امور 
خارجه چین. 


6 کین یاکنیگ 


ساختاری» قدرت نسبی کشورهای مختلف و چگونگی کارکرد 
آن درثبات هژمونیک متکی می‌باشد. این رسالهُ من بسیار 
پوزیتویستی» بسیا رکمی وبسیاروالتزی است. ولی پیش از 
این‌که SIL‏ متحده را ترک کنم» درسال ۱۹۹۳ میلادی» آغاز 
به خواندن آثاربیش‌تری در حوزه‌های مختلفی مانند رواب ط 
بین‌الملل. جامعه‌شناسی وهم چنان فلسفه کردم. زمانی‌که 
به چین برگشتم. در چندسال نخست. کاری که کردم عمدتا 
معرفی نظریه غربی روابط بین‌المللی به چین بود. این جا بود که 
ترجمانی دوباره به یاریم برگشت: من تقریب ا به تمام نظریه‌های 
غالب روابط بین‌الملل غربی مقدمه‌های چینی نوشتم وآن‌هارا 
به زبان چینایی ترجمه کردم. 

دراین دوره» من به اشتراک درهمگرایی منطقه‌ای شرق 
آسیا شروع کردم؛ نه به عنوان دانشمند بلکه به عنوان یک 
متخصص. بدین لحاظ درتمامی مذاکرات و گفت‌وگوهای 
انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا وانجمن ملت‌های جنوب 
شرق آسیا + ۳ وغیره شرکت کردم. در سال ۲۰۰۴ به یک شخصت 
کلیدی درشبکه اتاق فکرشرق آسیا تبدیل شدم. درتمام این 
فرایند. زمانی‌که فهمیدم پرسش‌هایی که درپارادایم‌های عمده 
روابط بین‌الملل غربی پرسیده می‌شوند» خیلی محدوداند» درک 
کردم که چیزی مهمی را دریافته‌ام؛ این پرسش‌هایی نیستند که 
به نظرمن دراجرای همگرایی منطقه‌ای آسیای شرقی اهمیتی 
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داشته باشند. بدین لحاظ Sis Sol‏ من که نقطۂۀ عطف 
تفکرم را نیزنشان می‌داد» در مورد همگرایی منطقه‌ای سیای 
شرقی بود. مقالۀ من به زبان انگلیسی نگاشته شده ودر کتابی 
که توسط رابرت راس وژوفینگ GIG‏ شد گنجانیده شد که 
درآن من دررابطه به همگرایی منطقه‌ای فرایندمحورر صحبت 
کرده‌ام. 

من پرسیدم: چرا چرااسیای شرقی صلح وتوسعهٌ افتصادی Yo‏ 
ساله را تجربه وه است؟ روابط بین‌المللی غربی برای تبیین 
این مسئله دچارمشکل می‌شود. من استدلال کردم که این 
فرآیندهای oS‏ است که پویایی را برای اجتماعی شدن 
ادرک کی شا رها خاش وان کی کر ان 
مقاله راد ر OLS‏ خودش به مثابۀ بخشی ازتفکردانشمندان 
چینایی درم ورد اقتصاد سیاسی بین‌المللی چاپ کرد. به نظر 
من» ماباید تأکید کنیم که نخست. این پویایی فرایندمحور 
است؛ دوم این پویایی توسط کشورهای کوچک رهبری می‌شود 
وکشورهای کوچک هنجارها ونهادها راتعیین می‌کنند؛ و سوم» 
این پویایی غیررسمی است: در مورد آن پیمان نه؛ بلکه صرف 
Lea lel‏ وجود دارند. این فرایند در نظرنظریه‌پردازان غربی 
نمی‌آید و اهم آن را اشتباه می‌پندارند. نظریه‌پردازان غربی 
مدل‌های حکومت‌داری قوی مبتنی برقانون و قانون‌محور 
را به‌کار می‌برند. به عقیده آن‌ها نهادگرایی منطقه‌ای آسیای 


(Ye)‏ کین یاکنیگ 


شرقی همگرایی ویک پارچگی نیست. مشلاًدربحشی که با 
جوزف کوهن داشتم. گفتم: «پروفیسور کوهن» به نظرمن آن چه 
درآسیای شرقی می‌بینیم نهادگرایی نرم و غیررسمی است؛». 
این درمقایسه با فرایند همگرایی نهادمند دراروپاء طوری که 
کوهن ودیگران تصوردارند. بسیارتفاوت دارد؟ مگراین پویایی 
همگرا یا یک پارچه است. پس ازهمین‌جاء دراین فک رافتادم 
که چراملت‌های آسیای شرقی راه متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. 
دولت‌های شامل درآسه‌آن (ASEAN)‏ می‌خواستند یک سند 
الزامآوررا تنظیم کنند که آن را آیین‌نامة دریای جنوبی چين 
مسمی کردند. مگربعد از بحث‌های متعدد. چیزی به آن افزودند: 
«اعلامیه درپیوند به آیین بحرجنوب چین» تا ازقوت الزامیت 
آن کاسته وانعطاف‌پذی ری Of‏ را افزایش داده باشند. بسیاری از 
دانشمندان غربی فکرمی‌کنند که این نوع فرایند منطقه‌ای در 
واقع همگرایی منطقه‌ای نیست. 

امابعد؛ من پرسش اصلی رادرمیان گذاشتم: اگرشما 
می‌گویید که این همگرایی منطقه‌ای نیست. پس با درنظرداشت 
این‌که آسیای شرقی متنوع ومتفاوت است- حتی متنوع‌تراز 
اروپا؛ به خصوص اگردر مورد نظام سیاسی آن فک رکنيم» چطور 
می‌توانید تبیین کنید که چرا بعد ازسال ۱۹۶۷ که انجمن 
ملت‌های جنوب شرق آسیا به کار آغاز کرد. هیچ جنگی بین 
کشورهای عضوان به وقوع نپیوسته است؟ بعد انجمن ملت‌های 
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جنوب شرق آسیا +۳ به میان آمد: علی‌رغم اختلافات فراوان؛ 
کشورهای عضوبه این چارچوب Luh‏ ماندند؛ از جنگ با 
هم‌دیگراجتناب کردند وحتی در جریان دور پرتنش بین چین 
وجاپان؛ روابط اقتصادی به حالت خوب آن ادامه CSL‏ پس به 
نظرمن این تفاوت بارزی اشست:. 
پس ازآن؛ مسیرمن اولا تحت تأثیرخوانش فلس فة چینایی 

mare چینی در مورد اجتماع وبعد فلسفه غرب قرار‎ covets 
روش چینایی برروابط غیررسمی. فرایندها اجماع غیرالزامی‎ 
تا کید می‌کند: اجماع غیرالزامی بخش و شکلی از مفهوم گرایش‎ 
به معنی پتانسیل می‌باشد. به‌گونة‎ Shi) چینی تحت نام شی‎ 
نمونه تمام این رهبران جلسات ونشست‌هایی دارن؛ با آن‌که‎ 
به اسناد الزامآور دست نمی‌یابند» مگرنوعی از اجماع رانشان‎ 
را ایجاد می‌کنند. آن‌ها‎ (Shi) می‌دهند. بعد آن‌ها همین شی‎ 
دست یابی به‎ (Shi) باوردارند که داخل همین پتانسیل شی‎ 
اهداف‌شان ساده‌تراست. من درتفکرخود ازنظریه‌های غربی‎ 
ولى ملاحظات چینی وآسیایی‎ Ss نیزیسیاراستفاده‎ 
را به آن می‌گنجانم. تلاش می‌کنم تا انگیزه‌های اساسی را در‎ 
عقب روش چینی دريابم. مفاهیم ونظریه‌های آسیایی را درآن‎ 
ادغام کنم وآنان را درروشنی مسائل ونظریه‌های معروف روابط‎ 
بین‌الملل بازتفسيرنمايم. بازتفسیران براساس درک چینی روش‎ 
تفکرچینی و جهان‌بینی چینی استوار است.‎ 


۱ اه و همگراینی,‎ a 
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کیوین دن ' 


برگردان: رومان عباسی 


اندیشه‌های من در مورد سیاست جهانی برمبنای تأثیرات 
گوناگون شکل گرفته است. زمانی که من دانشجوی مقطع 
کارشناسی ارشد در دانشگاه دالهورسی (Dalhousie)‏ بودم 
حضورتیموتی شاودرم ورد آن چه من در Ly‏ سیاست افریقا 
فک رمی‌کردم. تأثیرگ زار بود. ِم به دانش‌جویان فارغ شده‌اش 
نهایعاً خدمت‌گذار و سخاوت مند است» و آگرشما یک‌بار 
عضودسته اوشوید. هیچ‌گاهی آن را ترک کرده نمی‌توانید. ولی 
جالب این‌که این جان پارپارت SOIL‏ من هیچ صنفی با او 
نگرفته بودم؛ تأثیرات گسترده‌تری روی تفکرمن گذاشت. من واو 
صحبتی را در کنارقفسه‌های GELS‏ اغاز کردیم واودرمورد 
پسامدرنیسم و نظریۀ فیمینیسم با من صحبت داشت. این یکی 
ازهمان لحظه‌های «مسیردمشق» بود که باعث شد. تا راه من به 
نظریه‌های پسامدرنیسم و فیمینیسم کشیده شود. 

در gle‏ سال‌هایی که من دانشجوی مقطع دکتورا 
بودم. خوش جانس بودم که توانستم صنف‌های متعددی با 
پروفیسورهایی ازیکسری دانشگاه‌ها داشته باشم. درجریان یک 


Kevin Dunn.)‏ کارشناس Cogs‏ درروابط بین‌الملل» استاد دانشگاه وسترن سیدنی. 


۳۷ کیوین دن 


را از اوآموختم؛ البته بیش‌ترازهرکس دیگری. من هم‌چنان 
دردریان برسم» کسی که تأثیراتتش درعمق اف کارمن جاری 
است. ولی اتفاقأ تنها چی زمهمی را که جیمزانجام داد. یک 
نسخه از کتاب «رویارویی امپراطوری» ازرکسان دونی برایم داد. 
OLS ol‏ بدون‌شک یکی ازمهم‌ترین کتاب‌هایی بود که در 
فراغت ازدانشگاه خوانده بودم وهم‌چنان بالای افکارمن در 
ساحت وسیعی از موضوعات. ازنمایندگان قدرت تا شیوه‌های 
دولت‌سازی. تأثیرمی‌گذارد. 


من اولین کنفرانس انجمن مطالعات بین‌الملل را که 
به حیث دانشجوی فارغ‌شده رفته بودم وسخنرانی دوتی را 
می‌دیدم؛ به یاد دارم. کیندی ویبیردرعین پنل بود. اونیزبه 
یکی ازافراد تأثیرگذار در اندیشه‌های من در مورد روابط بین‌الملل 
تبدیل شد (هم به حیث رشته وهم به حیث نظم سنتی). من 
به یاد می آورم که کیندی من رابه یک مهمانی که به مناسبت 
تیوری فیمینیسم وبخش درسی جنسیتی بود» می‌کشاند که 
دربرگیرند؛ بخش توسعهٌ جهانی بود وبه یک سیستم پشتیبانی 
فکری بسیار جذاب تبدیل شده بود. 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ((۲۱ 


برگردان: فرخنده فرخزاد 


درواقع؛ پرسش اصلی این است که چگونه من آموختم سیاست 
بخوانم. . من دردهۀ ۱۹۸۰ کارشناسی فیزیک خود را ازدانشگاه 
از نستیتوت فن‌آوری ماساچوست (MIT)‏ گرفتم Sp tue ys.‏ 
سیاسی که درآن زمان» درآن دانشگاه وجود داشت. دفاع 
استراتژیک رونالد ریگان ومسألۀ آپارتاید درافریق ای جنوبی بود. 

به‌گونه خاص. اقدامی برای منافع شرکت‌های امریکایی در 
افریقای جنوبی. همان شرکت‌هایی که بودجهُ تحقیق انستیتوت 
فن‌آوری ماساچوست را تأمین می‌کردند و دانش جویان انستیتور- 
فن‌آوری ماساچوست وقتی فارغ التتحصیل شدند. برای آن‌ها کار 
می‌کردند. من به هردو علاقه مند شدم وبعد فهمیدم نسبت به 
این‌که فیزیک بخوانم ADL‏ بیش‌تری به سیاست فن‌آوری دارم. 
بنابراین» من برخی ازدوره‌ها را در زمینۀ مطالعات علوم وفن‌آوری 
گذراندم وتصمیم گرفتم درمقطع تحصیلات تکمیلی درتاریخ و 
جامعه‌شناسی علم وفن‌آوری شرکت کنم. 

من هم‌چنین هميشه شيفتة سلاح‌های هسته‌ای بودم. من 


Gabrielle Hecht ۱‏ کارشناس هسته‌ای وفن‌آوری پسااستعمان استاد دانشگاه 
استنفورد. 


۲ گابریل مخت 


دردوران نوجوانی بسیاری از داستان‌های علمی آخرالزمانی را 
خوانده بودم. همه این موارد در دورۂُ تحصیلات تکمیلی برای 
هسته‌ای شوروی را مطالعه کنم» مگرسریع فهمیدم که این 
امرغیرممکن است. پس ازآن‌که فهمیدم هیچکس درب ره آن 
روش‌های مورد ASME‏ من تحقیق نکرده است. مطالعۀ انرژی 
هسته‌ای فرانسه به OLL‏ رسید. من در دهۀ ۰۱۹۷۰ زمانی که برنامۀ 
انرژی هسته‌ای درحال گسترش سریع بود در فرانسه زندگی کرده 
پروژه علاقه‌مند شدم که از منظراستعماری و پسااستعماری. به 
دانش‌واژه عصرهسته‌ای فک رکنم. 

تحقیق در حوزهه ای نادروبکریک وسیلهُ خوب برای 
افزایش آگاهی ودانش بشری است. مردم جهان به دنبال مطالعۀ 
چیزهای هستند که درآن زمینه کم‌ترپرداخته شده است. 
موضوع نوکار و نوشته را اعتبارمی‌بخشد. هرچند این کاربرای 
یک نویسنده ومحقق مشکلاتی هم دارد. برای نمونه» پرداختن 
درمورد سلاح‌های هسته‌ای درآن زمان که من علاقه داشتم به 
آن بپردازم GIS‏ مشکل بود؛ چون دراین زمینه اطلاعات اندک 
می‌کردم تا به نتیجه برسم. 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۲۱۲ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


لويد لیدیسدورف! 


برگردان: حسیب هاشمی 
به عنوان یک دانشجوی کارشناسی «بیوشیمی». به رابطه ميان 
علم. فن‌آوری وجامعه علاقه‌مند شدم که هم‌زمان بادوران 
جنبش دانشجوئی دراواخردهۀ ۱۹۶۰ بود. به مطالعه هارموس 
جورگون در چارچوب «دانشگاه حیاتی) آغاز کردیم ومن 
تصمیم گرفتم تا به درجۀ دوم فلسفه ادامه دهم. پس ازبحث 
وگفت وگوهامیان لومان و هابرماس درا ۰۱۹۷ من فواید رویکرد 
سیستم‌های تجربه‌گرایان؛ لومان را شناختم و دکتورای خود را در 
جامعه‌شناسی سازمان و کاردنبال کردم. درعین زمان. ما این 
فرصت را پیدا کردیم که پس ازیک مسابقه برای اعطای کمک 
بزرگ دولت. یک بخش بین- دانشکده‌هایی برای پویایی علم 
وفن‌آوری دردانشگاه آمستردام تشکیل دهیم. درزمينه این 
بخش» من به روش‌شناسی علاقه‌مند شدم. چگونه می‌توان بین 
مطالعات موردی مقایسه کرد واستنباط کرد؟ 

درحقیقت. GES‏ من درسال ۱۹۹۵ با عنوان «چالش علم 
سنجی» مدل سه‌گانه هلیکس راروی جلد خود داشت که 
چگونه شناخت‌هاء متون ونویسندگان پویایی‌های مختلفی را 


Loet Leydesdorff ۱‏ کارشناس مارپیچ سه ail‏ استاد دانشگاه آمستردام. 


۵6 لويد لیدیسدورف 


نشان می‌دهند که بریک‌دیگرتأئی رمی‌گذارند؟ 

برای نمونه» زمانی که نویسنده مقاله‌ای را دریک مجلۀ علمی 
منتشرمی‌کند» این ممکن است براعتبار وی به عنوان نویسنده 
بیفزاید. مگردانش ادعاشده درمتن وارد فرایند اعتبارسنجی 
می‌شود که بتواند بسیار جهانی‌تروناشناس باشد. این فرآیندها از 
می‌توان به زمینۀ کشف نویسندگان وزمینۀ توجیه ازمطالب 
دانش زمینه‌ای برای میانجی‌گری درمتن افزود. 

برای نمونه» وضعیت یک ژورنال برای ارتباط محتوایی 
دانش درمقاله مهم است. زمینه‌ها به عنوان محیط انتخاب 
برروی یک‌دیگرعمل می‌کنند. دراقتصاد تکاملی» یکی برای 
مگرنه درمیان محیط ه ای انتخاب بيشت رکه به طورمتفاوتی 
کد گذاری می‌شوند. دراین مرحله» bs‏ لومان دیدگاه جدیدی 
ارائه می‌دهد: سیستم oy‏ پیچیده ارتباطات pl‏ به تمای زا زنظر 
تصمیم نمادین کدهای ارتباطی دارد. زیرا این تمایزبین کدهای 
ارتباطی» به سیستم اجازه می‌دهد تا پیچیدگی بیش‌تری 
را پردازش کند ودراین زمینه نوآورانه‌ترباشد. با این pg‏ 
محیط های مختلف انتخاب برای ارتباطات ارائه نشده‌اند. 
مگردرمدت طولانی از نظرتاریخی ساخته شده‌اند. برای نمونه, 
walt)‏ مدرن «استاندارد» استناد. دراواخرقرن نوزدهم ساخته 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۲۱۵ 


شد. dao Se‏ ۱۹۵۰ طول کشید تا ایدۀ شاخص استناد تدوین 
شود. توسط اوژن گارفیلد استفاده ازاستنادها در کتاب سنجی 
ارزیابی حتی جدیدتراست. 

در اقتصاد تکاملی؛ یکی بیش‌ترازاین؛ بین مسیرهای 
تکنولوژیکی ورژیم ها تمای زقایل می‌شود. مسیرها می‌توانند از 
«شکل‌دهی متقابل) بین دو محیط انتخاب. برای نمونه بازارها 
وفن‌آوری‌ها حاصل شوند. کشورها وشرکت‌هایی که مسیرهای 
خود را دریک چشم‌انداز دنبال می‌کنند» رژیم‌های جهانی 
هستند ونیازبه مشسخصات سه LE)‏ بیش‌ت) محیط انتخاب 
دارند. وقتی سردینامیک (يا بیش‌تر) باهم old‏ داشته باشند» 
می‌توان تقارن را شکسته وانتظار حلقه‌های بازخورد را داشت. 
هنگامی که پیکربندی بهینه باشد. چنین سیستمی می‌تواند 
شکوفایی خودکار را شروع کند. 

باتوجه به چنین ملاحظاتی» یعنی تلاقی برنامة نهادی 
نوين هنری اتزوکووتیزو دی دگاه من برای تکامل نو مدل سه‌گانه 
هلیکس مادرسال ۱۹۹۴ ظهور کرد. چگونه نهاد هاو کارکردها 
باهم ارتباط دارند ویک‌دیگررا تغییرمی‌دهند؟ یا به عبارت 
دیگر گزینه‌های نوآوری تحت چه شرایطی روابط دانشگاه» 
صنعت ودولت را به تولید ثروت وتولید دانش سازمان‌یافته 
منجرنماید؟ این نقطه آغاز کارگاهی در مورد اقتصاد تکاملی 
ونظریۀ آشوب بود ازاین‌رو دستورالعمل‌های جدیدی برای 


٩0‏ لويد لیدیسدورف 


مطالعات فن‌آوری درسال ۱۹۹۳ درآمستردام برگزار شد. هنری 
پس ازآن پیشنهاد کرد که می‌توانیم در زمینۀ روابط دانشگاه و 
صنعت همکاری بیش‌تری داشته باشیم. 

من پاسخ دادم که از نظربرنامهُ تحقیقاتی خود حداقل به سه 
زیرپویانی نیازداشتم وسپس درمورد «یک مارپیچ سه‌گانه از 
روابط دانشگاه صنعت و دولت» توافق کردیم. سال‌ها clay‏ ما 
دوخط تحقیق خود را دوباره ازهم جدا کردیم ودرسال ۰۲۰۰۲ 
باتوسعه یک شاخص هم‌افزایی مدل سه‌گانه هلیکس رادر 
مجموعه مطالعات سیستم‌های ملی نوآوری وآغا زکردم. 


اثرپذیری 
۶ علاقه‌مندی: 
تجربه‌گرایی 
a‏ فرد: 
لومان و هابرماس 
8 کتاب: 


ندارد 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ GAY)‏ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


مارتین شاو! 
برگردان: الهام محمدی 


من دردهۀ ۱۹۶۰ میلادی جامعه‌ شناسی را خواندم ودرآغاز 
رویکرد انتقادی مارکسیستی را درپیش گرفتم. دراواخردهۀ 
۰ میلادی. من به مضامین جنگ علاقه مند شدم. که برای 
من هم‌چنان یک موضوع اصلی بود وبه نظرمن, رویکردهای 
مارکسیستی برای توضیح جنگ اساسا ناخوشایند بودند. من به 
موضع تاریخی جامعه‌شناسی بیش‌ترروی اوردم» که هم‌چنان 
رویکرد اصلی من است. در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به روابط بین‌الملل 
علاقه‌مند شدم ومتوجه شدم که رویکردهای تغییرجهانی در 
جامعه‌شناسی. به جنبه‌های سیاسی و نظامی توجه کافی نشان 
نمی‌دهند. بنابراین يك چوکی روابط بین‌الملل رادرساسکس 
گرفتم؛ جایی که هم‌اکنون هستم. دراین سال‌ها من Bde‏ 
گسترش دادم. فکرمی‌کنم روابط بین‌الملل می‌تواند کمک‌های 
زیادی به این حوزه بکند» مگرظرفیت بالقوه آن تا به حال تحقق 


«Martin Shaw ۰۱‏ نظریه پرداز دیالیکتیک جنگ ودولت‌های جهانی» استاد دانشگاه 
مطالعات بین‌المللی اسپانیا. 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (۲۱۹ 


مارک دافیلد' 


برگردان: مریم سیر 


این پرسش به همان اندازه که مربوط به تاریخ زندگی است»› 
فقط به یک رویداد اشاره کنم» این است کارمن به عنوان 
نماین ده کسفام درسودان درنیمة دوم دهۀ ۱۹۸۰ بود. درميانة 
دهۀ ۰۱۹۷۰ کارهای علمی دکتورای خود را درشمال سودان به 
پایان . من به رشد سرمایه‌داری ارضی نگاه می‌کردم. 
به‌گونة مشترک با بیش‌ترهمتایان دانشگاهی وهمکاران سودانی 
آن زمان» من رویکردی نثومارکسیستی را اتخاذ کردم. که مربوط 
به طرح‌ریزی اساسی مادی زندگی دهقانی وماهیت کشمکش 
بااین حال. وقتی یک دهه بعد به عنوان Byles‏ سازمان 
اکسفام به سودان بارگشتم» فضای ایدئولوژیک به شکل افراطی 
تغیی رکرده بود. دانشگاهیان منتقد سودانی» یا ازنظرسیاسی در 
حاشیه بودند ویا کشوررا ترک کرده بودند. درعین حال» سرازیر 
شدن کمک درمیانه دهءة۱۹۸۰ جهان‌بینی جمعی را کاملا 


«Mark Duffield .۱‏ کارشناس امنیت انسانی و مداخلات لیبرالی» استاد دانشگاه 
بریستول. 


۰ مارک دافیلد 


تغییرداده بود. مابه جای مبارزۀ طبقاتی» اکنون نگران دهقانان 
هستیم؛ دیگرنه به عنوان یک دهقان, بلکه به عنوان عضوی 
ازیک قشرعمومی فقیرروستایی. مادیگربه روابط گسترده‌تر 
نابرابری واستثما رکه سودان را مشخص می‌کنند وهنوزهم 
تعریف می‌کنند.علاقهمند نبودیم.فقط به عضوان عوامل فردی 
به رفتارونگرش فقرا توجه داشستیم. 

ماتلاش می‌کردیم فقرا را به نحوی متکی به خودشان 
بسازیم» درحالی که شرایط ساختاری فقر و آسیب پذیری آن‌ها 
دست ‌نخورده باقی مانده بود. این کار غیرممکن است وبیست و 
پنج سال بعد آ کسفام هنوزهم آن‌جاست وسعی دارد همان روش 
قدیمی را انجام دهد. 

این یک 892 شکل گیری بود. زیرا چیزهای زیادی در 
ی 
روابط بین‌الملل که به دوران پس از جنگ سرد وارد شد. به من 
آموخت. علی‌رغم بشردوستی و حرفه‌ای بودن نیروهای امدادی 
درسودان در دهۀ ۱۹۸۰ - که من بسیاری ازآن‌ها را دوست خود 
می‌دانم. هميشه احساس می‌کردم که ما بخشی از چیزی بزرگ‌تر 
هستیم: چیزی که فقط درلبه‌های آن قابل مشاهده است. افزون 
براین» این چیز- که شامل تغییرماهیت روابط شمال و جنوب 
است - در کارهای روزمرۂ نجات جان وبهترکردن دیگران یافت 


نمی شود . 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
مایکل شاپیروا 


برگردان: خان محمد خوش‌فطرت 
من باید مقدمۀ پاسخ خود را با توجه به این که رشتۀ من روابط 
بین‌الملل نیست. شروع کنم. این‌که روابط بین‌الملل چگونه 
دنیای خود را می‌سازد» برای من مسأله است وبخشی از 
وابستگی‌های فکری یا انضباطی من نیست. چگونه من به نقد 
فکرمی‌کنم دو جنب مهم دارد. 

اول‌ترازهمه» من درتاریخ فلسفه مطالب زیادی نوشتم و 
توجه ویژه‌ای به فلسغفۀ انتقادی داشته‌ام. این به من اجازه داد که 
پرسش‌هایی را که در روابط بین‌الملل (پیدایش برهان) با شرایط 
مرتبط يا زمينة مطرح‌شده است. ارتباط دهم. 

دوم من همیشه سعی کرده‌ام از رویکردهای روش‌شناختی 
که من را ازآن‌چه که آشنا است فاصله بگیرند» توجه کنم. 

سوم من با طیف گسترده‌ای ازژانرها - ادییات. ts‏ 
معماری» شعر موسیقی نقاشی منظره وغیره آشنا شدم. این 
ژانرهای مختلف دنیای تفکر جایگزین را بیان می‌کنند وبه من 


Michael Shapiro .۱‏ کارشناس قدرت 9 فلسفه‌ی سیاست در روابط بین‌الملل استاد 
دانشگاه هاوایی. 


۲ مایکل شاپیرو 

اجازه می‌دهند که همه چی زرا ازمنظرجای‌گزین ببینم. برای 
نمونه؛ یکی ازبهترین راه‌های توجه به پیامدهای انقلاب کوبا 
دردنیای معاصر مطالعۀ داستان‌های کوبایی و داستان‌های 
جنایی نويسنده کوبایی لبون اردوپادورا فوئنتس است. ویکی از 
بهترین راه‌ها برای درک مرگ استعماراروپاء تماشای فیلم گیلو 
پونتک وروومحصول ۱۹۶۶ به سفارش دول الجزایر نبرد الجزایر 


اتریدیری 
علاقه‌مندی: 
8 داستان‌های جنایی و داستان‌های کوبایی 
فرد: 


8 لیوناردوپ ادورا فوئنتس 
کتاب: 


اقا ندارد 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
مایکل ویلیام! 


برگردان: منصوراحمدی 


مسیرمن کمی متفاوت است. زیرا اززمان جنگ سرد دوم از 
درون روابط بین‌الملل نشأت گرفته است. من دراوایل دهه ۱۹۸۰ 
دانشجوی کارشناسی بودم وبه عنوان فعال سیاسی به امکانات 
جنگ هسته‌ای علاقه‌مند بودم. پرسش‌های موشک‌های يورو 
دران زمان بسیارم ورد توجه بود. این باعث شد که من بلافاصله 
با انواع ادعاهایی که در مورد ضرورت سیاست‌ها و انواع منطقی 
که آن‌ها درآن کار می‌کردند» درگیرشوم. اگراز بحث‌هاو 
گفت وگوه ای استراتژی هسته‌ای کاملاً مه روموم شده وتقریباً 
دایره‌ای ناراضی هستید. ازشما خواسته می شود که چطور 
منت رادرقالب چنین درک‌هایی نس بالیس تاو Sposa‏ 
درک کرده اید. بنابراین؛ طبیعتا منجربه نوعی AS‏ از نظريهة 
انتقادی شد. 

من به عنوان یک دانشسجوی کارشناسی با راب واک IS‏ کردم 
وتحصیلات من پس از تحصیلات همه تحت SE‏ رابرت 
کاک نو اپن شامل حرکت دوگانه بود. ازیک سوبه عقب 


«Michael Williams ۱‏ کارشناس شرکت‌های خصوصی امنیتی مجامع امنیتی 
جهانی وافریقا. 


۶ مایکل ویلیام 


برگردیم: بسیاربیش‌تربه تاریخ ودشمنی‌های سیاسی » سعی در 
بررسی ساختارها وانواع شجره‌نامه‌های ناشی ازآن‌ها. وازطرف 
دیگربه جل و ازنظرت لاش برای بررسی این‌که چه نوع تجزیه و 
تحلیل و عمل‌کرد دیگری درواقع ممکن است امکان پذیرباشد. 
این تقریباً داستان گسترش محتوای مطالعات امنیتی از درک 
محدود "مطالعات استراتژیک" است که دراواسط ۱۹۸۰ به حوزۀ 
وسیع‌تری از نگرانی‌ها داشست. 

برای این که این وسعت سیاسی اکان راھ اشنا 
باید اقدام ساختارشکنانه انجام می دادید. مگربه منظور جالب 
و جذاب نگه‌داشتن آن» به عنوان یک دانشجوی کارشناسی 
تأثیرگذارترین کتابی که خواندم. کتاب«بحران بیست ساله» از 
ای.اج. کاربود و چیزی که من دوست داشتم این بود که حاوی 
انواع مختلفی ازاضطراب است. چرابع دا کر راسرت کاکس را 
دوست داشتم. به این دلیل بود که اوپرسشی را مطرح کرد که به 
نظرمی رسید یک سنت بود. هنگامی که بعداً برخی از کارهای 
رثالیستی کلاسیک را با توجه به کار و کاکس دوباره خواندم؛ 
دریافتم که بیش‌ترمشکلات وبحث‌های جالب دررئالیسم در 
واقع در دور ۱۹۹۰-۱۹۵۰ است. در دور بعد رثالیسم دست خوش 
تحول. علم‌گرایی شد واساساً برروی نگرانی‌های بسیار محدود 
متمرکزشد که برخی ازغنای اندیشه رئالیستی قبلی را کنار 
گذاشت. من در مورد الیسم همان تعصبی را داشتم که هنوز 


حگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۲۲۵ 


هم بیش‌ترمردم دارند تااین‌که چهارسال بعد از دکتورا تصمیم 
گرفتم به ماجراجویی در مورد بررسی این بخش‌های رالیسم 
بپردازم. 

زیربنای این oer‏ لس له گسترده‌تری است: روشی که 
دانشمندان کلاسیک وآثارآن‌هاتوسط متفکران بعدی برای 
تطبیق بااستدلال‌هایی که سعی دارند درسنت خودشان 
ایجاد کنند. تخصیص وتحریف می‌شوند. هابز روسوومارکس 
توسط محققان جریان اصلی در طول جنگ سرد بسیار مختصر 
نمایانده شده‌اند. این واقعاً کاریکاتوری است که به شما ارائه 
شده است. تنها زمانی که ساختارسیاست جهان خود فشرده 
شد نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل شروع به تفسیریا بازنگری 
آثا ر کلاسیک کردند. مارکس ومارکسیسم ازآثار کلاسیک است 
که پس از جنگ سرد در روابط بین‌الملل احیا نشد (گرچه این 
امردر جامعه‌ شناسی تاریخی کم‌ترصدق می‌کند). درواقع 
فک رمی‌کنم این یک غایب بزرگ در مناظره‌های نظریۀ روابط 
بین‌الملل معاصراست. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
مری کینگ ' 


برگردان: خان محمد خوش‌فطرت 

من در خاننواده‌ای به دنیا آمدم که (tine Ss liner‏ اجتماعی 
بودند. پدرمن هشتمین اسقف اعظم کلیسای متودیست نسل 
ششم از کارولینای شمالی وویرجینیا بود. کلیسای متدیست هم 
درانگلیس وهم امریکا سابقهُ نگرانی برای مسوولیت اجتماعی 
داشت؛ موضوعی که هميشه در خانۀ من به عنوان یک کودک و 
یک نوجوان مورد بحث وگفت وگوبود. زمانی که چهاردانشجوی 
امریکایی افریقایی‌تباردرا فبروری ۰۱۹۶۰ با تحصن پیش روی 
میزنان چاشت وولورث جنبش تحصن دانشجویی جنوب را 
د رگرینزبورو کارولینای شمالی آغاز کردند» من هنوز در دانشگاه 
بودم. گرچه من سفیدپوست هستم. مگربه این فکرافتادم که 
چگونه با جوانان سیاه‌پوست که عمداً قوانین تفکیک نژادی 
را توسط تحصن در پیش روی میزهای نان چاشت درسراسر 
جنوب. نقض می‌کردند؛ بیپونندم. به زودی افراد سفیدپوست 
دیگری که خیلی شبیه من بودند. با آن‌ها می‌پیوستند و 
رفت وآمد تحصن دانش‌جویان واقعا تبدیل به میان‌نژادی شده 
بود . 


Mary King ۱‏ پروفیسور مطالعات صلح ومنازعه در دانشگاه صلح ملل متحد. 


۸ مری کینگ 


جنبش تحصن همان چیزی است که اصل منطقه‌ای را 
برای جنبش بزرگ حقوق مدنی امریکا که همراه با ده‌ها هزار 
شرکت‌کننده که همراه با نظم وانظباط شدید عدم خشونت‌آمیز 
تعریف می‌شود فراهم کرد. بنابراین» آمدن ازخانه‌ای که دران 
مسائل اجتماعی به طورمرتب مورد بحث قرارمی‌گرفت. تقریباً 
طبیعی بود که من درآن جنبش حقوق مدنی شرکت کنم وتا 
آخرعمردرگیرچنین مسائل شدم. امروزمن روی تعدادی از 
پرسش‌های مربوط به منازعه» ایجاد صلح» جنیست. ساحة 
ترکیب جنیست و صلح‌سازی و مقاومت بدون خشونت و 
مدنی کارمی‌کنم. درسنین بسیا کم» من به عنوان یک شهروند 
جهانی آن چه درسراسرجهان اتفاق می‌افتید (نه‌تنها درامریکا)» 
شروع به فکرو تماشا کردم. 

مارتین لوترکینگ (کسی که من با اونسبتی ندارم) را می‌توان 
به عنوان یکی ازتأثیرگذارترین کنشگران تاریخ در زمینه تبلیغ 
دانش ظرفیت تغییرات اجتماعی سازنده وبدون توسل به 
خشونت دانست. او شساخص‌ترین نمونه برای آن‌چه ما به راحتی 
جنبش می‌ناميدیم. بود. باتوجه به این» جنبش دوسازمان 
جنوبی دارد: درسال ۱۹۵۷ پس ازموفقیت در تحریم اتویوس‌های 
مونتگومری درسال‌های ۱۹۵۶-۱۹۵۵ همراه با دیگران» کنفرانس 
رهبری مسیحیان جنوب را ایجاد کرد. سازمان دیگر سازمانی 
بود که من چهارسال برای آن کار کردم: Land‏ هماهنگی ee‏ 
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خشونت دانشجویی که درابتدا برای هماهنگی میان رهبران 
پیکارهای تحصن دانشجویی به وجود آمده بود. با eed‏ 
تحصن درسراسرجنوب. Vo‏ هزار دانشجوی سیاه‌پوست: وبه 
طورفزآینده دانش جویان سفیدپوست شرکت کردند که در Obl‏ 
سال ۱۹۶۰ به تعداد ۳۶۰۰ زندانی می‌رسید. 

کنفرانس رهبری مسیحیان جنوب و کمیت؛ هماهنگی عدم 
خشونت دانشجویی باهم کار کردند. مگرتاکیدهای متفاوتی 
داشتند: یکی از تاکیدهای ما درکمیتۀ هماهنگی عدم خشونت 
دانشجویی این بود که رهبری نمایندگی از کسانی که در گذشته 
صدای‌شان نادیده گرفته شده است. بیرون کشیده شود. ما 
بسیاری از زنان را با مهارت‌های رهبری قابل‌توجه شناسایی 
کردیم وبه دنبال تقویت آن‌ها بودیم. 

مامی‌خواستیم نهادهایی بسازيم که جوامع فقیرسیاه‌پوستان 
جنوب را برای آزادی وخارج شدن ا ز«رعیتی» که دران زندگی 
می‌کردند؛ تسهیل ببخشیيم. بنابراین مااهمیت کم‌تری در 
تظاهرات بزرگ می‌دادیم» چون اغلب کنفرانس رهبری مسیحیان 
جنوب برآن موارد LSU‏ داشت. در عوض» ما LSU‏ به ایجاد 
نهاده ای جای‌گزین یا موازی؛ از جمله نام‌نویسی رأی‌دهندگان» 
احزاب سیاسی جای‌گزین» تعاونی‌ها و اتحادیه‌های اعتباری 
کردیم. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
مری کلدور! 


برگردان: خان‌ محمد خوش‌فطرت 
و کاکایم یک دگراندیش (مخالف» در جریان دهه ۰۱۹۵۰ در 
محارستان زندانی بود. هم‌زمان باآن. مادرم یک عضوفعال 
حزب کارگروفعال صلح بود وبه نوعی مجبورشدم که راهی 
برای آشتی این دوطرف خانواده پیدا کنم. بنابراین» من فکر 
می‌کنم که از همان دوران کودکی مخالف سلاح‌های هسته‌ای 
بودم 9 ADM‏ فعال نسبت به سنت صلح داشتم. درهمان 
زمان» من احساس خیلی ناخوشایند نسبت به افرادی که درگیر 
فعالیت‌های صلح بودند و واقعا نگران موضوعاتی مانند حقوق 
بشروچالش‌های کمونیسم دراروپای شرقی نیستند داشتم. 
بنابرایین به نوعی من خواستم آن دوموضوع را کنارهم بیاورم. 
سپس من خودم خیلی Geetha So‏ صلح شدم 
وزمانی که دانشگاه را تمام کردم در انستیتوت تحقیقات 
بین‌المللی صلح سوئد استخدام شدم Lol,‏ کارمن (به‌لیل 
این که کارشناسی دراقتصاد داشتم) ساخت احصائیه تجارت 


Mary ۱‏ کارشناس مهندسی جنگ » مجتمع نظامی- صنعتی و 
امنیت SLs‏ استاد مکتب اقتصادی لندن. 


۲ مری کلدور 


اسلحه بود - وبه اندازژ کافی خنده‌آور - همان طور که به پیشینۀ 
کار خود نگاره می‌کنم؛ این یکی از مواردی است که به آن افتخار 
می‌کنم؛ زیر امروزه هم چنان مورد استفاده قرارمی‌گیرد. ازاین 
col)‏ من‌به صنایع دفاعی» تجارت اسلحه. فن‌اوری نظامی 
علاقه مند شدم که حدود ده سال به طول انجامید. دردهۀ 
۰ میلادی جنبش صلح دراروپا موح زد که من بعدا درآن 
واقعا درگیرشدم. من درآن زمینه واقعا ازدوتن الهام گرفتم: یکی 
هلندی بود که درمورد جنبه‌های اروپای شرقی که من به آن 
علاقه داشتم. بسیار کار کرده بود . 
ایده‌ای را برای کمک به جامعه مدنی درمکان‌های دشوار 
وهمکاری درسراسرتقسیم اروپای شرقی شروع کردیم. من 
به شدت در یوگسلاوی و بوسنی مشغول به کارشدم» زیر 
شاخه‌های مجمع شهروندان قلسیتکی شروع شده بود ودرحال 
حاضرمنجربه کارهای من در جنگ‌های جدید گردیده است. 
بنابراین» درپایان مهم‌ترین عامل تشکیل‌دهنده برای ظرف 
که من به این جایگاه رسیدم» تجربه خانوده؛ برخی از افراد مهم 
مانند ادوارد توماس؛ وداشتن تجربه یک فعال صلح و حقوق بشر 
بود. 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
مریشیا زاولسکی! 


برگردان: سونیا عزت‌یار 


دانش من چندان که ازپهنای نظریات ساختارهای جوامع 
تأثیرپذیرفته است. ازرشته روابط بین‌الملل متأثرنبوده است. 
هم‌چنان با درنظرداشت این‌که تبعیض چگونه با وجود 
نیروهای قدرتمند ضد ae‏ گسترش خویش ادامه می‌دهد. 
اساسی من بوده است. جالب این‌که. اولین شخصیتی که مرا 
برای فک رکردن به این موارد علاقه‌مند ساخت یکی ازاستادانم 
بود که بدبختانه اسم اورا به یاد ندارم. دراواسط دهۀ Ae‏ در 
یکی ازصنوف جامعه‌شناسی بودم» استادم هم به شدت یک 
مارکسیست بود ودرعین حال به معنی واقعی یک استاد خیلی 
الهام بخش نیزبود. اوحتی قادر بود بحث ساختاررا جالب 
سازد» ولی زمانی‌که من در PALS‏ درسی به بخش فمینیسم 
رسیدم» فکرمذهبی‌ای به ذهنم راه یافت: او خدایا! پس این طور 


در ضمن. زمانی‌که دروس مقطع کارشناسی خویش رادر 


Marysia Zalewski ۱‏ ۰ کارشناس بی نظمی ناشی از مردانه‌سازی روابط بین‌الملل. 
استاد دانشگاه. 


۶ مریشیا زاولسکی 


دانشگاه انجلیای شرقی به پیش می بردم» با وجودی‌که خیلی 
از صنوف دیگرما دربارةٌ سلاح‌های هسته‌ای بود (استاد کرول 
کوان حتی کارمیدانی نیزدراین قسمت داشست) ولی من ازیکی 
ازدوستانم دررشتۀ روابط بین‌الملل خیلی متأثربودم که نام آن 
استیوسمیت بود. دربخش رشد فکری ام در عرصه‌ی «روابط 
بین‌الملل مبتنی برفمینیسم) باید حتما اسم چینتا انلوی (و 
به خصوص کتابش تحت عنوان Leal sh‏ سواحل وپایگاه‌ها؛) 
وهم‌چنان کرول کوان. جیندی پیتمن» سپایک پترسن» وانی 
سیسن وهم چنان نویسندگانی که در عموم فمینیسم می نوشتند» 
چون ماری هاکسورت وویندی براون را باید نام برد. 


اثرپذیری 
8 علاقه‌مندی: 


مار کسیسم. فمینیسم 
a‏ فرد: 
استادان دانش‌گاه. سنلیتا انلوی. کرول 


کوان» چینتسا انلوی: استیو سمیت» 


ندارد 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
مریم ایلمن! 


برگردان: محبوب الله افخمی 
من خوش بختانه بسیاری از معلمان و مربیان فوق‌العاده را به 
عنوان یک دانشجوی کارشناسی در دانشگاه عبری دراورشلیم 
اسرائیل ودانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کلمبیا داشتم؛ 
مگرمی‌گویم دانشمندی که بیش‌ترین الهام را به من داد رابرت 
جرویس بود. جرویس یکی ازمهم‌ترین و جالب‌ترین دانشمندانی 
معاصربود که درزمینة روابط بین‌الملل نوشت ووقتی خود را 
بیش ازهمه دراین عرصه گذراند. بعضی‌ها واقعا انسان‌های 
Sy‏ و اثرگذ رهستند. شیوة پرداختن به مباحث. طرز برخورد و 
درنهایت رهنمود خوب که من درشآن جرویس دیده‌ام. 
هرچیزی که جرویس می‌نویسد (کاملاهمه چیزاست) 
ارزش خواندن دارد. کاراوازنظرغناء وسعت تاریخی وتوانایی 
به صفررساندن اشتباهات کلیدی در قضاوت سیاست‌گذاران 
ونظریه‌پردازان فوق العاده است. CLES‏ وی «ادراکات وسوی 
برداشت درسیاست بین‌الملل» انتشارات دانشگاه پرینستون» 
۶ یکی ازه کتاب برتردررشته روابط بین‌الملل در سطح 
جهان است که دراین زمینه منتشرشده است هردانشجوی 


(Miriam Elman ۱‏ نظریه پرداز توسعه وروابط بین‌الملل استاد دانشگاه ساراکس. 


۳۳1 مریم ایلمن 


که وارد این حوزه می‌شود. باید این GES‏ ارزش‌مند وعلمی را 
بخواند. این کتاب اثرگذاراست وبه شیوه واسلوب عالی آماده 
شده است. جرویس درنوشتن کتاب دانشگاهی هم موقف خود 
را به خوبی تثبیت کرده است. امکان دارد بسیاری‌ها این توانایی 
را در کار خود نداشته باشد.حتی بعضی ازدانشمندان بزرگ را 
دیده ام چنین توفیقی در کارشان وجود نداشته است. 

برنامۀ دکتورای دانشگاه کلمبیاء این ابزارها ومهارت‌های 
لازم را برای تفک رانتقادی دربارة روابط بین‌الملل داشت. اولین 
انتشارمن نامۀ به سردبیربود که دررابطه به امنیست بین‌الملل 
باهم‌کاری همسرم کالین المن نوشته بودم. این نامه ازبرخی 
نظراتی که من و کالین المن ازارائه مسمیناری توسط پل شرودر در 
انستیتوت جنگ وصلح کلمبیا ارائه کردیم» نشات گرفته بود. 
اگرروبرت جرویس. جک اسنایدر» هندریک اسپرویت و دیوید 
بالدوین مارا تشویق نمی‌کردند که نظرات خود را بنویسیم وبه 
ژورنال ارائه بدهیم» هیچ‌گاه نتیحه‌ای که شاهد هستیم حاصل 

دپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا مکان ویژه‌ای برای 
پرورش GS‏ ودرعین حال» پرتقاضا وتحریک‌کننده بود و 
هم چنان خوداً گاهانه از دست‌گرفتن افراد فرار می‌کردند. اززمان 
رفتن من ۱۳ سال می‌گذرد وازآن زمان سعی کردم بخشی ازآن 
فضا را برای دانش جویان تحصیلات تکمیلی خود بازسازی کنم. 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۲۳۷ 


از نظروقایع الهام بخش» بايد بگویم که حملۀ اسرائیل به لبنان 
درسال ۱۹۸۲ برای من درخورتوجه بود. من دران زمان دراسرائیل 
زندگی می‌کردم وبه هم‌راه ده‌ها هزا del ol‏ دیگربه جنگ در 
مرکزشهرتل آویواعتراض کردم. این یک تجربۂ بسیار مهیج بود 
وباعث شد که من هم به اهمیت حاکمیت دموکراتیک «رآی 
دهندگان می‌توانند به جنگ‌های که لگامگسیختة فردی پایان 
دهند یا حداقل سیاست‌گذاران منتخب دموکراتیک را مجبور به 
تغییرمسی رکنند) وهم به محدودیت‌ه ای حاکمیت دموکراتیک 
برای تصمیم‌گیری در مورد جنگ و صلح (دموکراتیک) پی ببرم. 

رهبران منتخب. به‌طور معمول می‌توانند با دور زدن 
کنترل وتوازن» جنگ را آغ از LES‏ وهم چنین رهبران همیشه 
جنگ طلب‌تراز شهروندان نیستند. زندگی در اسرائیل این 
مسائل را بسیارراحت کرد وجای تعجب نیست که یکی از 
اولین انتشارات من در مورد جنگ لبنان بود ومن هميشه به 
بحث صلح دموکراتیک علاقه‌مند بوده‌ام. این روزها بیش‌تراز 
گذشته. در مورد غرب آسیا کار می‌کنم. من پروژه‌های پژوهشی 
درم ورد دموکراتیزه کردن درغرب آسیا ودرگیری‌های اسرائیل و 
فلسطین دارم. بنابراین واقعا احساس می‌کنم. دارم به ريشه‌هايم 
بر می‌گردم. 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۲۳۹ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
مایکل‌دویل! 


برگردان: محبوب الله افخمی 


ol‏ درواقع پرسش مهم برای کسانی است که دوست دارند 
59 > ,83 مطالعات روابط بین‌الملل پژوهش ویا تحلیل کنند. 
نخست از همه بهتراست در مورد اهمیت چنین کارهای 
بنیادین اظه ارنظ رکنم وآن اینکه مجموعۀ آرا ودیدگاه‌های 
دانشمندان. تحلیل‌گران و کارشناسان از حوزه‌های مختلف 
امکان دسته‌بندی بیش‌تری را برای کسب تجارب ارائه می‌دهد. 
حال» درپاسخ به موضوعی که شما مطرح کردید. البته بدون 
گزافه‌گویی و بدرازا کشیدن کلام می‌خواهم بگویم که من همیشه 
سعی کرده‌ام با درگیرکردن درسیاست‌های عمومی از برج عاج 
که دنیای دانشگاه می‌تواند نماینده آن باشد» جلوگیری کنم. من 
هميیشه هردورا انجام داده‌ام وادامه خواهم داد. من ازدانشگاه و 
کارعمومی نیزیسیارلذت می‌برم؛ چرا که دوست ندارم ازهردو 
گزینه ازیکی قطعا صرف نظ رکنم ویکی دیگررا نادیده بگیرم. 
دانشگاه برای من یک محیط علمی است که بسیاری از 
مسائل نظری وانتزاعی را آموخته‌ام» اما در حور کار عمومی رفتار 
وتجارب مردم برایم ثمربخش بوده‌اند. 
Michael Doyle ۱‏ نظریه پرداز روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه کلمبیا. 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ (v2)‏ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


ندلیبوا 
برگردان: مصطفی عاقلی 


به پندارمن» این ترکیبی ازافراد. کتاب‌هاء رویدادها وسگ بودن 
است که دائما استخوان‌ها را می‌خاید و کارمی‌کند. به روشنی 
جنگ جهانی دوم و جنگ سرد باعث شدند به مطالعۂ روابط 
بین‌الملل بپردازم. من مطمئن هستم که درغیاب آن‌ها؛ من 
به اخترفیزیک می‌پرداختم که رشتۀ دیگری بود که واقعامن را 
علاقه‌مند کرده بود. 

فک رمی‌کنم اولین SE‏ رمحکم دردورُ کارشناسی و سپس 
دانش‌آموختگی توسط افراد خاصی بود که به نظرمیرسید 
ذهن شان برق می‌زند. من آن‌ها را به خاطرآن تحسین کردم که 
الگوشدند. من pop‏ را ازنظرفکری, تا اندازهای شبیه هانس 
مورگنتا و AIS‏ دویچ می‌ساختم؛ دنیا را از چشم آن‌ها ببینید وبا 
ol‏ بازی کنید. هرگزنمی خواستم خودم را به آن‌هاتبدیل کنم» 
بلکه بیش‌ترمی خواستم با دیدن اینکه دنیا چگونه از چشم 
آن‌ها دیده می‌شود. سود می‌برم. بنابراین؛ ازاین نظراجازه دهید 
برگردم وازباسول» هیوز ومیل برای پاسخ خود استفاده کنم. همه 


۱ ۷ نظریه‌پرداز نظریه فرهنگی و روابط بین‌الملل؛ روباها وخارپشت‌هاء 
استاد دانشگاه کینگ کالج لندن. 


(VEY‏ ند لیبو 


Lol‏ هویت را چیزی شبیه به فرایند خودآرایی تصور می‌کنند 
که درآن وینگی‌هایی را که درافراد دیگر مشاهده می‌کنيم باهم 
ترکیب می‌کنیم؛ هدف جامعه پرتاب این مدل‌ها وایجاد تعامل 
با ان‌هاست. تا بتوانیم دائما خودارایی کنیم. درنهایت. ما چیزی 
جدید ایجاد می‌کنيم که افراد دیگرمی‌خواهند ازآن الگوبگیرند 
يارد کنند. فکرمی‌کنم که باهم‌آمیزی وتطبیق وایجاد یک 
سنتزاز خودم» رویکرد خود را نسبت به همه چیزتوسعه دادم. 

دومین عنصراین مسغله» انتخاب مشکلاتی است که من را 
درگی ر خود کرده وبه bol‏ پایبند هستم. نخستین کتاب من در 
روابط بین‌الملل» درم ورد بحران‌های بین‌المللی بود و من روی 
این موضوع کار کردم؛ باید ۸ یا ٩‏ سال بوده باشد. من درنخست 
متقاعد شدم که نظریۀ بازدارندگی منطقی است» مگربا شواهد 
تاریخی متناسب نیست. یک روز در حالی که مشغول بازی 
بودم» متوجه شدم که این نظریه اشتباه است وبا وارونه‌سازی 
ان» می‌توان درک کرد که چرا کارنمی‌کند ودیدم که پویایی‌های 
بسیارمتفاوتی دربازی وجود دارد. ازاین رو 15954 مداوم روی 
یک مسئله کارمی‌کنید وبین نظریه ویافته‌های تجربی رفت و 
برگشبت می‌کنید به تدریج احساس خود را دراین زمینه توسعه 
می دهید. 


ae‏ در طول زندگی فکری به کار کردن در مورد انواع 
مشکلات کمک می‌کند: من به تارگی کتابی درزمینۀ سیاست 
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واخلاق هویت به پایان رسانده‌ام. من یک نسخۀ دست‌نویس را 
برای بررسی درمورد ماهیت علیت وعلت‌های گوناگون به پایان 
رساندم ود وکتاب پیشین درمورد منشا جنگ بود وبا انداختن 
آن‌چه فرد معمولا حوزة روابط بین‌الملل را برای جست وجوی 
پاسخ می داند» چیزی یاد گرفتم. من اغلب ازفلسفه وادبیات 
OLS >‏ هویت سود برده‌ام. من هم چنین به سراغ متن‌های 
موسیقی می‌روم. من یک مطالعة عملی ازاپرای موزرت داپونت 
را به عنوان یک آزمایش فکری آگاهانه برای سنجش هویت رژیم 
باستان وروشنگری» تحت شرایط مختلف. برای افشای مشکلی 
که برای آن‌ها وجود داد انجام دادم تابرای رویکرد بهترتلاش 
کرده باشم. من موسیقی را می خواندم؛ نه فقط آزادی» تا بتوانم به 
جوابی برسم. مطمثناء مدت زیادی است که این کار را انجام 
می‌دهید» وقتی به چی زجدیدی نگاه می‌کنید» شما را زنده و 
هوشیارنگه می‌دارد. من تازه دورة چهل وششم تدریس دانشگاه 
راتمام می‌کنم؛ این Obj‏ زیادی است. 

سوم ای ن‌که» چند SES‏ محوری وجود داز شت. من دراوایل 
دهءه۵۰ کتاب جورج اورول 4۸۴ وکتاب عالی‌دنیای دید 
آلدوس هاکسلی را خواندم؛ هرد وکتاب بسیارقدرتمند بودند. 
هم چنین در حدود سال۱۹۵۰ - مجلة زندگی که حجم زیادی 
مطالب از جنگ جهانی دوم را تولید می‌ک رد و دارای عکس‌های 


6 ند لیبو 


خارق‌العاده‌ای بود» می‌خوان‌دم؛ البته Ales‏ زندگی معروف بود؛ 
عکس‌های رابرت کاپا ونوشته‌های جان دوس پاسوس را منتشر 
می‌کرد. یک OLS‏ بزرگ که آن را خواندم ودوباره خواندم واین 
تأثیرزیادی روی من داشت. دفترخاطرات آن فرا نک وقتی که 
من داشت. وسپس درمکتب خواندم» یابرای خواندن تلاش 
کردم «ایدئولوژی وآرمان‌شهر» کارل مانهايم وسپس «سیاست 
میان ملت‌ها» مورگنتا و«بحران پیست ساله» ای اچ کاررا خواندم. 
هرد وکتاب درآن زمان برای من پرمفهوم بودند. مگرفکرمی‌کنم 
کتابی که در طول زندگی بیش‌ترا زهمه برمن تأثیرداشته است» 


اتریدیری 
8 علاقه‌مندی: 
مطالعات فرهنگی 


& فرد: 
مور گنتا مانهایم. ای. اچ. کار, توسیدید. 
جورج اورول و آلدوس هاکسلی 


تاریخ جنگ پلوپنزی 
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چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 
نیکولاس انوف ! 


برگردان: احسان احمدی 


بايد بگویم که وقایع هرگزبه من الهام نداده‌اند. دردوران جوانی 
سیاست میان ملت‌های هانس مورگنتا (۱۹۴۸) به من انگیزه 
داد که به فکرگذراندن یک عمردر مورد روابط بین‌الملل 
باشم» همان‌گونه که معلمانم رابرت تاکرو جورج لیسکا؛ هردو 
واقع‌گرایان مطابق با قوانین و نهاده ای بین‌المللی بودند. کار به 
عنوان دستیارتاک ردرباززگری Spel‏ حقوق بین‌الملل هانس 
کلسن (۱۹۵۲) علاقه بلندمدت من رابه be ai‏ حقوقی برانگیخت. 

به عنوان یک دانشجوی دکتورا مجذوب نظریة سیستم‌های 
همانند دیدگاه هافمن. کاپلان وروزکرانس شدم. شمارة ویژ 
سیاست جهانی درسیستم بین‌الملل مانند کتاب کنت والتز 
زیرعنوان انسان» دولت و جنگ (۱۹۵۹) اثری پاک‌نشدنی از خود 
برجای گذاشت. کاربا ریچارد فالک چندسال بعد تأثیربه‌سزایی 
برمن داشت. اوهم‌چنان یکی ازمع دود قهرمانان من دراین 
راه است. کراتوچویل نیزهمین کاررا کرد که مدت PUES‏ 
دانشجوی من و بعدهادوست ان زمانم بود. 


Nicholas Onuf ۱‏ نظریه‌پرداز ساختارگرایی اجتماعی در روابط بین‌الملل. استاد 
دانشگاه فلوریدا. 


7 نیکولاس انوف 


دردهۀ ۱۹۸۰ میلادی با شخصیت‌های ماوریک (مستقل 
درنظریه» آشنا شدم: هایوارد الک ریک اشلی» دیک منسباخ» 
جان راگی وراب واکر که البته باید گفت به هیچ‌وجه تنها 
موارد موجود دراین لیست نیستند. نکتۀ مهم‌تراین‌که. من فکر 
می‌کنم دانش‌جویان مقطع دکتورای من که فمینیست Ady‏ 
ازبسیاری جهات زندگیم راتغییردادند وتا اندازه زیادی سبب 
چرخش من به نظریۀ اجتماعی شدند. در چنین شرایطی بود که 
من دانش‌واژه زبانی را به ویتگنشتاین؛ جی ال. آستین ودیگران 
تبدیل کردم. 

دنیای ساخت مادرمورد منابع الهام بسیاری کام لاواضح 
است. ترفند بزرگ» متناسب کردن همه چیزباهم بود. ازان زمان 
(وبرای این‌که داستان قابل کنترل باشد)» همکاری با برادرم 
پیت مسئول علاقة من به ارستووساخت نظریهُ جمهوری مدرن 
جهان» این دو نگرانی را به‌هم پیوند می‌دهند. من نمی‌توانم پیتر 
را به خاطرعلاقه مستمربه فوکوسرزنش کنم. 


جگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۲۶۷ 


چگونه دانشمند روابط بین‌الملل شدید؟ 


يان ژدون" 
برگردان: احسان احمدی 


من پژوهش خود را درمورد اندیشۀ سیاسی چین باستان در 
سال ۲۰۰۵ آغ از کردم. درآن زمان درچین بحث شد که آیا این 
کشورباید یک نظریةٌ چینی در روابط بین‌الملل ایجاد کند؟ به 
گرفتم ومعتق دم که ایجاد یک نظریۀ روابط بین الملل واحد برای 
بزرگان اصلاحات عبارت «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی) را 
ابداع کرد. پس ازآن» بسیاری ازافراد سعی می‌کنند ازاین «ویژگی 
چینی» استفاده کرده وآن را برای توسعه یک نظریۂ جدید روابط 
بین‌الملل استفاده کنند. با این She‏ وجود یک نظرية روابط 
بین‌الملل واحد با ویگی‌های چبنی غیرممکن است. زیر 
نمایانگ ر کلیت تفکر چینی باشد. 

این انگیزه هدفی برای من شد تا به ادبیات متنوع 
اندیشه‌های چینی باستان نگاه کنم وشیوه‌های مختلف تفکررا 


۱ 08 ۷۵7۱ کارشناس واقع‌گرایی چینی» استاد دانشگاه سیتگوا. 


۸ بان زدون 


بهتردرک کنم. می‌خواهم چیزی جهانی خلق کنم که نه‌تنها در 
چين بلکه درجهان قابل استفاده باشد. 

من بیش ازهرچیزواقع‌بین هستم. بنابراین» اشکالات 
زیادی درنظریهة ونت پیدا می‌کنم؛ از جمله دومشکل عمده: 
اول» نظریۀ اونمی‌تواند مکانیسم تعامل متقابل را که یک مفهوم 
اصلی برای نظریة اوست. به روشنی توضیح دهد؛ اواستدلال 
می‌کند که تغیی رهنجاره ای بین‌المللی براساس تعامل متقابل 
بین کشورهاست. مگرنمی‌تواند توضیح دهد که چه چیزی تغییر 
می‌کند. ایا این مفاهیم مردم است که رفتاررا تغیی رمی‌دهند با 
رفتارافراد است که مفاهیم آن‌ها را تغییرمی‌دهند؟ خوانندگان 
Lally‏ نمی‌توانند درک کنند که تعامل متقابل دراصل چیست. 
بربنیاد استانداردهای ac cole‏ رمرحله ازتعامل متقابل Jub‏ 
مشخص باشد: چه اتفاقی می‌افتد و چه نتیجه‌ای به دنبال 
دارد. مشکل دوم این است که مفه وم وی ازتکامل هنجارهای 
بین‌المللی یک خطی است. من معتق دم که ازنظرتاریشی 
نادرست است. وی معتقد است که هنجاره ای بین‌المللی از 
فرهنگ هابزی به فرهنگ لاک وسپس به فرهنگ کانتی تبدیل 
می‌شوند. درحقیقت. تاریخ بشرهرگزبه صورت یک خطی 
تکامل a LF‏ اسست. این درخت ترجیحا شبیه درخت است 
وازهمه جهات منشعب می‌شود. بنابراین» من با نگاه اوبه 
تاریخ مشکل دارم واین واقعاً یکی از عوامل مهمی بود که من 


چگونه دانشمند روابط بین الملل شدید؟ ۲٩‏ 


را به مطالعة اندیشۀ چین باستان تحریک کرد. می خواهم بدانم 
که اندیش‌مندان چین باستان دربارۀ تاریخ چه نظری داشتند» 
وآن‌ها چگونه آين ده حامیه بشری را دردوهزارسال پیش 
dbo‏ 

به دلایل OSES‏ تاریخ پیش از چین علاقه‌مند شدم. 
درچین که بزرگ شدیم. ازسنین بسیارکم دربارۀ دور بهارو 
خزان ودورهٌ جنگ‌ه ای SILI‏ متحده وروابط بسیارپیچیده 
بین قدرت‌های آن دوره‌ها می‌آموزيم. فک رمی‌کنم شباهتی به 
وضعیت امروز وجرد دارد. سه‌هزارسال پیش» سلسلهة ژ و غربی؛ 
بود. Bly tle‏ چینی که ما برای آن استفاده می‌کنیم [قدرت 
شاهانه ] geal‏ پس از سلسله ژو غربی ودورهُ بهارو COS‏ 
حدود سی کشوردراین قلمرووجود داشت» که دردورۀ جنگ 
کشوودرسلسلة چين متحد شوند [درقرن سوم قبل ازمیلاد]؛ 
این تاریخ را هرکودک چینی می‌داند. 

بنابراین با ایجاد موازی بین تاریخ چین وسیاست معاصر 
سلسلۀ ژو این نظم کجا حرکت می‌کند؟ بسیاری از مردم در مورد 
چندقطبی شدن صحبت می‌کنند. چند قطبی‌سازی به معنای 
انتقال ازیک پیکربندی تک‌قطبی به یک چندقطبی است؛ 
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مانند انتقال از سلطهة ژوغربی به دور بهارو خزان. بنابراین» من 
باتوجه به آن چه درآن دوره اتفاق افتاد وآن چه ممکن است از 
انجام ندادم» واقعیت‌ها را مطالعه نکردم. فقط این انديشه 
را مطالعه کردم که مردم آن زمان چگونه درمورد جهان فکر 
می‌کرد ند ؟ 

Ade‏ من برای مطالعۀ نوشته‌های باستانی بسیار شخصی 
کم است ودرک آن فرهنگ برای من دشوار؛ زیرامن با آن فرهنگ 
بزرگ نشده‌ام. مگرمن با فرهنگ چین ی آشنا هستم: می‌دانم که 
است. مگرمن هم چنین شباهت‌هایی بین زمان حال وآن زمان 
پیدامی‌کنم. شاید بتوانیم برخی ازمنابع مهم را ازاندیشه‌های 
کنیم (برای پیشی‌گرفتن ازالکساندرونت). اخیرا؛ گروه مادر 
حال رشد است. هرچه بیش‌ترافراد» مشغول ایجاد نظریه‌های 
است متوجه شده باشید که ما در حال انتشار مقالات نظری 
بیش‌تری درژورنال سیاست بین‌الملل چین هستیم که بسیاری 
ازآن‌ها قدرت توضیح قدرت‌مندتری نسبت به تیوری الکساندر 
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این‌که چه چیزی ازیک انسان دانشمند می‌سازد. نظربه اوضاع 
واحوال شخص تفاوت می‌کند» مگرچیزی که در کل مهم‌ترین 
عامل برای شکل‌دهی به شخصیت علمی است. داشتن 
دغدغه علمی است. به سخن Ro‏ آگرفردی ازآن‌چه تاکنون 
دیده است ويا خوانده است. خوشش نیاید با به هردلیلی به 
دنبال تغییروضعیت فعلی به وضعیت ایدآل‌تری برآید. آنگاه 
می‌بایست از حال فراتررفته وراه جدیدی درعلم موجود بیفزاید 
تاازدرون لذت آن چه را که تولید کرده است» بجشد. 

دانشمندانی که دراین کتاب تجارب خود را به مابه 
اشتراک می‌گذارند» همه باوردارند که داشتن SI‏ تغییر 
و پی‌گیری چالش‌های عمده و نیزرفت وآمد با انسان‌های 
برجسته و کتاب‌های خوب‌الهام بخش کارهای بزرگ و 
شایسته علمی است. برخی این شخصیت‌های کلیدی در 
مطالعات بین‌المللی از خانواده‌های خود اثرگرفته‌اند» برخی 
شان ازهم کاران علمی خود. برخی نیزا زدانش جویان شان و 
گروهی نی زاز فیلسوفان برجسته تاریخ تفکر. همه باوردارند که 
نشست وبرخاست با افراد کلیدی یک علم به انسان قدرت 
می‌بخشد تاکارهای جدی‌تری انجام دهد. همین‌گونه آثار 
خوب نیزقدرت این را دارند که مسیرشما را تعریف کرده و تعیین 
نمایند . 


نتیحه 


باافراد موفق ودرجه۱ رشته رابط بین‌الملل. علاقه به کارهای 
علمی و پژوهشی» نپذیرفتن وزیرپرسش بردن دانش موجود. فراتر 
رفتن ا زغرب گرایی در علم روابط بین‌الملل» ازاین افراد دانشمند 
ساخته وسبب شده است یک عمردرگیرآن خبزی باشند که 
مازیرنام «اموربین‌الملل» ازآن یاد می‌کنیم. چیزی که این 
دانشمندان بیش‌تریاد کرده‌اند» ۴ نکته محوری بود: کتاب‌های 
تاثیرگذار افراد تاثیرگذار زندگی شسخصی و علاقه‌مندی خودشان 

دراین میان» بیشتراین دانشمندان به صراحت به عامل 
یک فرد یا افراد تاثیرگذاردرزندگی علمی خود پاسخ داده‌اند. از 
SLY‏ تمام LS‏ این عامل را به راحتی می توان دانست ودر 
مورد دانشمندان که چگونه وتوسط a>‏ کسانی متاثیرشده‌اند 
ازآن درک کرد. زندگی شسخصی وتجارب کودکانه تا نوجوانی و 
محیط آموزش و کارهم‌چنان ازعوامل بسیارمهمی است که در 
این زمینه نیژمیزان تاثیرگذاری بالایی دارد. 

خوانندگان این کتاب به خصوص کسانی که در حوزۀ روابط 
بین‌الملل دانشجوهستند» ازاین کتاب می‌توانند مسیرهای 
خوبی را آموخته وزندگی علمی خود را ولوبه صورت مستقیم. 
بلکه به صورت رهنمودهای کلان استفاده کنند. 
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حدول ساده سازی‌شده ازمتن کتاب 


an 
دانشمند اثرپذیری‎ : 3 
۱ ۱ ۱ استفن وا‎ | ۱ 
هم‌صنفی‌های با هوش‎ | 
پدر سیاست‌مدار و مادر علاقه‌مند روارط‎ ۱ 
ر و ر رواب‎ i ارنت لجفارت‎ iy 
بين الملل‎ | 1 
رابرت کوهن» جوزف نای» ساموئل هانتینگتون و‎ | TT 
6 ae ۱ استفن کراسنر‎ | ۳ 
منطقه گرایی‎ 1 1 
روابط بین‌الملل» نظرية‎ SIS نظریه‌های‎ | ain 
الکساند‎ | 
انتقادی روابط بین‌الملل» جامعه شناسی روابط‎ | ond i ۴ 
۳ 1 دوين‎ 
بین‌الملل و نیوگرامشی ای‎ | 
۵إ الکساندرونت | ریموند دووال واقم‌گرایان علمی وانتونی گیدینس‎ 
مانوؤل | انقلاب جهانی ۱۹۶۸ء کارل مارکس» فرناند‎ ۱ 
۱ 0 ۱ آمانود‎ | 
براودل» جوزف شومپیتر کارل پولانی.ایلیا پری‎ | leet 
وا‎ atl 2 ؛ 9 ین‎ 
گوجن. فرانت زفانون‎ | 
جغرافیا» مردم. جواهرلعل نهرو مایکل لیفروموتیا‎ | 
الاگاپاء دانشگاه هاروارد» رابرت کاکس» محمد‎ Lebel: ۷ 
ایوب. پترکاتزینشتاین وریچارد هایگوت‎ ۰ 
اویلیان فوکس کیلر‎ | _ 
انتونیومارکینا _ ! مطالعات‌عینی‎ _ ٩ 
ایال وایزمن  مطالعه‌ساختارهای‌بین‌المللی‎ ! ۳ 
مطالعات سیاسی, مطالعات اتحاد جماهیر‎ | 7 : 
5 ایورنیوه‎ ۱ \\ 


| شوری» انسان‌شناسی و میشل فوکو 
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| عدم قناعت از نظم وستفالیایی Apes‏ تحقیرآمیز 
| تاریخی, رابرت کوهن و ندلیبو 
| پروس بینودی . ! درس‌های دونالد استوکس» کنت ارگانسکی و 


۲ | برتاندپدی 


۵۳ 
| مسکیتا | ریچارد Sl‏ 
۱ | دانشمندان خوب 
\ ۳۳ گا 36 Sql‏ باکدن 
pda‏ | ليبراليسم فراملی‌گرامی. تودوروف انتونی پاکدن 
i‏ | ویورس بترلی 
۴ | پاتریک | ماکس وین نیکلاس آنوف. کراتوچویل» اشسلی و 


ای i‏ 
۱ مطالعات میان‌رشته‌ای. توماس کوهن. بری 
| بوزان و هالن تکنر 


\A‏ نکر | خانواده نظامی 

| کی بی‌قراری دهن 

۰ | پترهاس | مسافرت تمایل اکادمیک ارنست هاس 

77 a | — 


| مطالعات پسااستعماری» دیک فالک. پاول 
۱ تروکس» وی.اس.نایپول» pole‏ مزروعی 
FE ۳‏ | مطالعات غرب‌آسیا 


۲ | تیموتی‌شاو 


۴ جان آگنیو | وظیفادیباوماتیک 


۶ | جان هاپس 
oo a H‏ ~ عنایت‌الله و کارل پولانی 
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| محیط دانشگاهی وهابرماس 

| آدام برنچ» مطالعات سرزمین وحاکمیت 

| مطالعات اقتصادی ومطالعات افریقای جدید 

| رقابت با هم‌صنفی‌ها: رابرت کوهن» رابرت 
| گلپین» سوزان استرنج 

کارل پولانی» اریک هابسبام. هابسون و جنگ 
| ویتنام 

| دیوید بروکن‌شاو, پل بوهانانی و انسان‌شانی 
| افریقایی 

| جامعه‌شناسی سیاسیء مطالعات افریقا؛ 
| دستیاری با متخصصان 

| بندیکس بارنتوموں مطالعات دولت درامریکای 
۱ لاتین. جامعه‌شناسی درافریقا و سفربه ترکیه. 


| ایران وافغانستان 
| سوزان استرنج» جری کوهن. رابرت کاکس» 
| رابرت كوهن 


| رویداد صلح سبن مهاجرت خانوادگی ومسافرت 
| گفتمان پایان تاریخ» ادوارد سعید. میشل فوکو 
| الیجا اندرسن ویلیام جولیوس ویلسون» كنت 
| والتن شای فیلدمن 


¦ کارل مارکس» مطالعات جغرافیایی و مار 
| کنجکاوی. چارلس تیلی, دیوید فریدمن 
| گلین اسنایدر آرنولد ولفرز 


۷ | جنیفرمتزن 
YA‏ | جوردان برنج 
٩‏ | جوزف نای 
۰ ¦ جری کوهن 
۳۱ جیمزاسکات 
۲ | جیمزفرگوسن 
۳۳ : جیمزفیژن 

¦ ژان فراز 
۴ ژان فرانکوس 

| بایارت 
۳۵ ۱ جیوفری 

اندرهیل 
i vy‏ دانیل دودنی 
bil ۷‏ لواین 
YA‏ ۱ دیرک مزنر 
۳۹ 1 دیوید لیک 
۴ | دیوید هاروی 
۴۱ رارت تن 
۲ | رابرت جرویس 
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۱ | مطالعات تضادهای اجتماعی. مطالعات 
۳ رابرت کاکس ‏ 

1 | مارکسیستی» ماتریالہ تاریخضی. اشپینلر 
۴ | رابرت کوهن | سازه‌انگاران 
۵ ¦ رابرت هایدن ¦ مطالعات میان رشته‌ای» مطالعات یوگسلاوی 
۶ رابرت وید | 


| ساسین | ها نا آرنت »اد me Sy‏ 


۱ | عدم قناعت ازرشته روابط بین‌الملل. نابراپری 
۵۰ | سیباگرواوگوی ۱ در حق داشتن سلاح هسته‌ای» مطالعات 
| سلاح‌های کشتار جمعی 


| شناخت اجتماعی» مشاهدات جھانی» حس 
| سیدارت ۱ 


Ss‏ | محرومیت. استادان مکتب. دانش‌جویان زیرک» 
| مالاواراپو | 
| همادیپ مپیدی 

Bg‏ ا ae‏ | اعتقادات دینی» مطالعات افریقای 
سودیرباوه 


or‏ | کارن لتفین ¦ استعاره‌های بیولوژیکی مطالعه انسان‌شناسی 

ae‏ | کرستین‌رویز- | تعلیمات نامتعارف دروُمکتب.سفربه ایران و 
۵ | کلاوزدودس _ | نوام چامسکی تنش‌های روسیه وامریکا 

۶ | کنت والتز Spa)‏ 

۱ | مطالعات افریقای مطالعات اپارتایده شکست 


| پسااستعماری امائل دوکیم وژان اک روسو 
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| دیپی, هابرساس و نیک وس پاولانتزس 

: مطالعات کانت وهگل, هانا آرزت. مطالعات 
| کنت Galle‏ هم‌گرایی منطقه‌ای آسیای شرقی 

| بسامدرن» جمیز دردوریان 

۱ مطالعات سلاح‌های هسته‌ای» مطالعات 
| استراتژیک هسته‌ای» مسألۀ اپارتاید افریفای 
| مطالعه ole‏ علم وفن‌آوری» مطالعات بیوشیمی 

: مطالعات جامعه‌شناسی. رویکردهای انتقادی 
| مارکسیستی 

| کاردرشرکت PSI‏ رویکرد نیومارکسیستی 

| تاریخ فلسفه فلسفه انتقادی. رویکردهای 
| روش‌شناختی. هنر 

| رابرت SIS‏ نظریه پردازهای کلاسیک 

| مارتین لوترکینگ 

| فابر وفعالیت درعرصة صلح و حقوق بشر 

| نخستین استاد دانشگاه» استو اسمیت و 
| نویسندگان syed‏ 

| مطالعات صلح دموکراتیک 

دانشگاه و وظیفه 
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